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 مقدمه: 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

حمد و سپاس خداوند باری تعالی را که توفیق خدمت در 

 دستگاه امام حسین ) علیه السلام ( را به ما عطا فرمود .

باشد که در این مسیر ثابت قدم بمانیم و با توکل و تلاش 

در این راه باعث زنده نگه داشتن و برپایی باشکوه تر 

 مجالس عزاداری اهل بیت ) علیهم السلام ( باشیم . 

 

 در سال مجمع الذاکرین حضرت ابوالفضل العباس )ع(

به همت چند تن از مادحین اهل بیت)ع( از جمله  1382

 یی علی فییحی تسسیس گردید .استاد کربلا

 هدف از تسسیس این مجمع ، ترویج فرهنگ عزاداری 

 مداحی و نوحه خوانی بیورت سنتی 

در جامعۀ مهاجر افغانستانی است و دراین راستا تلاشهای 

زیادی را انجام داده است و با عنایت اهلبیت )ع( به 

موفقیت های زیادی رسیده که از جملۀ آنها کتاب حاضر 

 باشد. می
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 آدرس جلسات مجمع الذاکرین حضرت ابوالفضل العباس:

  71پلاک  29مکان : مشهد ، گلشهر ، شفیعی  

 منزل کربلایی محمدی 

 زمان : دوشنبه شب ها 

عزیزانی که تمایل به شرکت در جلسات و مراسمات مجمع  

 را دارند ، با شماره زیر تماس بگیرند.

 خاوری  محمد حسین  79859996390

 majmaAFG@انال تلگرامی : ک

 و همچنین دوستانی که تمایل به تهیه کتاب حاضر را دارند 

 با شماره های زیر تماس بگیرند .

 علی امینی  79837608977

 محمد جواد حیدری  79709038080

در پایان از تمامی کسانی که ما را در تهیۀ این کتاب یاری 

 کردند کمال تشکر را داریم مخیوصا مداحان عزیز ،  

 از جمله : حاج حسین حسین زاده ، 

 کربلایی علیرضا یوسفی و سید رضا حسینی .
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 آموزش نوحه خوانی : 

 وزن ومحتوا اصلی ترین عوامل شعر

بستگی دارد.* ارزش یک شعر به محتوای آن   

شاعر برای بیان مقیود خویش محتوای شعر را در 

 قالبی آهنگین ) وزن ( می سراید.

 به عبارت دیگر در شعر ، مخیوصاٌ نوحه

بایست در خدمت محتوا قرار بگیرد. وزن می  

 در اینجا  می کوشیم تا شما را با مفهوم وزن 

دقیق تر آشنا کنیم تا بدانید که دو کلمه یا دو 

ا دو بیت ، چگونه هم وزن هستند؟.میراع ی  

آهنگی که در تمام میراع های یک شعر * وزن : 

 یکسان است همان وزن شعراست.

حرف است هنگام 32زبان فارسی دارای* واج : 

تلفظ کردن این حروف متوجه می شویم که بعضی 

،از حرف ها با اینکه شکل نوشتاری متفاوتی دارند   
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: س ، ث ، ص( یکسان تلفظ می شوند )مانند  

بنابراین می توان حروف الفبا را از نظر تلفظی به 

 شکلی دیگر دسته بندی کرد .

در این دسته بندی حروفی که دارای تلفظ یکسانی 

 هستند یک واج محسوب می شوند .

 واج بر دو گونه است : میوت و صامت

 

میوت کوتاه 3: زبان فارسی دارای * مصوت 

میوت بلند است .3و  

ای کوتاه عبارتند از حرکات ـَ ـِ ـُ     میوت ه  

 مثلاً در کلمات سَر، دلِ ، پلُ 

 هریک از حرکات یک واج محسوب می شوند.

« ای » و « او » ،« ا » میوت های بلند عبارتند از

 مثلا در آخر کلمات کو ، یا ، سی
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 صامت است: 23: زبان فارسی دارای * صامت 

 ، چ ، خ ، د ، ر ، ز ء ) ع ( ، ب ، پ ، ت ) ط ( ، ج

( ) ذ ، ض ، ظ ( ، ژ ، س ) ث و ص ( ، ش ، غ )ق

ف ، ک ، گ ، ل ، م ، ن ، و ) در اول کلمه وزیر( ، 

 ه ) ح ( ، ی ) دراول کلمه یاد (

 

هجا یا بخش مقدار آوایی است * هجا ) بخش ( : 

 که دهان با یک بار باز شدن آن را ادا می کند.

 بخش یا هجا است.مثلاً کلمۀ آب دارای یک  

بخش یا همان هجا است. 2وکلمۀ بابا دارای 

 هجاهای فارسی از نظر امتداد ) کوتاهی وبلندی (

 سه نوع اند : کوتاه ، بلند ، کشیده

 صامت + میوت . هجای کوتاه:  -9

 مانند : کهِ ، تو ، به 

 ) ک ، ـِ ( ، ) ت ، ـُ ( ، ) ب ، ـِ (
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  که دو گونه است  هجای بلند :  -0

 الف : صامت + میوت کوتاه + صامت . 

 مانند : گُل ) گ ، ـُ ، ل ( 

 ب : صامت + میوت بلند . مانند : پا ) پ ، ا ( 

 

 که آن نیز دو نوع است.هجای کشیده :  - 8

صامت یا بیشتر 2الف : صامت + میوت کوتاه +

 مثال : لَعل ) ل ، ـ َ، ع ، ل (

 صامتب : صامت + میوت بلند + یک یا چند 

 مثال : کار ) ک ، ا ، ر (  کارد ) ک ، ا ، ر ، د (

 

 اکنون که توانایی شناخت هجا و نوع آن را

بدست آوردید باید بدانید که دو کلمه یا دو میرع  

یا دو بیت زمانی هم وزن و هم آهنگ هستند که 

 دوشرط زیر را دارا باشند.
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 تعداد هجاهای آن ها باهم برار باشد. الف(

 هجای کوتاه و بلند آن ها در مقابل هم باشند. ب(

 به طور مثال دو میراع زیر هم وزن هستند 

 زیرا تعداد و ترتیب هجاها در هر دو میرع 

 با هم برابر است .

 

 امشب زده ام دست توسّل به رقیهّ -1

 ای کرب و بلا اشک غم از دیده چکیده  -2

 
 یِ قَی رُ بِ سُل وَس تَ تِ دَس اَم دِ زَ شَب اِم

 دِ کی چِ دِ دی مَز غَ کِ اَش لا بَ بُ کَر اِی

 

 هجا دارند 14یعنی هر کدام از دو میراع 

 و هجاهای کوتاه و بلند آنها در مقابل هم هستند. 
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: اکنون شما می توانید نوحه های *نتیجه گیری 

 هم وزن را با یک سبک بخوانید.

 مثلاً نوحه های : آفرین علی اکبر 

 یاحسین گل زهرا                      

 کربلا حسین آمد                       

 را می توانید با یک سبک بخوانید . 

 مسئله ی مهم تر این است که می توانیم 

سبک های مختلف نوحه های دارای وزن یکسان را 

 ترکیب کنیم و سبکی نو و جدید به وجود بیاوریم . 

 

 ترتیب هجاها  : گاهی تعداد و*تذکر 

 در دو میراع هم وزن ، یکسان نیست.

علت این امر آن است که شاعر از اختیارات وزنی  

استفاده کرده است که شرح وتفییل آن در کتب 

 مربوطه آمده است .

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 ظ
 

 

 ما برای ساده کردن کار ، تمامی اشعار هم وزن

 در این کتاب را دسته بندی کرده ایم  

تیارات وزنی خدگیری اتا نوحه خوان نیازی به یا

 نداشته باشد .

 

 

 موارد ضروری هنگام خواندن نوحه :

مطالعه و تحقیق پیرامون شخییتی که  -1

 قرار است دربارۀ او  نوحه بخوانیم   

 و با آمادگی معنوی ، نوحه خواندن .

 آراستگی ظاهری مناسب  -2

 گفتن ذکر ) بسم الله الرحمن الرحیم (  -3

قبل از  مرثیه خوانی یا چاووشی خوانی -4

شروع نوحه )درصورت داشتن وقت کافی( 

  و آماده کردن سینه زنان
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معرفی کردن نوحه ، به سینه زنان                 -5

 مثلاً : زبانحال سیدالشهدا با حضرت زینب 

 گرفتن ذکر صلوات از سینه زنان  -6

 شروع نوحه خوانی با گام صوتی مناسب  -7

گریز وسط نوحه ) چنانچه نوحه خوان  -8

مسلط بر مطلب باشد و مجلس آمادگی 

 لازم را داشته باشد (

 در پایان ، دعا برای سلامتی و فرج  -9

 صاحب الزمان )عج( و گرفتن ذکر صلوات.

ری(قم 1439محرم الحرام من الله التوفیق. ) و  



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 غ
 

 

 ««چاووشی »» 

 امام زمان)عج(

 دلم گرفته خدایا در انتظار فرج

 فرجدر انتظار  دو دیده ام شده دریا،

 هنوز می رسد ازکوچه های شهر حجاز

 در انتظار فرج صدای گریه ی زهرا ،

 هنوز می رسد از چاه های کوفه به گوش

 در انتظار فرج صدای ناله ی مولا ،

 هنوز ناله کشد از جگر امام حسن 

 گشوده دست دعا ، در انتظار فرج 

 هنوز می رسد آوای دلربای حسین 

 انتظار فرجز نوک نیزه ی اعدا ، در 

 ، اشکشان بود جاری هنوز تشنه لبان

 کنار کشته ی سقا ، در انتظار فرج 

 هنوز خون شهیدان کربلا جاری است

 زچشم زینب کبری ، در انتظار فرج

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 ف
 

 

 عزای اشرف اولاد آدم است بیا

 عزیز فاطمه ماه محرم است بیا 

 هلال ماه عزا می دهد ندا به ملک

 اندوه و ماتم است بیا  که ماه گریه و

 که پرشده از ذکر یا حسین جهانبیا 

 بیا که ولوله در خلق عالم است بیا

***** 
 

 ای یادگار عترت و قرآن بیا بیا 

 جانها به لب رسیده ز هجران بیابیا

 بشنو صدای ناله ی مولا درون چاه 

 تا چند چشم فاطمه گریان بیا بیا 

 تا کی سر حسین به بالای نیزه ها 

 ا کی به خاک آن تن عریان بیا بیا ت

 تا کی کبود قامت زینب ز کعب نی 

 قرآن بیا بیا تا کی غریب عترت و

 سقای سر بریده ی صحرای کربلا 

 گوید هماره با لب عطشان بیا بیا 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 ق
 

 
 

 امام حسین) ع (

 دوای درد عالم یاحسین است 

 شفای روح آدم یاحسین است

 اگر باشد تمام عمرم  یک دم 

 همان یکدم مرا دم یاحسین است 

 اگر بر مرده جان بخشد عجب نیست

 دم عیسی بن مریم یا حسین است 

 نجات اهل محشر، روز محشر

 خموشی جهنم یا حسین است

 به یاد آن لب عطشان هماره

 صدای آب زمزم یا حسین است

 نسیم نینوا، پیک شهادت

 صدای کربلا هم یا حسین است

***** 

 السلام ای زینت دوش حبیب  

 ناصر دین آیه ی فتح القریب 

 السلام ای پیرهن غارت شده

 زنده دین حق ز ایثارت شده 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 ك
 

 
 السلام ای آنکه دندانت شکست 

 سنگ ، بر پیشانی ات از کین نشست

 السلام ای کشته ی دور از وطن 

 جسم پاکت مانده بی غسل و کفن

***** 
 

 کارم مدام گفتن مدح وثنای توست

 همیشه اشک فشان در عزای توست مچشم

 تنها نه من به داغ غمت گشته ام اسیر

 بر هر که بنگرم به خدا مبتلای توست 

***** 
 

 ر گاه دلم حال عزا می گیرد ه

 اشک غم تو چشم مرا می گیرد

 با نام تو یا حسین بزم غم ما 

 بوی حرم کرببلا می گیرد 

***** 
 
 
 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 ل
 

 
 گریه کنمکرده ام نذر که عمری ز غمت 

 آه از دل بکشم وز اَلَمت گریه کنم 

 گاه در ماتم تو بر سر و بر سینه زنم 

 گاه بنشینم و زیر عَلمت گریه کنم 

 به غبار حرم کرببلایت سوگند 

 دوست دارم که شبی در حرمت گریه کنم 

***** 
 

 الهی اکبر از تو اصغر از تو 

 به خون آغشتگانم یکسر از تو

 دم کشت اگر صد بار دیگر بای

 حسین ازتو سر از تو حنجر از تو 

***** 
 

 یا رب  به حسین و خون رخسار حسین 

 مارا برسان به فیض دیدار حسین

 آن دم که به ما لحظه آخر باشد 

 کن قسمت ما تو فیض دیدار حسین

***** 
 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 م
 

 

 آفرینش ز غبار قدم توست حسین

 آسمان سایه نشین علم توست حسین

 اشک روز و شب ما وقف تو ای کشتۀ عشق 

 گریه گر هست سزاوار غم توست حسین 

 ذکر نام تو کنم در همه جا چون گویند 

 هر کجا نام تو آید حرم توست حسین 

***** 
 غوغای قیامت که ز غوغای حسین است

 آزادی ما بسته به امضای حسین است 

 کوثر که علی داده به ما وعدۀ آن را 

 به مینای حسین است  در میکدۀ عشق

 دیوانگی آموز اگر بندۀ عشقی

 دیوانه کسی هست که شیدای حسین است

 از سایۀ سر نیزۀ حُکاّم نترسید

 این حکم الهی است که فتوای حسین است

 وحشت مکن از مرگ و شب اول قبرت 

 در قبر چراغی است که سیمای حسین است

 هرچند معمای حسین حل شدنی نیست

 آگه دل زینب ز معمای حسین است 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 ن
 

 

 فهرست وزنی

  

در این دسته بندی ، وزن همۀ نوحه های داخل کتاب 

مشخص شده است و نوحه هایی که دارای وزن یکسان 

 هستند را می توانید با یک سبک بخوانید.

 شما نوحه خوان محترم با مراجعه به سی دی صوتی 

ترکیب وزنهای می توانید با انواع سبکهای مختلف که از 

 مختلف بوجود آمده اند ، آشنا شوید .

 وزن پایین در سی دی صوتی   55سبک تمام 

 توسط اساتید مجرب نوحه خوانی اجرا شده است.

 

 شماره نوحه شماره وزن

1 1 

2 2 

  47ـ  3 3

 59ـ  4 4

 64ـ  21ـ  5 5

6 6 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 ه
 

 شماره نوحه شماره وزن

7 7 

 87ـ  57ـ  8 8

 73ـ  42ـ  31ـ  11ـ  9 9

 115ـ  84ـ  11 11

 111ـ  111ـ  72ـ  12 11

12 13 

 41ـ  41ـ  35ـ  31ـ  15ـ  14 13

 99ـ  16 14

15 17 

 94ـ  81ـ  71ـ  18 16

 98ـ  54ـ  19 17

 86ـ  48ـ  21 18

 119ـ  91ـ  83ـ  78ـ  63ـ  25ـ  22 19

21 23 

 93ـ  91ـ  66ـ  53ـ  51ـ  26ـ  24 21

  65ـ  45ـ  33ـ  27 22

  76ـ  51ـ  28 23

 114ـ  39ـ  29 24



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 و
 

 شماره نوحه شماره وزن

25 32 

26 34 

27 36 

28 37 

29 38 

 118ـ  112ـ  75ـ  69ـ  62ـ  43 31

 111ـ  68ـ  44 31

 61ـ  46 32

33 49 

34 52 

35 56 

36 58 

37 61 

38 67 

39 71 

41 74 

41 77 

42 79 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

 ي
 

 شماره نوحه شماره وزن

43 81 

44 82 

45 85 

46 88 

47 89 

48 92 

49 95 

51 96 

51 97 

52 113 

53 116 

54 117 

55 55 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

  :فصل اول

(امام زمان )عج  

 

 



 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

1 

 

 

 هجایی ( پنج) ترکیب شش و  1نوحه 

 زبانحال سینه زن با امام زمان ) عج (

 جل خون خدا، نَ وارث انبیا

 پاسخ نالۀ ، سید الشهدا

 تو امید زینب و زهرایی

 عالم صاحب مایی منجیِ

 المهدی ادرکنی یا اباصالح

 چشمه چشمه ز اشک گوهر افشانده ام

 فرج خوانده ام لحظه لحظه دعایِ

 شد غرق نور تو هجرم شبِ

 به هوای صبح ظهور تو

 المهدی ادرکنی یا اباصالح

 در مدینه به گوش آید این زمزمه

 هرشب از تربت مخفی فاطمه

 ای خدا خون از بصرم آید

 کی شود فرج پسرم آید

 المهدی ادرکنی یا اباصالح

 
 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

2 

 

 

 پاک و معصوم تو عمۀ کوچکِ

 اسب بی صاحبِ جدّ مظلوم تو

 زینبه ات اس عمّعمویت عبّ

 دی هر شببا تو میگویند سیّ

 المهدی ادرکنی یا اباصالح

 فاطمه د مهدیِوَجمعه رَ شبِ

 گه سوی قتلگه گه سوی علقمه

 اس و زخم ثاراللهچشم عبّ

 گویند با فغان و آه هردو می

 المهدی ادرکنی یا اباصالح

 مرهم فرق خونین اکبر بیا

 لبخند اصغر بیا پاسخ گلِ

 عام است ت در ملأس جدّرأ

 سنگ مردم شام است هدفِ

 المهدی ادرکنی یا اباصالح

 

 میثم () 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

3 

 

 

 ) هفت هجایی ( 2وحه ن

 زبانحال سینه زنان با امام زمان ) عج (

 خوش آن صبح وصالی که هجران به سر آید

 خوش آن جمعه که برما ز مهدی خبر آید

 بگویید و بگردید     به دریا و به صحرا

 کجایی گل زهرا کجایی گل زهرا

 شیرین که روی تو ببینم وش آن لحظۀخ

 سر راه تو همچون گدایان بنشینم

 ببوسیم رهت را     ببینیم رخت را

 اکجایی گل زهرا کجایی گل زهر

 خوش آن لحظه که آریم به سوی تو نیازی

 همه پشت سر تو بخوانیم نمازی

 به هر آیه دل ازما     مدتد نغمۀ حَرَبَ

 اکجایی گل زهرا کجایی گل زهر

 پای گل نرگس بریزید گل یاس به

 عباس بخوانید حضورش همه روضۀ

 بگویید بگویید     ز بی دستی سقا

 اکجایی گل زهرا کجایی گل زهر



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

4 

 

 

 شیرین که در کعبه درآیی خوش آن لحظۀ

 چو پیغمبر اکرم کنار حَجَر آیی

 شود دیده حُجّاج     همه محو تماشا

 اکجایی گل زهرا کجایی گل زهر

 یم که آیی به مدینههمه منتظر هست

 کُنی یاد کُنی یاد ز مسمار و زسینه

 زسوز تو مدینه     شود محشر کبری

 اکجایی گل زهرا کجایی گل زهر

 خوش آن لحظه که آیی سر قبر پیمبر

 سر قبر پیمبر شوی زائر مادر

 شود تربت زهرا     به دیدار تو پیدا

 اکجایی گل زهرا کجایی گل زهر

 

 ) میثم (

 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

5 

 

 

 ) ده هجایی ( 3نوحه 

 زبانحال سینه زنان با امام زمان ) عج (

 ای جگر گوشۀ آل طاها

 آرزوی دل خستۀ ما

 ای که هستی نهان از نظرها

 التماس دعا یابن زهرا

 التماس دعا یابن زهرا

 ای گل اشک یاران نثارت

 شد خزان باغ ما بی بهارت

 شیعه تا کی کشد انتظارت

 کن قرائت دعای فرج را

 یابن زهرا التماس دعا

 ای که از چشم عالم نهانی

 در کجا جویم از تو نشانی

 هله یا جمکرانیمسجد سَ

 هرکجا هستی ای ماه دلها

 التماس دعا یابن زهرا

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

6 

 

 
 یا وَصیَّ الحُجَج یاد ما کن

 وقت میقات و حج یاد ما کن

 در دعای فرج یاد ما کن

 شیعه دارد زتو این تمنا

 التماس دعا یابن زهرا

 یم خداییدر طواف حر

 زائر کعبه یا کربلایی

 گر که در مسجد کوفه آیی

 در مناجات و محراب مولا

 التماس دعا یابن زهرا

 ای هدایتگر کِشتی دین

 هم دعا کرده هم گفته آمین

 الامان الامان یابن یاسین

 العجل العجل یابن زهرا

 التماس دعا یابن زهرا

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

7 

 

 

 من که عمری به راهت نشستم

 تمسائل آشنای تو هس

 دل به لطف و عطای تو بستم

 خدای تعالی ای ولیِِّ

 التماس دعا یابن زهرا

 

 ) محمد نعیمی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

8 

 

 

 ) شش هجایی ( 4نوحه 

 درد دلهای سینه زنان با امام زمان ) عج (

 ای وارث علی ، یا صاحب الزمان

 بنگر به عمه ات ، با چشم خونفشان

 بر روی ناقۀ     عریان و بی جِهاز

 الحِجاز سَالحِجاز یا فارِ سَارِیا ف

 بنگر به حالت سردار قافله

 خون گریه میکند چشمان سلسله

 کاهیده جسمش از     زنجیر جانگداز

 الحِجاز سَالحِجاز یا فارِ سَیا فارِ

 کی دیده سنگ بر مِهر و قَمر زدند
 ماتم رسیده را بر دل شرر زدند

 یا تسلیت دهند     با طبل و چنگ و ساز

 الحِجاز سَالحِجاز یا فارِ سَرِیا فا

 یکدم قدم گذار در مجلس یزید

 چوب ستم بگیر از دست آن پلید

 لبهای تشنه را     چون میزند به ناز

 الحِجاز سَالحِجاز یا فارِ سَیا فارِ



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

9 

 

 

 سر را به طشت زر گلگون نظاره کن

 چون عمه پیرهن از غصه پاره کن

 یا بهر انتقام     بِستان زحق جواز

 الحِجاز سَالحِجاز یا فارِ سَارِیا ف

 

 

 ) یاری (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

11 

 

 

 ) هشت هجایی ( 5نوحه 

 مناجات سینه زن با امام زمان ) عج (

 چه خوش است اگر ببینم  ، عَرفات و کربلا را

 حرم عزیز زهرا ، شب مَشعر و مِنا را

 چه نکوتر اَر ببینم  ، رخ یارم را در آنجا

 وات کبریا راکه توان به روی او دید ، جَلَ

 ی    یا اباصالح المهدیمّنت و اُبی اَاَبِ

 چه خوش است اگر بپوشم به بدن لباس اِحرام

 به حرم رَوم بخوانم به زبان دل خدا را

 به خدای کعبه سوگند همه حج من حسین است

 به دوصد منا نبخشم عرفات و کربلا را

 ی    یا اباصالح المهدیمّنت و اُبی اَاَبِ

 د آنجا که خدای حق تعالیعرفاتم باش

 به حسین خود ببخشد همه جرم ما سِوا را

 عرفاتم باشد آنجا که حسین شسته به خونش

 به جلال کبریایی رخ کبریا نما را

 ی    یا اباصالح المهدیمّنت و اُبی اَاَبِ

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

11 

 

 

 عرفاتم کوی مهدیست عرفاتم روی مهدیست

 را راد ماچه شود به یک تماشا بدهد مُ

 جایی تو تمام حج ماییگل فاطمه ک

 چه شود دمی نُمایی تو جمال دلربا را

 ی    یا اباصالح المهدیمّنت و اُبی اَاَبِ

 تو مقام را مقامی تو به چار رُکن رُکنی

 تو حرم کنی حرم را تو صفا دهی صفا را

 به تبسمت سلامم حرم خدا حرامم

 که بگردم و نبینم مه طلعتت نگارا

 ا اباصالح المهدیی    یمّنت و اُبی اَاَبِ

 د این که به یک نگاه شیرینهمه حج ما بُوَ

 به روی خدا نمایت نگرم من آشکارا

 نگهی به چشم میثم که کند دمی نگاهت

 باید به رخ تو شهریا را ، که نگاه پاک

 ی    یا اباصالح المهدیمّنت و اُبی اَاَبِ

 

 ) میثم (

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

12 

 

 

 ) هفت هجایی ( 6نوحه 

 ام زمان ) عج (مناجات سینه زنان با ام

 ای اشک ما سپاهت چشم حرم به راهت

 تو غایبی و خلقند پیوسته در پناهت

 تو حجت خدائی     تنها امید مائی

 زهرا زند صدایت زینب کند دعایت

 بگُشا جمال خود را تا جان کنم فدایت

 تو حجت خدائی     تنها امید مائی

 مائیم و اشک دیده آه از جگر کشیده

 جانها به لب رسیده از طول غیبت تو

 تو حجت خدائی     تنها امید مائی

 زینب به نیزه دیده هجده سر بریده

 چشمش بُود به راهت با قامت خمیده

 تو حجت خدائی     تنها امید مائی

 ای شمع جمع یاران قرار بی قراران

 بنگر به رأس جدت در دست نیزه داران

 تو حجت خدائی     تنها امید مائی
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 زمانه آتش کشد زبانهۀ از سین

 تا کی به جسم زینب آثار تازیانه

 تو حجت خدائی     تنها امید مائی

 

 ) میثم (
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 نه هجایی () ترکیب ده و  7نوحه 

 مناجات سینه زنان با امام زمان ) عج (

 محرم آمد بیا مهدی محفل جدّت را مزیّن کن

 کنقدم بگذار بر دو چشم ما محفل مارا همچو گلشن 

 بده شور نینوا مهدی    ببر مارا کربلا مهدی

 یا اباصالح یا اباصالح

 اباصالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش

 حرم رفتی خیمه گاه رفتی قتلگاه رفتی یاد ما هم باش

 بده شور نینوا مهدی    ببر ما را کربلا مهدی

 یا اباصالح یا اباصالح

 ه مادرت بودیاگر امشب کربلا رفتی یا که همرا

 تو را جان اصغر و اکبر شبه پیغمبر یاد ما هم باش

 چو بوسیدی حنجر اصغر    زدی بوسه برلب اکبر

 یا اباصالح یا اباصالح

 بغل کردی قبر جدت را جای ما او را تو زیارت کن

 کنار آن حنجر خونین از نوا رفتی یاد ما هم باش

 رمخوان بهرش روضه اصغر    مگو نزدش از غم اکب
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 یا اباصالح یا اباصالح

 بابا تو در کنار حرم دیدی اصغر بر سینۀچو رفتی 

 پرپر سوره کوثر یاد ما هم باش کنار آن غنچۀ

 بیا حال ما تماشا کن   گره از کار همه وا کن

 یا اباصالح یا اباصالح

 اگر رفتی درکنار عمو دیدی عباس و پیکر بی دست

 و یاد ما هم باشبه چشمان پر زخون عمو مشک و تیر عد

 به فرق بشکسته عباس    به چشمان بسته عباس

 یا اباصالح یا اباصالح

 زینبیه همره مادر در شب جمعه اگر رفتی تلِّ

 کنار قتلگه و رأس پر ز خون گشته یاد ما هم باش

 غریب کرببلا زینب    اسیر درد و بلا زینب

 یا اباصالح یا اباصالح

 ه همره زینباگر رفتی شام و در حرم پاک رقیّ

 برایت از تازیانه و سیلی دشمن گفت یاد ما هم باش

 کبودی روی او بنگر    تو زخم بازوی او بنگر

 یا اباصالح یا اباصالح
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 مجنون عاشق و مفتون یا اباصالح بگیر دست شیعۀ

 صراط و میزان و شام شب اول قبرش یاد او هم باش

 بیا جان مادرت زهرا     بگیر دست نوکرت مولا

 یا اباصالح یا اباصالح

 

 ) یعقوبیان (
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 ) هشت هجایی ( 8وحه ن

 درد دلهای سینه زنان با امام زمان ) عج (

 مولا بیا مولا بیا ای مهدی زهرا بیا

 وی مجری امر خدا ای مهدی زهرا بیا

 بیا مهدی عزاداریم بیا مهدی پریشانیم

 کرد هِجر تو ما را خسته کرد چون مرغ پر بشکسته

 قسمت نشد ما را لقا ای مهدی زهرا بیا

 بیا مهدی عزاداریم بیا مهدی پریشانیم

 خصم ستمگر خیره شد بر دوستانت چیره شد

 بهر دفاع اولیا ای مهدی زهرا بیا

 بیا مهدی عزاداریم بیا مهدی پریشانیم

 ای مونس غمدیدگان وی همدم رنجیدگان

 ای دلنواز انبیا ای مهدی زهرا بیا

 ی عزاداریم بیا مهدی پریشانیمبیا مهد

 خون شد دل یاران تو از ماتم هجران تو

 تا کی تو باشی در خفا ای مهدی زهرا بیا

 بیا مهدی عزاداریم بیا مهدی پریشانیم
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 فرق دو تای بو الحسن لخت جگرهای حسن

 تا کی برآرد ناله ها ای مهدی زهرا بیا

 بیا مهدی عزاداریم بیا مهدی پریشانیم

 هرای جوان رأس شه لب تشنگانبازوی ز

 گویند و با شور و نوا ای مهدی زهرا بیا

 بیا مهدی عزاداریم بیا مهدی پریشانیم

 فوج ملائک در سما ارواح خیل انبیا

 گویند و ای روح خدا ای مهدی زهرا بیا

 بیا مهدی عزاداریم بیا مهدی پریشانیم

 در هر کجا حاضر تویی بر کار ما ناظر تویی

 احوال ما ای مهدی زهرا بیاای آگه از 

 بیا مهدی عزاداریم بیا مهدی پریشانیم
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 ) ده هجایی ( 9نوحه 

 درد دل سینه زن با امام زمان ) عج (

 ای مه انجمن بنفسی انت 

 همۀ هست من بنفسی انت

 با تو دارم سخن بنفسی انت 

 کن بنفسی انتپرده از رخ فِ

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ

 در انتظار بیاای جهانت 

 ای ربوده زدل قرار بیا 

 ای به پائیز دل بهار بیا 

 تن بنفسی انت ه زرفت ،جان

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ

 بی توکار جهان شده مشکل

 خلق را غصه ها نهفته به دل 

 تا نماند نشانی از باطل 

 تو دم از حق بزن بنفسی انت

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ
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 هر تو گل ما ای سرشته به مِ

 ماه روی تو شمع محفل ما

 بی تو ای آفتابِ جان،دل ما

 گشته بیت الحزن بنفسی انت

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ

 شیعیان تو خون دل خوردند 

 نوجوانان زغصه پژمردند

 پیرها در فراق تو مردند 

 همه از مرد و زن بنفسی انت

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ

 خواندَ  خون فرق پدر تو را

 فاطمه پشت در تو را خواندَ

 زینب خونجگر تو را خواندَ 

 در دیار محن بنفسی انت

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ
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 رأس جدت به روی خاک تنور

 تن به روی زمین چو مصحف نور

 حیف کآخر به زیر سمّ ستور 

 نرم شد آن بدن بنفسی انت 

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ

 پیکر او  ا سایبانتیغ ه

 نیزه ها برده سر به سینه فرو

 آب غسل بدن زخون گلو 

 خاک صحرا کفن بنفسی انت

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ

 باغبانِ عزا گرفتۀ دین 

 وارث کربلا بیا و ببین

 چه بدنها که گشته نقش زمین

 همچو گل در چمن بنفسی انت

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ
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 ا بود ران را نشانه پیدطایِ

 شعله در آشیانه پیدا بود

 اثر تازیانه پیدا بود 

 برگل نسترن بنفسی انت

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ

 ای به ما صاحب و امام بیا 

 وارث شاه تشنه کام بیا

 منتقم بهر انتقام بیا 

 آخرین بت شکن بنفسی انت 

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ

 ای ز عدل تو باغ دین خرِّم 

 یادگار حرمپسر مکه 

 تا ببیند رخ تو را میثم 

 پرده یکسو بزن بنفسی انت 

 نفسی انتت ابن الحسن بِجّحُ

 
 میثم ( )

 



 

 

  دوم:فصل 

(حسین )عامام   
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 ) ترکیب نه ، هشت و هفت هجایی ( 11نوحه 

 زبانحال سینه زن با امام حسین ) ع (

 من عار توأم تو یارم  ، غیر از تو کسی ندارم

 بر زخم تنت از دیده ، خوناب جگر می بارم

 ی خلق عالم در پناهت ، دل ها اسیر یک نگاهتا

 یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله

 ای تربت پاکت دل ها ای شمع همه محفل ها

 قرآن همه منزل ها حلِّال همه مشکل ها

 نامت شده سوز و گدازم ، خاک درت مُهر نمازم

 یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله

 می گیرمای اشک غمت در شیرم قبرت به بغل 

 دور حرمت می گردم بر زخم تنت می میرم

 مستم ز صَهبای وِلا کن ، دفنم به خاک کربلا کن

 یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله

 ای مِهر تو در تن روحم در موج بلاها نوحم

 زخم تو به قلب زارم قبر تو دل مجروحم

 اشکم روان از هر دو عین است

 ذکرم حسین حسین حسین است
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 یها عندالله اشفع لنا عنداللهیا وج

 خون در دل دریا داری در قلب همه جا داری

 بر حنجر پاره پاره گلبوسۀ زهرا داری

 گودال خونین حائِر تو ، زهرا به مقتل زائر تو

 یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله

 من بار فِراقت بردم کاش از غم تو می مردم

 وردمبا طفل یتیمت ای کاش سیلی ز عدو می خ

 خون گریم از جور زمانه ، زینب کجا و تازیانه

 یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله

 

 ) میثم (
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 هجایی (ده )  11نوحه 

 زبانحال سینه زن با امام حسین ) ع (

 ای به مقتل خدا ثناخوانت 

 وی سر نیزه صوت قرآنت

 دشمن ودوست هردو گریانت 

 جن و انس و ملک پریشانت

 حیط احسانت  آفرینش م

 پدر و مادرم بقربانت

 ف خدای مبین صحَحُسن تو مُ

 حُبّ تو آب زندگانی دین

 جسم تو قطعه قطعه روی زمین

 تو حسینی که جبرئیل امین

 آمده گاهواره جُنبانت 

 پدر و مادرم بقربانت
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 دل تجلی گه خدائی توست 

 جان پیغمبران فدائی توست

 نای توحید نی نوائی توست 

 تا حشر کربلائی توستکعبه 

 می زند دست خود به دامانت 

 پدر و مادرم بقربانت

  بر،مرهون صبر زینب تو ص

 ماه،شمعی به محفل شب تو

 چرخ،مشتاق ذکر یارب تو 

 آب،آب از خجالت لب تو

 بحر،جاری زچشم طفلانت 

 پدر و مادرم بقربانت

 تو که خود مشعل هدُی بودی

 تو که بر خلق مقتدا بودی 

 ورشید ابتدا بودیتو که خ

 تو که آئینۀ خدا بودی 

 ازچه کردند سنگ بارانت 

 پدر و مادرم بقربانت
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 له ها جامه پاره میکردندلا

 باغبان را نظاره میکردند 

 به گلویت اشاره میکردند 

 همه با هم شماره میکردند

 زخم ها را به جسم عریانت

 پدر و مادرم بقربانت 

 

 

 ) میثم (
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 هجایی (شش )  12نوحه 

 با امام حسین ) ع ( انزبانحال سینه زن

 ای که دوش نبی جایگاه تو بود

 جذبۀ وصل حق در نگاه تو بود

 عشق و دلدادگی در پناه تو بود

 گر که نزد عدو این گناه تو بود

 حسین نام تو ذکر لبهای ما یا

 مرغ دل پرکشد سوی کرببلا
 ای که جسم حسن در برت از جفا

 خَصمِ دَغااز جور  تیر باران شد

 حق عترت چرا شد به ناحق ادَا

 پیش چشم تو ای حجت کبریا

 حسین نام تو ذکر لبهای ما یا

 مرغ دل پرکشد سوی کرببلا
 روان نوجوان اکبرت سرو یاد

 اصغرت ششماهه آن شیرخوار یاد
 یاد زینب که زد بوسه برحنجرت

 کی ز خاطر بَرَد فاطمه مادرت
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 ای ماحسین نام تو ذکر لبه یا

 مرغ دل پرکشد سوی کرببلا

 یاد سقاکه شد کشته درعلقمه

 برده تاب و توان از تن ما همه

 بشنو ازعاشقان اینک این زمزمه

 دست ما را بگیر ای گل فاطمه

 لبهای ما حسین نام تو ذکر یا

 مرغ دل پرکشد سوی کرببلا
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 هجایی (ترکیب چهارده و شش )  13نوحه 

 با امام حسین ) ع ( نازبانحال سینه زن

 ما سینه زنان جمله عزادار حسینیم

 گریان همه بر ماتم غمبار حسینیم

 مارا نبُوَد غیر حسین چون که شفیعی

 از پیر و جوان عاشق دیدار حسینیم

 انصار حسینیم ما یار حسینیم 

 چون دست علمدار حسین از بدن افتاد

 خم شد زغمش سَروِ قد آن شه ایجاد

 مه زین واقعه فریادکردند ملائک ه

 ما خونجگر از داغ علمدار حسینیم

 انصار حسینیم ما یار حسینیم 

 داد از ستم مُنقذِ سنگین دل کافر

 زد تیغ شرر بار به فرق علی اکبر

 با شیون و افغان همگی تا صف محشر

 گریان ز غم چشم گهربار حسینیم

 انصار حسینیم ما یار حسینیم 
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 عزا شدشرت قاسم چو در کرببلا عِ

 پرپر ز ستم آن گل گلزار ولا شد

 بی تاب ز داغش دل شاه شهدا شد

 ما نوحه گر قلب شرربار حسینیم

 انصار حسینیم ما یار حسینیم 

 چون حرملۀ کافر بی دین و ستمگر

 زد تیر ستم بر گلوی نازک اصغر

 زآب دم پیکان بلا شد گلویش تر

 نالان همه بر آن گل بی خار حسینیم

 انصار حسینیم م ما یار حسینی

 چون شمر ستمکار لعین با لب عطشان

 ببرید سر از پیکر سلطان شهیدان

 افتاد روی خاک تن اطهرش عریان

 گریان همه از محنت بسیار حسینیم

 انصار حسینیم ما یار حسینیم 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

32 

 

 

 ارب به حسین آینۀ حُسن پیمبری

 یارب به ابالفضل و علی اکبر و اصغر

 و برآورحاجات همه از ره احسان ت

 چون سینه زن و خادم دربار حسینیم

 انصار حسینیم ما یار حسینیم 

 
 ) صابر بروجردی (
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 هجایی (یازده )  14نوحه 

 زبانحال سینه زن با امام حسین ) ع (

 من از کودکی عاشقت بوده ام

 قبولم نما گرچه آلوده ام

 مبادا برانی مرا ازدرت

 به پهلوی بشکسته مادرت

 کودکی عاشقت بوده ام من از

 به عشق تو هر کس که منسوب شد

 اگر بد بود عاقبت خوب شد

 من از کودکی عاشقت بوده ام

 غمت حاصل زندگانی من

 به راه تو طی شد جوانی من

 من از کودکی عاشقت بوده ام

 من از ریزه خواران خوان توأم

 اگر چه بدم میهمان توأم

 من از کودکی عاشقت بوده ام

 ز آن دم که خو دادی امبه عشقت ا

 به چشم همه آبرو دادی ام
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 من از کودکی عاشقت بوده ام

 ز در راندگانت حسابم مکن

 گدایم کرم کن جوابم مکن

 من از کودکی عاشقت بوده ام

 از این رو سپیدم برِ داورم

 که من هم سیاهی این لشکرم

 من از کودکی عاشقت بوده ام

 

 ) علی انسانی (
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 هجایی (یازده )  15نوحه 

 حسین ) ع (امام زبانحال سینه زن 

 زخُمخانۀ وحدت اندر ازل 

 پر از باده کردند جام حسین

 جهان راتکان داده نام حسین

 د تا قیامت قیام حسینبوَ

 ی گه نور حق کربلاستتجلِّ

 نگِر طور عشق از خیام حسین 

 جهان راتکان داده نام حسین

 د تا قیامت قیام حسینبوَ

  تخاری بوَد بس بزرگفامرا 

 شوَم گر غلام غلام حسین 

 جهان راتکان داده نام حسین

 د تا قیامت قیام حسینبوَ

 بوَد تا که چرخ کهن پایدار 

 به هر دوره باشد دوام حسین 

 جهان راتکان داده نام حسین

 د تا قیامت قیام حسینبوَ
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 به حق تا که دین محمد بپاست

 فداکرد خود را امام حسین 

 راتکان داده نام حسینجهان 

 د تا قیامت قیام حسینبوَ

 به گوش اسیران نسل بشر 

 بخوانند باید که نام حسین 

 جهان راتکان داده نام حسین

 د تا قیامت قیام حسینبوَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

37 

 

 

 هجایی ( پنج)  16نوحه 

 حسین ) ع (امام  ان بازبانحال سینه زن

 ای به خون سر ، شسته دامنت 

 وتیا تنتز سمّ ستور ، ت 

 های گردنت رگ خون روان ز

 تشنه لب سرت ، از بدن جدا

 یا حسین مدد   یا حسین مدد

 زخم تن فزون از ستاره ات 

 مرکب تو مات از نظاره ات 

 زائر تن پاره پاره ات  

 ال غرق خون شد به نیزه های

 یا حسین مدد   یا حسین مدد

 ای که شد خدا صاحب دمت

 ای تو کعبه و دیده زمزمت  

 تا ابد روان اشک ماتمت  

 خون به یاد تو در دو چشم ما

 یا حسین مدد   یا حسین مدد
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 جنتم تویی کوثرم تویی  

 ساقی ام تویی ساغرم تویی

 هم منا و هم مشعرم تویی 

 هم تویی سلام هم تویی دعا

 یا حسین مدد   یا حسین مدد

 زخم قلب ما زخم پیکرت 

 سینه های ما قبر اصغرت 

 ما یاد اکبرت  گریه های 

 آن عزیز دل ، شبه مصطفی

 یا حسین مدد   یا حسین مدد

 ای وصال تو آرزوی ما 

 خاک کوی تو آبروی ما 

 سوز ناله ات در گلوی ما 

 نای جان ما بر تو نینوا 

 یا حسین مدد   یا حسین مدد
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 تو علم به دشت بلا زدی 

 تو به موج خون دست و پا زدی 

 ی  تو به خلق عالم صلا زد

 در غمت جهان گشته کربلا

 یا حسین مدد   یا حسین مدد
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 هجایی (ده )  17نوحه 

 حسین ) ع (امام  زبانحال سینه زن

 خدایا من حسین را دوست دارم

 قتیل کربلا را دوست دارم

 ذبیح بالقفا را دوست دارم

 خدایا من حسین را دوست دارم

 همیشه فکر و ذکرم با حسین است

 شور و نوا را دوست دارم همین

 خدایا من حسین را دوست دارم

 من از زوار دشت کربلایم

 عزیز مصطفی را دوست دارم

 خدایا من حسین را دوست دارم

 قسم بر آب چشم کودکانش

 شهید نینوا را دوست دارم

 خدایا من حسین را دوست دارم

 اگر چه شیعۀ خوبی نبودم

 گل خیر النسا را دوست دارم
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 ن حسین را دوست دارمخدایا م

 چه خوب است روز عاشورا بمیرم

 که من خون خدا را دوست دارم

 خدایا من حسین را دوست دارم

 به والله و به تالله و بالله

 حسین سر جدا را دوست دارم

 خدایا من حسین را دوست دارم

 خدایا قاری قرآن زینب

 به روی نیزه ها را دوست دارم

 مخدایا من حسین را دوست دار

 به حق آخرین فریاد مولا

 امید خیمه ها را دوست دارم

 خدایا من حسین را دوست دارم

 قسم بر یاس و رگهای شقایق

 نسیم کربلا را دوست دارم

 خدایا من حسین را دوست دارم
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 هجایی (یازده )  18نوحه 

 حسین ) ع (امام  زبانحال سینه زن

 به بازار عمل با دست خالی

 ولی المَوالیمن و مِهر تو یا مَ

 بنفسی انت یا مولا و اهلی

 مرا عشق حسین دیوانه کرده

 بدم اما شما را دوست دارم

 همین باشد مدال افتخارم

 اگر باشد گناه عالمینم

 چه غم دارم که غمخوار حسینم

 مرا عشق حسین دیوانه کرده

 مرا اشک عزایش آبرو داد

 دلم را ازسیاهی شستشو داد

 نمک پروردۀ این خاندانم

 به جز این در،در دیگر ندارم

 مرا عشق حسین دیوانه کرده

 خوشا بر من که دلدارم حسین است

 به محشر یاور و یارم حسین است
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 کجا ارباب من فردا گذارد

 غلام او در آتش پا گذارد

 مرا عشق حسین دیوانه کرده

 گرفتم اینکه بُردندم سوی نار

 به جرم آنکه من هستم گنه کار

 این شعارم بوَد در موج آتش

 خدایا من حسین را دوست دارم

 مرا عشق حسین دیوانه کرده

 ارادتمند میر عالمینم

 عزادارم عزادار حسینم

 شب و روز از برایش سوگوارم

 به جز عشق حسین چیزی ندارم

 مرا عشق حسین دیوانه کرده

 در این جا مرثیه خوان حسینم

 در آن جا هم سر خوان حسینم

 استشب تنهائیم یارم حسین 

 امید قلب بیمارم حسین است

 مرا عشق حسین دیوانه کرده
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 هجایی ( پنج ) 19نوحه 

 حسین ) ع (با امام  زبانحال سینه زن

 ویم ، کعبۀ عشِّاق قبلۀ رویمککی شود خاک کربلا 

 قبر عباس با وفا جویم ، برتو امید و التجا دارم

 یا حسین عشق کربلا دارم

 شوق دیدار نینوا دارم

 نم مرقد اکبر  زادۀ لیلا شبه پیغمبرکی شود بی

 جان بقربانت ای مه انور  من به عشق تو این نوا دارم

 یا حسین عشق کربلا دارم

 شوق دیدار نینوا دارم

 کی شود بینم قبر اصغر را  جای او روی سینۀ بابا

 شیعه کن جاری اشک ماتم را  کز غمش چشم پر بُکا دارم

 یا حسین عشق کربلا دارم

 ر نینوا دارمشوق دیدا

 جان فدای تو سبط پیغمبر  حق اجداد و خالق اکبر

 شو شفیع ما در صف محشر  من به دل مِهر مصطفی دارم

 یا حسین عشق کربلا دارم

 شوق دیدار نینوا دارم
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 وقت جان دادن زادۀ زهرا  بر محبانت لطفی ای مولا

 من به تو لطف تو التجا دارم  یا حسین عشق کربلا دارم

 عشق کربلا دارم یا حسین

 شوق دیدار نینوا دارم

 کربلایت شد قبلۀ دلها  نام نیکویت شمع محفلها

 کی شود گیرم قبر تو در بَر  اشک غم ریزم بر علی اکبر

 یا حسین عشق کربلا دارم

 شوق دیدار نینوا دارم

 از غمت جانها آمده برلب  جان عباس و خواهرت زینب

 را آرزو دارممن به یاد تو گفتگو دارم  کربلایت 

 یا حسین عشق کربلا دارم

 شوق دیدار نینوا دارم

 شد به عشق تو پرپر این گلها  هم علی اکبر قاسم رعنا

 خوب خوبان تو ما بد بدها  کمتر از خاریم ای گل زهرا

 یا حسین عشق کربلا دارم

 شوق دیدار نینوا دارم

 



 

 

 

 



 

فصل سوم:    

 هلال محرم 
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 هجایی (هشت ) 21نوحه 

 هلال محرم

 شد دوباره از دم تویا حسین به دل غم تو ، 

 آمده محرم تو ، شده وقت ماتم تو

 دل من به آه سوزان    شده ذکر او حسین جان

 یا حسین و یا حسین جان

 همه جا شده سیه پوش ، منم آن غلام مدهوش

 چه شود که حلقه در گوش ، بکشم تو را در آغوش

 توگلی و جمع یاران    همگی چو شمع سوزان

 یا حسین و یا حسین جان

 همه جا شده عزایت ، من بمیرم از برایت

 به نوای نینوایت ، کی روم به کربلایت

 بنگر به چشم گریان    که نشسته روی دامان

 یا حسین و یا حسین جان

 شده خیمۀ عزایت ، همه جا بپا برایت

 که رسیده این ندایت ، بشو راضی بر قضایت

 من عزادار تو هستم    من گرفتار تو هستم

 یا حسین جان یا حسین و
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 به فدای اکبرتو ، همه عون و جعفر تو

 که ندای اصغر تو ، برسد به مادر تو

 به تو او بگوید از جان    که شوم فدای قرآن

 یا حسین و یا حسین جان
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 هجایی (هفت ) 21نوحه 

 هلال محرم

 ویران شده ام ای اشک ، آتش زده ای ای ماه

 ۀ ثاراللهبر لوح دلم دارم ، غمنام

 عالم به نوا آمد

 مدآشبهای عزا 

 سر زد ز افق خونین این ماه پریشانی

 چاووش به محرم شد با شور و نوا خوانی

 عالم به نوا آمد

 مدآشبهای عزا 

 ماهی که در آن زهرا دارد غم فرزندش

 در مقتل خون بیند هفتاد و دو دلبندش

 عالم به نوا آمد

 مدآشبهای عزا 

 پژمرده شود ایمانماهی که ز بی آبی 

 بر نیزه سر یاسین صد پاره تن قرآن

 عالم به نوا آمد

 مدآشبهای عزا 
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 ماهی که شود تازه داغ دل پیغمبر

 ماهی که شود بِسمل بر دست پدر اصغر

 عالم به نوا آمد

 مدآشبهای عزا 

 ماهی که شهادت ها پیمانۀ ایثار است

 ماهی که ابوفاضل بی دست علمدار است

 آمدعالم به نوا 

 مدآشبهای عزا 
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 هجایی (هشت  ) 22نوحه 

 هلال محرم

 ریزد از چشمم ستاره ، در جگر دارم شراره

 می چکد خون شهیدان ، از هلال خون دوباره

 شد محرم ماه ماتم     واحسینا واحسینا

 واحسینا واحسینا

 خون هفتاد و دو عاشق می دمد از دشت و صحرا

 ه های باغ زهرامی شود یک روزه پرپر لال

 از دم تیر     زیر شمشیر

 واحسینا واحسینا

 ماه قتل سید الناس ماه اکبر ماه عباس

 دست سقا افتد از تن بر زمین چون شاخۀ یاس

 چهره گلگون     دیده پر خون

 واحسینا واحسینا

 ماه سربازی اصغر ماه لبخند شهادت

 بر فراز دست بابا می کند اصغر عبادت

 از دم تیرمی خورد شیر    

 واحسینا واحسینا
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 ماه قتل ماه لیلا ماه جانبازی اکبر

 با تن پاشیده از هم می شود در خون شناور

 اِرباً اِربا     مثل بابا

 واحسینا واحسینا

 ماه جنگ حق و باطل ماه سرهای بریده

 می شود از دیده جاری اشک زهرای شهیده

 ماه انصار     ماه ایثار

 واحسینا واحسینا

 عاشورا رسیده خون بودَ جاری ز دیدهماه 

 زینب مظلومه گیرد بوسه از حلق بریده

 سینه سوزان      دیده گریان

 واحسینا واحسینا

 

 ) میثم (

 

 

 

 



 

 فصل چهارم: 

  حضرت

 مسلم

 ابن عقیل )ع(
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 هجایی (هفت ) 23نوحه 

 زبانحال حضرت مسلم بن عقیل ) ع (

 من که اول قتیلم ، عاشقان را دلیلم

 یار فرزند زهرا ، مسلم بن عقیلم

 یابن زهرا حسین جان، این بوَد افتخارم ، ثارم اولین جان ن

 موج زخمم ستاره پیکرم پاره پاره

 می شود قتلگاهم بام دارُ الاِماره

 یابن زهرا حسین جان، این بوَد افتخارم ، اولین جان نثارم 

 یابن زهرا اسیرم تا برایت بمیرم

 این تن پاره پاره این دو طفل صغیرم

 یابن زهرا حسین جان، افتخارم  این بوَد، اولین جان نثارم 

 فرق پاکم شکسته چهره در خون نشسته

 می دهم سر به راهت با همین دست بسته

 یابن زهرا حسین جان، این بوَد افتخارم ، اولین جان نثارم 

 یا حسین کن نگاهم بوده عشقت گناهم

 من سفیر تو بودم کوفه شد قتلگاهم

 یابن زهرا حسین جان، این بوَد افتخارم ، اولین جان نثارم 
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 روح من با حسین است اوج من تا حسین است

 روی من سوی مکه ذکر من یا حسین است

 یابن زهرا حسین جان، این بوَد افتخارم ، اولین جان نثارم 

 نام تو بر زبانم خون روان از دهانم

 من به یاد تو بر رخ اشک غم می فشانم

 ابن زهرا حسین جانی، این بوَد افتخارم ، اولین جان نثارم 

 ای عزیز پیمبر جان زهرای اطهر

 گر که آئی به کوفه زینبت را نیاور

 یابن زهرا حسین جان، این بوَد افتخارم ، اولین جان نثارم 

 

 ) میثم (
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 هجایی (هفت ) 24نوحه 

 زبانحال حضرت مسلم بن عقیل ) ع (

 جام غم شده لبریز ، از فراق تو امشب

 م ، ذکر یا حسین بر لبدر نماز شب دار

 میهمان عطشانم      مسلم پریشانم

 یا حسین میا کوفه

 سر نهاده بر دیوار یاد غربت یارم

 اشک غم کنم جاری از دل شرر بارم

 کن حذر ز این سفر     جان اکبر و اصغر

 یا حسین میا کوفه

 گه به راه و گه بازار بی پناه و بی غمخوار

 م بر داربرده دل ز من دلدار میبرد سر

 من سفیر قرآنم     اهل کوفه مهمانم

 یا حسین میا کوفه

 کوفه عید قربان است مسلم تو قربانی

 محو یاد روی تو این سر و تن فانی

 می دهم سلامت من     زیر تیغۀ دشمن

 یا حسین میا کوفه
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 کوچه کوچه گرداندند این تن مرا دشمن

 رأس تو به نی گردد گِرد کوچه ها چون من

 م دعایت من     با سر جدا ازتنمی کن

 یا حسین میا کوفه

 

 ) علی امینی (
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 هجایی (هشت  ) 25نوحه 

 زبانحال حضرت مسلم بن عقیل ) ع (

 در میان کوچه های کوفه سرگردانم امشب 

 من زیارتنامۀ خون یاد تو می خوانم امشب 

 با زبان بی زبانی      از تو می گیرم نشانی 

 ا یاحسین جانیابن زهر

 بی وفایی می زند موج از در و دیوار کوفه 

 می چکد بر غربت من اشک شام تار کوفه

 ای تمام هست و بودم     شد خزان باغ وجودم 

 یابن زهرا یاحسین جان

 شب شد و تنهای تنها در غم هجران اسیرم 

 مثل بابای غریبم دربغل زانو بگیرم 

 رد سراغم در خزان بنشسته باغم     کس نمی گی

 یابن زهرا یاحسین جان

 در میان بزم غربت شمع بی پروانه هستم 

 مثل مولا همنوای آه مظلومانه هستم

 چشم من میگرید امشب     بر تو و غمهای زینب 

 یابن زهرا یاحسین جان
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 مُحرمم با جامۀ خون در طواف کوی عشقت 

 آید از زخم تن من بر مشامم بوی عشقت 

 می شود مسلم فدایی    در دیار بی وفایی 

 یابن زهرا یاحسین جان

 چشم من بیدار و خونین چشم مردم رفته در خواب 

 مثل شمعی در غریبی قطره قطره میشوم آب 

 من غریب کوفه هستم    جز به عشقت دل نبستم

 یابن زهرا یاحسین جان

 

 ) محمد نعیمی ( 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل پنجم:

 ورود به کربلا 
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 هجایی (هفت ) 26نوحه 

 ورودیۀ کربلا

 ن اکنون ، کاروان غم آمدکربلا ببی

 یک جهان غم و اندوه ، یک جهان اَلمَ آمد

 آنکه بر علی باشد     نور هر دو عین آمد

 حسین آمد ، کربلا

 کاروان ثارالله کاروان ایثار است

 در حریم گلزارش چشم لاله خونبار است

 آسمان هستی را     نور عالمین آمد

 حسین آمد ، کربلا

 له ، نینوا دارددر غم کدامین گل ، نا

 این چه داغ و اندوهی است دشت کربلا دارد

 ناله کن دل خسته     وقت شور وشین آمد

 حسین آمد، کربلا 

 کربلا ببین اکنون غنچه و شقایق را

 گِرد شمع حق بنگر یاوران عاشق را

 ای زمین غم آباد     جان نَشأتین آمد

 حسین آمد، کربلا 
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 هجایی (هفت  ) 27نوحه 

 ل امام حسین ) ع ( در ورود به کربلازبانحا

 به کربلا آمدم یاری قرآن کنم

 وفا به پیمان خود ز راه احسان کنم

 به کربلا آمدم یاری قرآن کنم

 در این زمین بلا کشته شود اکبرم

 به خون شناور شود شاخۀ نیلوفرم

 ز بهر آن نو جوان بر سر و سینه زنم

 ز بهر او ناله ها از دل شیدا کنم

 بلا آمدم یاری قرآن کنمبه کر

 دو دست عباس من شود ز پیکرجدا

 تیر جفا میخورد به چشم آن با وفا

 بر سر و سینه زند ز بهر او مرتضی

 ز ماتمش من فغان با دل پر خون کنم

 به کربلا آمدم یاری قرآن کنم

 حرمله تیری زند به حنجر اصغرم

 به خون شناور شود طوطی خوش مَنظرم

 مین بود مادرمز ماتمش در جنان غ
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 ز بهر او روُد روُد با دل پر خون کنم

 به کربلا آمدم یاری قرآن کنم

 پیکر قاسم شود پاره ز تیغ جفا

 بر سر و سینه زند مادر آن مه لِقا

 ز ماتمش در عزا حضرت خیرالنساء

 تسلی مادرش با دل پر خون کنم

 به کربلا آمدم یاری قرآن کنم

 کند سرم را جدا شمر لعین دغا 

 سنان زند بر سنان رأس مرا ازجفا

 پی اسیری رَود زینب بی اَقربا

 کنممیبه نی سرم با خدا راز و نیاز 

 به کربلا آمدم یاری قرآن کنم

 بیا تو ای سینه زن نما مکرِّر نوا

 شود ز تو چون رضا پادشه کربلا

 شفاعتت را کند صف جزا مرتضی

 دل تو را شادمان به روز محشر کنم

 یاری قرآن کنمبه کربلا آمدم 

 ) ابوالحسنی (



 

 

 

 



 

  :فصل ششم

 حضرت رقیّه )س(
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 هجایی (ترکیبی یازده و هفت ) 28نوحه 

 زبانحال حضرت رقیه )س( با امام حسین )ع(

 ای سر پر خون زکجا آمدی ، یا ابتا یا حسین

 گوشۀ ویرانه چرا آمدی ،      یا ابتا یا حسین

 طائر قدسی و خرابه کجا ،     یا ابتا یا حسین

 ،     یا ابتا یا حسینتو زکجا تا به کجا آمدی 

 خوش آمدی در برَم ، همسفر بی سرم

 دیده به در منتظرت بوده ام ، یا ابتا یا حسین

 چشم به راه سفرت بوده ام ،  یا ابتا یا حسین

 یوسف گمگشتۀ عمه هنوز ،   یا ابتا یاحسین

 یاد وداع آخرت بوده ام ،      یا ابتا یا حسین

 مخوش آمدی در برَم ، همسفر بی سر

 فِراقُکَ اَجهدنی یا أبی ،      یا ابتا یا حسین

 بَعدک مَن اکَرمنی یا أبی ، یا ابتا یا حسین

 خَصمُک قدَ اَشفقنی یا أبی، یا ابتا یاحسین

 أبی ،    یا ابتا یا حسین مَنِ الِّذی اَیتَمنی یا

 خوش آمدی در برَم ، همسفر بی سرم
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 ا حسینعمه بیا نور خدا آمده ،         یا ابتا ی

 با سر خونین و جدا آمده ،     یا ابتا یاحسین

 با لب خونین به کجا بوده او ، یا ابتا یا حسین

 مگر که از طشت طلا آمده ،  یا ابتا یا حسین

 خوش آمدی در برَم ، همسفر بی سرم

 تو از کنار شهدا آمدی ،       یا ابتا یا حسین

 برای غمخواری ما آمدی ،    یا ابتا یا حسین

 آمده ای یا که مرا هم بَری ، یا ابتا یا حسین

 که در میان اُسرا آمدی ،     یا ابتا یا حسین

 خوش آمدی در برَم ، همسفر بی سرم

 بأِیِّ سَیفٍ قَتَلوک أبی ،       یا ابتا یا حسین

 بِأیِّ جُرمٍ ذَبَحوک أبی ،       یا ابتا یا حسین

 ابتا یا حسینبأِیِّ نارٍ حَرَقوک أبی ،         یا 

 یا لَیتَنی کُنتُ فدِاک أبی ،   یا ابتا یا حسین

 خوش آمدی در برَم ، همسفر بی سرم
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 ماه در خشنده که دل می بری ، یا ابتا یا حسین

 چرا شده روی تو خاکستری ،    یا ابتا یا حسین

 یا که جدا نمی شوم از سرت ،   یا ابتا یا حسین

 یا ابتا یا حسین  یا که مرا به همرهت می بری ،

 خوش آمدی در برَم ، همسفر بی سرم
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 هجایی (ترکیب ده  و هشت ) 29نوحه 

 توسل به حضرت رقیه ) س (

 نور زهرا یا رقیه ، هستی ما یا رقیه

 دستگیر همه عالمینی

 باب حاجات و نور دو عینی

 یا رقیه رقیه مدد کن

 ای گل باغ مدینه ، تازه شد داغ مدینه

 مچو زهرا رُخت گشته نیلیه

 بس که خوردی ز دشمن تو سیلی

 یا رقیه رقیه مدد کن

 بابت آمد در خرابه ، با سر آمد او شبانه

 تا که دیدی سرش غرقه درخون

 تو شدی یا رقیه جگرخون

 یا رقیه رقیه مدد کن

 دارم از زهرا نشانه ، خورده ام من تازیانه

 بس که دشمن نمود ظلم و کینه

 ه یاد مدینهمن فتادم ب

 یا رقیه رقیه مدد کن
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 کی جبینت را شکسته ، عمه ام در غم نشسته

 ی قرآنرای که بودی تو قا

 کی زده بر لبت چوب خزران

 یا رقیه رقیه مدد کن

 من ز داغت دل غمینم ، خواهم از بعدت بمیرم

 یک دمی کن دعایم تو بابا

 زین جهان من روَم سوی زهرا

 یا رقیه رقیه مدد کن

 

 قوبیان () یع
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 هجایی (یازده  ) 31نوحه 

 زبانحال حضرت رقیه ) س (

 شده شام هجران حلالم کنید

 خرابه نشینان حلالم کنید

 خرابه نشینان حلالم کنید

 بیا نزد من عمۀ مهربان 

 سرم نِه به دامان تو ای عمه جان

 که بوی پدر امشب آید بدِان 

 وم سوی جانان حلالم کنیدرَ

 ن حلالم کنیدخرابه نشینا

 مرا نزد بابم ببر عمه جان 

 که باشم ز هجران او ناتوان

 چرا رفته از پیشم آن مهربان

 به صد آه و افغان حلالم کنید

 خرابه نشینان حلالم کنید

 کجائی پدر تو بیا در بَرم 

 به خِشت خرابه گذارم سرم 

 و هم مضطرم بعدت پدر خوار ز
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 دراین شام ویران حلالم کنید

 نشینان حلالم کنیدخرابه 

 تاجدار جان چه شد اکبر پدر

 کجا رفت اصغر گُل گُلعذُار

 وقار عمویم چه شد آن شه با

 گلعذاران حلالم کنید شما

 خرابه نشینان حلالم کنید

 ده دویدم پدربس من پیا ز

 کوفی شنیدم پدر شِماتَت ز

 که تادرخرابه رسیدم پدر

 بیابان حلالم کنید دشت و ز

 لالم کنیدخرابه نشینان ح

 بیا عابدین ای برادر بیا

 سرم را به دامان گذار از وفا

 نشانم بده شاه کرببلا

 چشم گریان حلالم کنید با تو

 خرابه نشینان حلالم کنید
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 دم آخراست عمۀ مضطرم

 کنم من وداعت بیا در بَرم

 رَوم درکنارعلی اکبرم

 ه حال پریشان حلالم کنیدب

 خرابه نشینان حلالم کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

69 

 

  

 هجایی (ده ) 31نوحه 

 زبانحال حضرت رقیه ) س ( با امام حسین ) ع (

 محور به قالوا بلایی  ای که

 گه به نی گه به طشت طلایی

  آگه از هر دل بینوایی 

 ای پدر ای پدر جان کجایی

 از چه بابا به پیشم نیایی

 این دل ازدوریت عقده کرده

 آتش به جان رِخنه کرده همچو

 ن مرا خسته کردهآه سوزا

 ای پدر ای پدر جان کجایی

 از چه بابا به پیشم نیایی

 خورده سیلیبسکه برصورتم 

 جای سیلی پدرگشته نیلی

 ای که دین خدا را دلیلی

 ای پدر ای پدر جان کجایی

 از چه بابا به پیشم نیایی
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 آب وجارو به ویرانه کردم

 با مُژه شستشو خانه کردم

 دعوت از رأس شاهانه کردم

 ای پدر ای پدر جان کجایی

 از چه بابا به پیشم نیایی

 بیایی  جان فدا میکنم گر

 کنج ویرانه منزل نمایی

 عقده از این دل من گشایی

 ای پدر ای پدر جان کجایی

 از چه بابا به پیشم نیایی

 بسکه خورده تنم تازیانه

 اشکِ آرام دل شد روانه

 شد خرابه مرا آشیانه

 یای پدر ای پدر جان کجای

 از چه بابا به پیشم نیایی

 ) آرام دل (
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 هجایی (سیزده ) 32نوحه 

 زبانحال حضرت رقیه ) س ( با امام حسین ) ع (

 غرقه به خون یاسمنی ابی عبدالله

 آیا تو بابای منی ابی عبدالله

 بگو تو با من سخنی ابی عبدالله

 من الذی ایتمنی ابی عبدالله

 مَنِ الَّذی اَیتَمنی ابی عبدالله

 سر تو بردارم و بر سینه بگذارم

 بی خبر آمدی چرا بهر دیدارم

 توماه بیت الحزنی ابی عبدالله

 من الذی ایتمنی ابی عبدالله

 مَنِ الَّذی اَیتَمنی ابی عبدالله

 شب شده بی تو خانۀ ما عزا خانه

 تو شمع من شدی و من بر تو پروانه

 مثل علی آمده ای کنج ویرانه

 ی عبداللهسر به یتیمان بزنی اب

 مَنِ الَّذی اَیتَمنی ابی عبدالله
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 اشک غم و سوز درون بر من آوردی

 صورت سرخ لاله گون برمن آوردی

 محاسن غرقه به خون بر من آوردی

 بگو برایم سخنی ابی عبدالله

 مَنِ الَّذی اَیتَمنی ابی عبدالله

 قسمت تو به اشک من دیده بگشادن

 قسمت من بر گلویت بوسه بنهادن

 بوَد به عشق تو شوق جان دادن مرا

 توجان من در بدنی ابی عبدالله

 مَنِ الَّذی اَیتَمنی ابی عبدالله

 برده دل از دختر تو روی گلرنگت

 قرآن بخوان که دخترت شده دلتنگت

 اینجا نه کس چوبت زند نه کسی سنگت

 بخوان که شیرین دهنی ابی عبدالله

 مَنِ الَّذی اَیتَمنی ابی عبدالله

 

 م () میث

 



 

:فصل هفتم  

 جناب

ابن یزید حُر  
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 هجایی (هفت  ) 33نوحه 

 زبانحال حضرت حر ) ع ( با امام حسین ) ع (

 خیمه به کویت زده ، جان و دلم یاحسین

 از تو و از زینبت ، من خجلم یا حسین

 کن مددم یا حسین     مکن ردم یا حسین

 سیدنا یا حسین

 آمده ام در برت ، با دل غرقه به خون

 گونکاش به راهت شود ، چهرۀ من لاله 

 خونجگرم یا حسین     دیده ترم یا حسین

 سیدنا یا حسین

 اشک ندامت کنون ، می چکد از دیده ام

 شعله سراپا زغم ، پیش تو گردیده ام

 خسته دلم یا حسین      بین خجلم یا حسین

 سیدنا یا حسین

 ای همه لطف و عطا ، حُرِّ پشیمان منم

 آه که در دشت غم ، بی سر و سامان منم

 یا حسین     روح صفا یا حسینخون خدا 

 ( ) محمود تاری       سیدنا یا حسین                            
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 هجایی (ترکیب هشت و ده  ) 34نوحه 

 زبانحال حضرت حر ) ع ( با امام حسین ) ع (

 مولای من،آقای من،یک قلب آگاهم بده

 دربزم عاشورائیان راهم بده راهم بده

 ه،سیدی یاوجیهاعنداللهتو امیری و من عبددرگا

 یاحسین یاحسین یاثارالله

 درپشت خیمه های تو سر را به زیر افکنده ام

 از زینب و از کودکان شرمنده ام شرمنده ام

 کودکان را بگو جرمم بخشند،تاخداوندشودازمن خرسند

 یاحسین یاحسین یاثارالله

 گرچه که بستم راه تو بردرگهت دادی رهم

 ی تو جرم و گنهمگرچه گنهکار و بدم بخش

 بردل من وزیده بوی تو،گردم اول شهید کوی تو

 یاحسین یاحسین یاثارالله

 ای ماه من این آه من این دیدۀ خونبار من

 با یک نفس با یک نظر بگشا گره ازکار من

 آمدم تا بگیری دستم را،می سپارم به راهت هستم را

 یاحسین یاحسین یاثارالله
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 لبم زمزمهلرزد تنم از خجلتت خیزد زق

 هستم خجل از زینب و شرمنده ام از فاطمه

 بر دو چشمم ببین اشک خجلت،بردل من ببار ابر رحمت

 یاحسین یاحسین یاثارالله

 گناه من برگردنم با سر بزیری آمدم

 دارم یقین نمیکنی از درگه لطفت رَدم

 ای امید همه ناامیدان،روی خودرا زمن برمگردان

 یاحسین یاحسین یاثارالله

 واهم شود محاسنم در راه تو از خون خضابخ

 تا سر نهم بر پای تو پا در نیارم از رکاب

 سیئاتم بدََل برحسنات،آمدم تا شود جانم فدات

 یاحسین یاحسین یاثارالله

 گوید حسین آزاده باش تا پیرو قرآن شوی

 تا دشمن ظالم شوی تا یار مظلومان شوی

 حسین استدلبراهل معناحسین است ، مرد مردانگی ها 

 یاحسین یاحسین یاثارالله
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 گوید حسین سرها اگر بر نیزه ها بالا رود

 بهتر که احکام خدا روزی به زیر پا رود

 که این بوَد لذت دنیا و دین،حرارۀً فی قلوب المؤمنین

 یاحسین یاحسین یاثارالله

 سیدی سیدی یا ثار الله

 یا حسین یا شفیعاً عندالله 

 
 ) محمد نعیمی (
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 هجایی (یازده  ) 35نوحه 

 زبانحال حضرت حر ) ع ( با امام حسین ) ع (

 به دیده سرشک و به سینه فغان

 به دل آه و برلب بوَد الامان

 مدد کن مرا ای مددکار خلق

 ز در خود مرانوَ ، م بدهپناه

 مان یابن زهرا حسینالاَ مانَاَ

 اگر بر تو کردم جفا یا حسین

 یا حسینخطاکرده ام من خطا 

 ندارم جوابی به جز اشک و آه

 امانم بده یابن زهرا حسین

 مان یابن زهرا حسینالاَ مانَاَ

 من و کوله باری خطا یا حسین

 تو و دست لطف و عطا یا حسین

 من وچشم گریان و احسان تو

 بده اذن میدان مرا یا حسین

 مان یابن زهرا حسینالاَ مانَاَ
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 دو دستم به دامان تو یا حسین

 ببین دیده ام گشته دریا حسین

 بودَ چشم امید من سوی تو

 مرا کربلائی نما یا حسین

 مان یابن زهرا حسینالاَ مانَاَ

 منم حُرِّ سر گشتۀ کوی تو

 گرفتار و دلدادۀ روی تو

 در این بزم غمبار دشت بلا

 بهشتم بودَ جام مینوی تو

 مان یابن زهرا حسینالاَ مانَاَ

 ن دهمچه شیرین بوَد در رهت جا

 به خاک قدم های تو سر نهم

 چه زیبا بود تا که حُرِّت شوم

 شهادت شود انتهای رهم

 مان یابن زهرا حسینالاَ مانَاَ

 

 ) علی امینی (
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 هجایی (ترکیب سیزده و شش و پنج  ) 36نوحه 

 زبانحال حضرت حر ) ع ( با امام حسین ) ع (

 یابن زهرا منم حُرِّ گنهکار تو

 گرفتار توشده در کربلا دلم 

 بردرت بنده ام     از تو شرمنده ام

 مولا حسین جان

 من به دشت بلا راه تو بستم حسین

 خجل از مادرت فاطمه هستم حسین

 دارم این زمزمه     پسر فاطمه

 مولا حسین جان

 سیدی سیدی عزیز زهرا حسین

 مظهر رحمت خدا تویی یا حسین

 به علی اکبرت      به علی اصغرت

 نمولا حسین جا

 من که پا تا سر از شرم تو آبم حسین

 داغ لبهای تو کرده کبابم حسین

 در حرم از عطش      اصغرت کرده غش

 مولا حسین جان
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 آمدم تا دعا کنی ز لطف و کرم

 که کند گریه در عزای من مادرم

 حجت کبریا     التماس دعا

 مولا حسین جان

 خارم و آمدم چو گل زهم وا شوَم

 حر زهرا شوماِذن جنگم بده که 

 جان نثار توأم     بیقرار توأم

 مولا حسین جان

 کرمت عازم دشت قتالم کند

 تا مگر زینبت دگر حلالم کند

 سر به خاکت نهم     در رهت جان دهم

 مولا حسین جان

 

 ) میثم (
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 هجایی ( پنج ) 37نوحه 

 زبانحال حضرت حر ) ع ( با امام حسین ) ع (

 ز تو ، آموخته ام منحُرَّم ولیکن ، حُرِّیت ا

 از یاد رویت ، ای شمع توحید ، دل سوخته ام من

 هستم من ای گل     خار گلستان

 مولا حسین جان مولا حسین جان

 بنگرکه دارم بر روی چهره گَرد ندامت

 من بنده ام کن بر بندۀ خود لطف و کرامت

 دارم قدی خم      از بار عصیان

 مولا حسین جان مولا حسین جان

 نگنجد از شرم بر تن این جان خستهدیگر

 آمد به سویت آن کس که اول ره بر تو بسته

 بر من نظرکن     از روی احسان

 مولا حسین جان مولا حسین جان
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 ای تشنه بنگر از هر که بر تو تشنه ترم من

 مانند دجله شرمنده اینک از اصغرم من

 دارم ازاین غم     درسینه افغان

 لا حسین جانمولا حسین جان مو

 جز کویت ای دوست دیگر پناهی اینجا ندارم

 غیر از تو شاها در هر دو عالم مولا ندارم

 از این غلامت     رخ بر مگردان

 مولا حسین جان مولا حسین جان

 

 ) محمود تاری (
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 هجایی (سیزده  ) 38نوحه 

 زبانحال حضرت حر ) ع ( با لشکر یزید

 لایتای لشکرکفار منم حُرِّ و

 با نور ولایت شدم امروز هدایت

 من یار حسینم گرفتار حسینم

 قربان حسین بن علی بوده و هستم

 بگرفت از اول کرم فاطمه دستم

 من یار حسینم گرفتار حسینم

 هرچند که شرمنده ز اولاد رسولم

 والله قسم فاطمه کرده است قبولم

 من یار حسینم گرفتار حسینم

 الملطف پسر فاطمه داده پر و ب

 هم توبه پذیرفته و هم داده مدالم

 من یار حسینم گرفتار حسینم

 داده پسر شیر خدا اِذن نبردم

 تا دور سر حضرت عباس بگردم

 من یار حسینم گرفتار حسینم
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 ای مردم کوفه جگر آب کباب است

 لب تشنه تر از اهل حرم طفل رباب است

 من یار حسینم گرفتار حسینم

 حسینممن خاک قدم های علمدار 

 جانم به سر دست خریدار حسینم

 من یار حسینم گرفتار حسینم

 

 میثم () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل هشتم:

 جناب

 حبیب ابن مظاهر
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 هجایی (ترکیب هشت و ده  ) 39نوحه 

 زبانحال امام حسین ) ع ( با حضرت حبیب ) ع (

 ای محبت از تو ظاهر ، یا حبیب ابن مظاهر

 کرده ای یاد من در غریبی

 یا حبیبی حبیبی حبیبی

 حبیبییا حبیبی حبیبی 

 گشتی امشب یاور من ، اجر تو با مادر من

 آفرین آفرین بر وفایت

 می کند زینب امشب دعایت

 یا حبیبی حبیبی حبیبی

 ای محبت زنده از تو ، عاشقی پاینده از تو

 حق مارا اَدا کردی ای دوست

 جان در این ره فدا کردی ای دوست

 یا حبیبی حبیبی حبیبی

 ربلاییلاله های نینوایی ، شد حبیبم ک

 او شهادت بوَد آرزویش

 خون به صورت شود آبرویش

 یا حبیبی حبیبی حبیبی
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 ای گل باغ محبت ، در دلت داغ محبت

 تو به آل علی نور عینی

 تا قیامت حبیب حسینی

 یا حبیبی حبیبی حبیبی

 ای همه فضل و کرامت ،می دهد زینب سلامت

 نامه دادم به کوفه برایت

 تا دهی جان به راه ولایت

 ا حبیبی حبیبی حبیبیی

 یا حبیبی قحط آب است ، قلب طفلانم کباب است

 رنگ سقا زصورت پریده

 اصغر انگشت خود را مکیده

 یا حبیبی حبیبی حبیبی

 

 ) میثم (
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 هجایی ( یازده ) 41نوحه 

 زبانحال حضرت حبیب ) ع ( با امام حسین ) ع (

 نوای دل بی قرارم حسین

 ولای تو دار وندارم حسین

 حسینه فصل خزانم بهارم ب

 به هر کوی و برزن شعارم حسین

 حَبیبی حسینٌ و نعِمَ الحَبیب

 بهشتم بوَد نینوای حسین

 در هوای حسین دلم پر زند

 حبیبی حسین و نعم الحبیب

 بوَد ذکرمن در ثنای حسین

 حَبیبی حسینٌ و نعِمَ الحَبیب

 چه غم دارد آنکس که دلدار توست

 توستحبیب تو ویار و غمخوار 

 ز روز ازل تا ابد یا حسین

 حبیب مظاهر وفادار توست

 حَبیبی حسینٌ و نعِمَ الحَبیب
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 ندارد جهان بی تو مهر و وفا

 چه دارد کسی که ندارد تو را

 به زهرا قسم اِذن میدان بده

 که بی تو حیاتم نباشد روا

 حَبیبی حسینٌ و نعِمَ الحَبیب

 نگاهم بوَد سوی تو یا حسین

 جوی تو یا حسینبه لبخند دل

 در این حج خون حاجی فاطمه

 شدم مُحرم کوی تو یا حسین

 حَبیبی حسینٌ و نعِمَ الحَبیب

 الهی در این بزم غم بی نصیب

 نماند حبیب حسینِ غریب

 شهادت بودَ حاجت آخرم

 الهی مُجیبی وَ نِعمَ المُجیب

 حَبیبی حسینٌ و نعِمَ الحَبیب

 

 ) علی امینی (

 



 

 

نهم:فصل   

 حضرت قاسم )ع(
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 جایی (ه یازده ) 41نوحه 

 ) ع ( حضرت قاسم) ع ( با امام حسین  گفتگوی

 شده ماه من پاره پاره بدن 

 گل لاله ام گشته نقش چمن 

 سلامٌ علی قاسم ابن الحسن 

 گل من چه زیبا شکوفا شدی 

 اجل شد عسل غرق اَحلی شدی 

 به زیر سم اسب این دشمنان 

 تو ای نونهالم چه رعنا شدی 

 سلامٌ علی قاسم ابن الحسن 

 مزن دست و پا پیش چشم ترم 

 مکش پا بروی زمین در برم 

 گل مجتبی این تن پاره را 

 در آغوش خود می برم تا حرم 

 سلامٌ علی قاسم ابن الحسن 

 انجمن  هر به هر کوی و هر بزم و

 سرم خاک پای حسین وحسن 

 پدر در دو گوشم سرود این سخن 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

91 

 

 

 که ای نازنین طفل دلبند من 

 نی بمیر حسینی بمان و حسی

 امیری حسینٌ و نعِم الامَیر

 خیالت ز من دلربایی کند 

 غمت در دلم خود نمایی کند 

 نوایت مرا نینوایی کند 

 ولایت مرا کربلایی کند 

 بدانند خلق از صغیر و کبیر

 امیری حسینٌ و نعِم الامَیر

 به زخم جبین پیمبر قسم 

 به رخسار خونین حیدر قسم 

 سم به محسن به زهرای اطهر ق

 به سبطین و عباس و اکبر قسم 

 به هفتاد و دو عاشق بی نظیر 

 امیری حسینٌ و نعِم الامَیر
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 هجایی (ده  ) 42نوحه 

 زبانحال امام حسین ) ع ( با حضرت قاسم ) ع (

 کم بزن دست و پا در آغوشم 

 جان مده در برابرم قاسم 

 العطش گفتنت کبابم کرد 

 سوخت از پای تا سرم قاسم 

 ه در خون شناورم قاسمما

 یادگار برادرم قاسم 

 سخت باشد به من عزیز دلم 

 که تو را کشته بنگرم قاسم 

 زخمهای تن تو کشت مرا 

 تازه شد داغ اکبرم قاسم 

 ماه در خون شناورم قاسم

 یادگار برادرم قاسم 

 جای گل جسم چاک چاک تو را 

 می برم نزد دخترم قاسم 

 حیف با چشم خود نگه کردم 

 ا چو جان رفتی از برم قاسم ت
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 ماه در خون شناورم قاسم

 یادگار برادرم قاسم 

 عوض آب بر تو آوردم 

 اشک با دیدۀ ترم قاسم 

 بعد اکبر دلم به تو خوش بود 

 که تویی یار و یاورم قاسم 

 ماه در خون شناورم قاسم

 یادگار برادرم قاسم 

 ای جگر پارۀ حسن به چه رو 

 م رو کنم جانب حرم قاس

 گر سراغ تو را ز من گیرد 

 چه بگویم به خواهرم قاسم 

 ماه در خون شناورم قاسم

 یادگار برادرم قاسم 

 

 ) میثم (
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 هجایی ( هشت ) 43نوحه 

 زبانحال امام حسین ) ع ( با حضرت قاسم ) ع (

 گل سرخ بنی هاشم ، یتیم مجتبی قاسم 

 فدای کام عطشانت ، عمو گردد بقربانت 

 قاسم یتیم مجتبی قاسم یتیم مجتبی 

 عمویت را غمت کشته که از خون گشته آغشته 

 رخ چون ماه تابانت عمو گردد بقربانت 

 یتیم مجتبی قاسم یتیم مجتبی قاسم 

 بمیرم از برایت من که دیدم وقت جان دادن 

 بزیر سمّ اسبانت عموگردد بقربانت 

 یتیم مجتبی قاسم یتیم مجتبی قاسم 

 که از دامان این صحرا ز جا خیز ای گل زهرا

 برم نزد شهیدانت عمو گردد بقربانت 

 یتیم مجتبی قاسم یتیم مجتبی قاسم 

 بود این غم مرا سنگین که مثل گل زخون رنگین 

 شده زلف پریشانت عمو گردد بقربانت 

 یتیم مجتبی قاسم یتیم مجتبی قاسم 
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 شده پیراهن نازک زره بر این تن نازک 

 عموگردد بقربانت که خون ریزد زدامانت

 یتیم مجتبی قاسم یتیم مجتبی قاسم 

 مرا بر سینه چسباندی سرشک از دیده افشاندی

 فدای چشم گریانت عموگردد بقربانت

 یتیم مجتبی قاسم یتیم مجتبی قاسم 

 

 

 ) میثم (
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 هجایی (ده  ) 44نوحه 

 زبانحال امام حسین ) ع ( با حضرت قاسم ) ع (

 سرو چمنمای خفته به خون 

 قاسم گل خوشبوی حسنم

 دردا که چها آمد به سرت

 زد سوز عطش بر دل شررت 

 چون اکبر خود گیرم به برت 

 شرمنده ز بابایت حسنم 

 قاسم گل خوشبوی حسنم

 تو جان حسینی و حسنی 

 خشکیده لب و خونین دهنی 

 یک لحظه بگو با من سخنی 

 یا در یم خون بشنو سخنم 

 قاسم گل خوشبوی حسنم

 تو نسترن و تو یاس منی 

 تو باغ گل احساس منی 

 هم اکبر و هم عباس منی 

 تو جای عمو ، جای تو منم 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

96 

 

 

 قاسم گل خوشبوی حسنم

 ای بسته  حنا از خون گلو 

 فرزند حسن داماد عمو 

 خون گریه کنم در بین عدو 

 بوسه به گل رویت بزنم 

 قاسم گل خوشبوی حسنم

 نور بصرم امید دلم 

 خشکت خجلم بالله ز لب 

 چون شعلۀ آتش مشتعلم 

 یاد عطشت غرق محنم 

 قاسم گل خوشبوی حسنم
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 هجایی (ده  ) 45نوحه 

 ) ع (  مصیبت حضرت قاسم

 غرقه به خون بر زمین یاس بنی هاشم است 

 این که زند دست و پا پور حسن قاسم است 

 آه عمو جان حسین آه عمو جان حسین 

 به هر جان زدند  پا چو به میدان نهاد شعله

 بر بدن چون گلش زخم فراوان زدند 

 آه عمو جان حسین آه عمو جان حسین 

 یاس گلستان عشق چهره به خون می کشد 

 ریخته خون بر لبش یا که عسل می چشد 

 آه عمو جان حسین آه عمو جان حسین 

 جانب میدان حسین آمده با اضطراب 

 سمّ ستوران گرفت از گل باغش گلاب 

 جان حسین آه عمو جان حسین  آه عمو

 

 ) محمود تاری (
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 هجایی (ده  ) 46نوحه 

 مصیبت حضرت قاسم ) ع ( 

 ثمر ریاض دل علی ، دُر فاطمه ، گُهر حسن 

 به رسول ، قطعه ای از جگر ، به حسین ، پاره ای از بدن

 علی اکبر دگر عمو ، جان عمو جان عمو 

 گل سرخ باغ محمدی شکفد ز باغ جمال او 

 لوات خالق ذوالمنن به خصال او به کمال او ص

 علی اکبر دگر عمو ، جان عمو جان عمو 

 بَلَغَ العُلی بِکمالِه ، کَشَفَ الدُّجی بِجَمالِه 

 حَسُنَت جمَیعُ خِصالِه ، صَلِّوا عَلیه وَ آلِه 

 علی اکبر دگر عمو ، جان عمو جان عمو 

 ثمر حسن که هَماره دل به حسین فاطمه بسته ای 

 و هُمای قلۀ خونی و به دل شکسته نشسته ای ت

 علی اکبر دگر عمو ، جان عمو جان عمو 

 تو طواف دور عمو کنی ملکوت گرم طواف تو 

 نگه حسین سوی قامت و نگه حسن به مصاف تو 

 علی اکبر دگر عمو ، جان عمو جان عمو 
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 به عمو و عمه نظاره کن شده در قفای تو نوحه گر 

 سو سپه دولب تو خشک و دو دیده تر  دو طرف فرات و دو

 علی اکبر دگر عمو ، جان عمو جان عمو 

 تو شهید عرصۀ کربلا تو حسین را علی اکبری 

 عمویت به جای پدر به تو ، تو بر او به جای برادری 

 علی اکبر دگر عمو ، جان عمو جان عمو 

 تو روی به جانب مقتل و دل یک حرم به قفای تو 

 ولی حرم است  و بزم عزای تو  سپه است و منتظرت

 علی اکبر دگر عمو ، جان عمو جان عمو 

 

 ) میثم (

 

 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

111 

 

 

 هجایی (ده  ) 47نوحه 

 با امام حسین ) ع (  حضرت قاسم ) ع ( زبانحال

 من که دیگر خموش از نوایم 

 قاسمم نوگل مجتبایم 

 ای عمو جان بیا کن تماشا 

 گر به گوشت رسد ناله هایم 

 لاله باران شد زخون پیکرم

  ای عمو ای عمو ای عمو جان 

 جان به قربان چشم تر تو 

 من فدای علی اصغر تو 

 یاری ام کن عمو جان بگردم 

 مثل پروانه دور سر تو 

 شد زخون پیکرم لاله باران 

  ای عمو ای عمو ای عمو جان 
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 ای قرار دل بی قرارم 

 روی دامان تو سر گذارم 

 مثل بابا بیا در بر من 

 تا در آغوش تو جان سپارم 

 شد زخون پیکرم لاله باران 

  ای عمو ای عمو ای عمو جان 

 آمده روز آزادی من 

 خون شده خلعت شادی من 

 حجلۀ من شده قتلگاهم 

 اشک تو نُقل دامادی من 

 شد زخون پیکرم لاله باران 

  ای عمو ای عمو ای عمو جان 

 

 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

112 

 

  

 هجایی (هفت  ) 48 نوحه

 قاسم ) ع ( مصیبت حضرت

 ای گشته یکی جسمت ، با پیرهنت قاسم 

 مثل جگر بابا ، صد پاره تنت قاسم 

 دُرِّ حسنی قاسم ، فرزند منی قاسم

 ای بسته حنا بر کف ، از خون دل تنگت 

 پیراهن دامادی ، بر تن زره جنگت 

 دُرِّ حسنی قاسم ، فرزند منی قاسم

 خونین لب خود واکن ، مانند علی اکبر

 عموی خود یک العطش دیگر  برگو به

 دُرِّ حسنی قاسم ، فرزند منی قاسم 

 من نعش تو می بردم بر شانۀ خود ناگه 

 دیدم که به استقبال گل آورد عبدالله 

 دُرِّ حسنی قاسم ، فرزند منی قاسم 

 ای بلبل من دیشب قرآن به حرم خواندی 

 چون شد که به موج خون از شور ونوا ماندی 

 ، فرزند منی قاسم  دُرِّ حسنی قاسم

 تنها نه به داغ خود خون بر دل من کردی 
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 شرمنده عمویت را از روی حسن کردی 

 دُرِّ حسنی قاسم ، فرزند منی قاسم 

 گفتم که پس از بابا ای دسته گل پرپر 

 من جای پدر باشم توجای علی اکبر 

 دُرِّ حسنی قاسم ، فرزند منی قاسم 

 

 ) میثم ( 
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 هجایی (ترکیب ده ، هشت و شش  ) 49 نوحه

 زبانحال حضرت قاسم ) ع ( با امام حسین ) ع ( 

 صورت به زمین بنهادم   بر روی زمین افتادم 

  بی یاور و تنها ماندم در بین سم مرکب ها 

 از روی فَرَس گردیده نگون  بنگر به تن غلطیده به خون 

 یا عماّه ادرکنی  یاعمّاه ادرکنی 

 د و هستم      من دل به نگاهت بستم ای بود و نبو

 در بین سپاه دشمن        من دیده به راهت بستم 

 دشمن شده حائل بر من و تو دوری شده حاصل بر من و تو

 یا عماّه ادرکنی  یاعمّاه ادرکنی 

 با اینکه شکسته حالم     بر حال خودم می بالم 

 در این دم آخرمولا      از هجر تو من می نالم 

 ق اجلِ احلی شده ام   مشتاق رخ مولا شده امغر

 یا عماّه ادرکنی  یاعمّاه ادرکنی 
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 ای اشک تو بر زخم من     نقل دامادی من 

 خون تن و رخسار من     شد خلعت شادی من 

 شده ام  از هجر تو من دلخونسرتا به قدم گلگلون شده ام  

 یا عماّه ادرکنی  یاعمّاه ادرکنی 

 بر دوشم    از جام غمت می نوشم ای بار غمت 

 تا آنکه رمق دارم من    در یاری تو می کوشم 

 من در یم خون تو نوحه گری من جای علی تو چون پدری 

 یا عماّه ادرکنی  یاعمّاه ادرکنی 

 

 ) علی امینی (
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 هجایی (ترکیب ده و شش  ) 51 نوحه

 زبانحال امام حسین ) ع ( با حضرت قاسم ) ع ( 

 وسف گل پیرهنم قاسم ی

 کشتۀ خونین بدنم قاسم 

 لالۀ سرخ حسنم قاسم 

 جان عمو جانت ، شود به قربانت 

 شرمنده ام از لب عطشانت 

 گریه کنم به چشم گریانت 

 یا به تن و زخم فراوانت 

 جان عمو جانت ، شود به قربانت 

 دیده گشا گریه برایم کن 

 با دل بشکسته دعایم کن 

 یمکن بار دگر عمو صدا

 جان عمو جانت ، شود به قربانت 
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 زخون به چهره آبرو داری 

 شهد شهادت به گلو داری 

 زمزمۀ عمو عمو داری 

 جان عمو جانت ، شود به قربانت 

 ای زرهت پیرهنت قاسم 

 کشته مرا زخم تنت قاسم 

 خلعت شادی کفنت قاسم 

 جان عمو جانت ، شود به قربانت 

 م تا که به گردن کفنت کرد

 یاد جراحات تنت کردم 

 گریه به زخم بدنت کردم 

 جان عمو جانت ، شود به قربانت 

 تو پسر برادرم بودی

 نور دوچشمان ترم بودی 

 مثل علیِ اکبرم بودی 

 جان عمو جانت ، شود به قربانت 

  

 ) میثم (



 

 

 

 



 

 فصل دهم:

 حضرت

 علی اصغر )ع(
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 هجایی (هفت  ) 51 نوحه

 مصیبت حضرت علی اصغر ) ع ( 

 دل خسته ای رباب  از حرم بیا بیرون 

 پرپر از جفا گشته لاله ات شده خونین

 کرده ای فدا جان را بهریاری بابا

 یاعلی ، علی اصغر

 کشته شد در آغوشم  شمع بزم خاموشم

 کی شود فراموشم  داغ طفل ششماهه

 رفته ای چرا از هوش گشته ای چرا خاموش

 یاعلی ، علی اصغر

 صورت من آغشته  ای که گشته با خونت 

 خنده ات مرا کشته ر دلم مزن آتش ب

 حنجر تو شد پر خون از جفای قوم دون 

 یاعلی ، علی اصغر

 روی دامنم اصغر  می کنی تلظِّی تو 

 حنجر تو شد آخر  بوسه گاه تیر کین 

 مانده یا علی اصغر چشم مادرت بر در 

 یاعلی ، علی اصغر 
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 هجایی (و شش هفت ترکیب   ) 52 نوحه

 حضرت علی اصغر ) ع (با   ضرت رباب ) س (زبانحال ح 

 کودک صغیرم       قلب من شکستی 

 دیده گان خود را       تا زمن ببستی 

 کن نظر به حال من ، طفل خورد سال من 

 لای لای لای علی لای

 تیر حرمله کرد       مادرم ، به خوابت 

 نوک تیز پیکان       خوب داده آبت 

 او کباب است  خون دل رُباب است ، قلب

 لای لای لای علی لای

 تیر حرمله شد        تا دوان به سویت 

 پاره همچو شمشیر     کرده است گلویت

 شیر خواره مادر ، ماه پاره مادر 

 لای لای لای علی لای

 دست و پای خود را       کرده ای چرا گم 

 بهر چه خموشی        مادر از تکلِّم 

 من تو بشکستی دیده را ز من بستی ، قلب 

 لای لای لای علی لای
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 بلبل نوا خوان       از قفس پریدی 

 خیری اصغر من       از جهان ندیدی 

 مادرت پریشان است ، از غمت در افغان است 

 لای لای لای علی لای

 در مدینه صغری       دارد انتظارت 

 تا مگر نشیند       یک دمی کنارت 

 مین تو خواهر حزین تو ، زار و دل غ

 لای لای لای علی لای

 کربلا گرفتی       اصغرم زدستم 

 در عزای اصغر       عاقبت نشستم 

 کرده ای مرا مجنون ، قلب پاک من پر خون 

 لای لای لای علی لای

 

 ) رضایی (
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 هجایی (هفت   ) 53 نوحه

 (  با حضرت علی اصغر ) ع ( س)  حضرت ربابزبانحال  

 تابی ، می زنی چرا پرپراصغرم چه بی 

 بال و پر نزن دیگر ، روی شانه ام مادر 

 اصغرم چه بی تابی ، می زنی چرا پرپر

 ، برده ای قرارم را با صدای فریادت 

 کرده شیونت مادر ، تیره روزگارم را 

 اصغرم خزان کردی ، سبزیِ بهارم را 

 در حضور چشمانم بال و پر نزن دیگر 

 زنی چرا پرپراصغرم چه بی تابی ، می 

 از ستاره شد لبریز ، آسمان چشمانت 

 می زنی به قلبم تیر ، از کمان چشمانت 

 العطش شنیدم من ، از زبان چشمانت 

 می رود ز عرش ای گل ، نالۀ تو بالاتر 

 اصغرم چه بی تابی ، می زنی چرا پرپر

 بردلم مزن آتش ، با نگاهت ای مادر 

 ر رفته تا فلک بالا ، تیر آهت ای ماد

 گشته زرد و پژمرده ، روی ماهت ای مادر 
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 تشنگی درآورد از ، پایت ای علی اصغر 

 اصغرم چه بی تابی ، می زنی چرا پرپر

 بلبل خوش آوازم ، کودک خوش آهنگم 

 بیش از این نکش ناخن ، بیش از این نزن چنگم 

 می زند غمت مادر ، شعله بر دل تنگم 

 با نگاه محزونت ، بردلم مزن آذر 

 اصغرم چه بی تابی ، می زنی چرا پرپر

 ای نهال امّیدم ، مادر از چه بی تابی ؟

 روی دامنم مادر ، لحظه ای نمی خوابی 

 از حرم عمو رفته ، تا بیاورد آبی 

 گشته مشک او پاره ، چشم او شد از خون تر 

 اصغرم چه بی تابی ، می زنی چرا پرپر

 

 ) ابراهیم سنائی (
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 جایی (هپنج  ) 54 نوحه

 زبانحال امام حسین ) ع (  با حضرت علی اصغر ) ع ( 

 گل زیبایم زچه بی تابی؟     که دمی آسوده نمی خوابی 

 ز عطش ای غنچۀ خشکیده     گل رخسارت شده مهتابی 

 گل زیبایم ز چه بی تابی؟

 خوابست نه مرا آبینه تو را 

 وَد برلعل تو لبخندیگه گشایی دیده گهی بندی      نبُ

 به خدا داری تو چه پیوندی     که دمی آسوده نمی خوابی 

 گل زیبایم ز چه بی تابی؟

 نه تو را خوابست نه مرا آبی

 علیِ کوچک چه هدف داری     که زدی لبّیک وفاداری 

 آمدی بابا دهیَم یاری     که به میدان گفته تو بشتابی

 گل زیبایم ز چه بی تابی؟

 نه تو را خوابست نه مرا آبی

 و ز مادر از چه جدا گشتی     عاشق دیدار خدا گشتی ت

 عازم معراج بلا گشتی     پر زدی تا جام بقا یابی 

 گل زیبایم ز چه بی تابی؟

 نه تو را خوابست نه مرا آبی
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 روی دستم از چه زنی پرپر     لب تو بوسم کِشمَت در بَر

 تویی از گلها همه زیباتر     دُرّ نایاب و گهر نابی 

 زیبایم ز چه بی تابی؟گل 

 نه تو را خوابست نه مرا آبی

 عجب از ششماهه و سربازی    که تورا آموخت ره جانبازی؟ 

 تو جهان را مظهر اعِجابی به چنین زیبایی و طَنِّازی     

 گل زیبایم ز چه بی تابی؟

 نه تو را خوابست نه مرا آبی

 با خون گلو امضا  سند مظلومی من بابا     تو کُنی

 لمِ دین شد ز تو پا برجا     مکن ای رود این همه بی تابی عَ

 گل زیبایم ز چه بی تابی؟

 نه تو را خوابست نه مرا آبی

 دم دیگر ازستم عدوان     گلویت را پاره کند پیکان     

 بر جگر اُفتد شرری سوزان     چو شود رخسار تو خونابی

 گل زیبایم ز چه بی تابی؟

 ا آبینه تو را خوابست نه مر

 

 ) حبیب الله معلمی (
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 هجایی (هفت  ) 55 نوحه

 زبانحال امام حسین ) ع( در سوگ علی اصغر ) ع ( 

 ماندم غریب و تنها     یارب در این بیابان 

 در خاک و خون فتاده     اجساد نوجوانان

 اکبر ندارم و علی  قاسم ز دستم رفت

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم

 ن     در راه دین و ایمان یارب برای قربا

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم 

 اندر ره رضای ات      ای ذات کبریایی

 من هر چه بوده دادم     از آن که تو سزایی 

 جز کشتگان غرق خون لشکر ندارم 

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم

 یارب برای قربان     در راه دین و ایمان 

 گر ندارم غیر از علی اصغر کس دی

 از سوز تشنه کامی     اطفال گشته بی تاب 

 سقای لشکرم کو     کز بهرشان برد آب 

 افسوس و آه عباس آور ندارم 

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم
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 یارب برای قربان     در راه دین و ایمان 

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم 

 آورده ام به میدان     ششماهۀ صغیرم 

 فدای قرآن     در راه دین و ایمان سازم 

 آبی برای این گل پرپر ندارم 

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم

 یارب برای قربان     در راه دین و ایمان 

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم 

 یارب قبول فرما     سرباز کوچکم را 

 قربان دین نمایم     لب تشنه کودکم را 

 وچکتر ندارم جانبازی از این طفل ک

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم

 یارب برای قربان     در راه دین و ایمان 

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم 

 آواز جانگدازش      آمد مرا چو بر گوش 

 اکنون نمودمش با     قنداقه اش زره پوش 

 زین تحفۀ کوچک ، خدا بهتر ندارم

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم
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 رب برای قربان     در راه دین و ایمان یا

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم 

 ای طفل شیرخوارم     سرباز جان نثارم 

 بابا از این شهادت     افزون کن افتخارم

 آیا مگر لایق نیَم یا سر ندارم

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم

 یارب برای قربان     در راه دین و ایمان 

 اصغر کس دیگر ندارم غیر از علی 

 خون گلوی او را      شرحی بوَد مفصَّل 

 مظلومی حسین را     این خون کند مُسجَّل

 زیباتر از این قطره خون گوهر ندارم 

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم

 یارب برای قربان     در راه دین و ایمان 

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم 

 شتی چرا تو خاموش ای بلبل خوش الحان     گ

 رویت ز اشک بشویم     گیرم تو را در آغوش 

 دانم دمی دیگر علی اصغر ندارم 

 غیر از علی اصغر کس دیگر ندارم
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 هجایی ( ترکیب  سیزده و پنج ) 56 نوحه

 حسین ) ع( با لشکر کوفه زبانحال امام 

 ای کوفیان این اصغرم حالش فکار است 

 عطشان و زار است

 و هم صغیر و شیر خوار استهم بی گناه 

 عطشان و زار است

 ای کوفیان این اصغرم حالش فکار است

 عطشان و زار است

 گر من در آیین شما باشم گنهکار

 این طفل را نبوَد گنه ای قوم خونخوار

 غش کرده از سوز عطش این طفلک زار 

 از تشنگی بی طاقت و صبر و قرار است

 عطشان و زار است

 غرم حالش فکار استای کوفیان این اص

 عطشان و زار است

 خشکیده شیر مادرش از سوز گرما

 این کودک از لب تشنگی سوزد سراپا

 بر حالت زارش حرم گریند یکجا
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 افسرده چون گل از عطش زار و فکار است

 عطشان و زار است

 ای کوفیان این اصغرم حالش فکار است

 عطشان و زار است

 الآیا چه مذهب بود شما را قوم دجّ

 بندید از کین آب را بر روی اطفال

 یا بنگرید این طفل را ای قوم دجّال

 بر روی دست من چنان بی اختیار است

 عطشان و زار است

 ای کوفیان این اصغرم حالش فکار است

 عطشان و زار است

 ای قوم این طفل از عطش جان میسپارد

 شش ماهه اندر هیچ دین جرمی ندارد

 فغان برآردرحمی که هر دم از عطش ا

 خائف زحالش نوحه گر همچون هزار است

 عطشان و زار است

 ای کوفیان این اصغرم حالش فکار است

 )خائف(            عطشان و زار است                          
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 هجایی (هشت  ) 57نوحه 

 مصیبت حضرت علی اصغر ) ع ( 

 امشب بودَ جای علی ، آغوش گرم مادرش 

 نین ، صحرای سوزان بسترشفردا شود آن ناز

 امشب علی را از وفا ، مادر ببوید همچو گل

 فردا نمی بیند دگر ، روی علیِ اصغرش

   فردا فدا گردد علی ، اصغر گل باغ حسین

 امشب علی در خواب خوش بر هم نهاده دیده اش 

 فردا به قربانگه رود با حنجر خشکیده اش

 امشب به میقات خدا دارد بسی شور و نوا

 از آن لب تفتیده اشردا انا الحق میزند ف

   فردا فدا گردد علی ، اصغر گل باغ حسین

 امشب بر آن نازک بدن زد بوسه مادر بارها  

 فردا به جای مادرش می بوسد اورا خار ها

 امشب نموده زمزمه مادر بُنِ گوش پسر

 فردا بگوید با پدر لبخند او اسرار ها

   اغ حسینفردا فدا گردد علی ، اصغر گل ب
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 امشب رباب از سوز دل اورا نوازش میکند

 فردا صدای گریه اش را تیر خامُش میکند

 امشب به امید سحر لختی ببسته دیده را

 فردا ز شوق روی یار از تیر خواهش میکند

   فردا فدا گردد علی ، اصغر گل باغ حسین

 

 ) محسن رشید (
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 هجایی (نج و شش و پ هفتترکیب  ) 58نوحه 

 زبانحال امام حسین ) ع ( در فراق طفل ششماهه 
 تیر از گلوی اصغر بیرون کشیدم دامان آسمان را در خون کشیدم

 شهیدم شهیدم  امیدم امیدم 

 بابا علی جان  بابا علی جان 
 طومار من امضا شد با خون اصغر هستی من فدا شد با خون اصغر 

 تمام سپاهم طفل بی گناهم 

 بابا علی جان ا علی جانباب
 تیر سه شعبه راه نفس گرفته طوطی روحت اوج از قفس گرفته

 دلم را شکستی  تا تو دیده بستی 

 بابا علی جان بابا علی جان
 وقتی توخنده کردی من دیده بستم  ای مرغ سر بریده به روی دستم 

 خنده کن دوباره باگلوی پاره 

 بابا علی جان بابا علی جان

 تا بر شهادت خود امضا گرفتی  شب به گاهواره احیا گرفتیدی

 در خاک صحرایی امشب با زهرایی

 بابا علی جان  بابا علی جان
 ششماهۀ شهیدم حاجت روا شد درد فراق اصغر آخر دوا شد

 از مادر جدا شد اصغرم فدا شد 
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 هجایی (شش  ) 59نوحه 

  کربلاعطش  

 سوزانده پیکرت خورشید کربلا

 بابا حسین حسین بابا حسین حسین

 گلهای پرپرت می سوزد از عطش

 بابا حسین حسین بابا حسین حسین 

 آهسته تر بتاب خورشید کربلا

 بر لاله های دشت آهسته تر بتاب

 گویی فضای دشت آتش گرفته است

 ناخدای دشتشد  تنها و تشنه کام

 آهسته تر بتاب خورشید کربلا

 دلشکستگان بر آهسته تر بتاب 

 معصوم کودکان گلبرگ چهرۀ

 گردیده چون خزان از سیلی ستم

 آهسته تر بتاب خورشید کربلا
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 پیدا نمی شود یک سایبان به دشت

 لب وا نمی شود از فرط تشنگی

 دلها نمی شود آبی بر آتشِ 

 آهسته تر بتاب  خورشید کربلا

 پرپر به خیمه ها  شش ماهه می زند

 پیچیده در فضا آن سوز و شرار

 دستان شده جدا از پیکر عمو

 آهسته تر بتاب  خورشید کربلا 

 های بیقرار دل صحرای شعله خیز

 خون می چکد ز خار از پای کودکان

 هم رفته گوشوار هم رفته بابشان

 آهسته تر بتاب خورشید کربلا

 آتش بر سر مریز آهسته تر بتاب

 بر ما شرر مریز تاول زده لبان

 در این گذر مریز سوز و شرار خود

 آهسته تر بتاب خورشید کربلا
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 آهسته می رود آب درون مشک

 دل خسته می رود تا علقمه حسین

 بشکسته می رود بی یاور و غریب

 آهسته تر بتاب خورشید کربلا

 چشمان اصغر است این جا به  خواب ناز

 جان پیمبر است این مشهد حسین

 تا روز محشراست شقاین جا بهشت ع

 آهسته تر بتاب خورشید کربلا

  

 (محمد رضا سنگری )  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل یازدهم:

 حضرت

 علی اکبر )ع(
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 هجایی (ده  ) 61نوحه 

 زبانحال امام حسین) ع ( با حضرت علی اکبر) ع ( 

 ثمر دلم که وجود تو ، شده پاره چون جگرم علی

 منم آسمان ولایت و ، تو ستارۀ سحرم علی

 ه چه آمده به سرم علیبنگر ز داغ تو ای پسر ، کزل

 تو بگو چگونه نگه کنم ، که تو جان دهی به برم علی

 پسرم علی ، پسرم علی

 نه مراست طاقت داغ تو که تو در جمال پیمبری

 شهید نیزه و خنجری تو پدرت قتیل غم تو و 

 به کدام زخم تو بنگرم که قتیل این همه لشکری

 یتو ز زین فتادی و آسمان شده تیره در نظرم عل

 پسرم علی ، پسرم علی

 مه آرمیده به خون من بدن لطیف تو یکسره

 ز هجوم نیزه و تیر ها شده حلقه تو را زره

 همه زخم های تن تو را زده نوک نیزه به هم گره

 به شهادت همه تیغ ها شده سینه ات سپرم علی

 پسرم علی ، پسرم علی
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 به صدای گریۀ عمه ات به سرشک دیدۀ خواهرت 

 ب و اشک خجالتش به گلوی خشک بردارتبه ربا  

 که دریده فرق تو را ز هم؟ که نشانده نیزه به حنجرت؟

 به کدام زخم تو خون دل چکد از دو چشم ترم علی 

 پسرم علی ، پسرم علی

 که جدا شدند جدا جدا  به کدام عضو تو بنگرم

 تن پاره نشان دهد که هزار بار شدی فدا

 صدای خدا خدا ز هزار زخم تو می رسد به فلک 

 به چه طاقتی بدن تو را سوی خیمه ها ببرم علی

 پسرم علی ، پسرم علی

 

 

 ) میثم (

 

 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

128 

 

 

 ( هجایی ترکیب ده و هفت  ) 61نوحه 

 زبانحال امام حسین ) ع ( با حضرت علی اکبر) ع ( 

 آهسته برو میدان ای میوۀ قلب من 

 تا چیده شوی از شاخ آماده شده دشمن

 خواهم که تماشای تو کنم ، سیل قد و بالای تو کنم

 آرام دل لیلا آرام دل لیلا

 خویت به علی ماند مویت به شه بطحا

 کوتاهی عمر تو ارث تو شد از زهرا

 ای دسته گل لیلا آرام دل بابا

 رفتی و شدی راحت گردیده حسین تنها

 خواهم که تماشای تو کنم ، سیل قد و بالای تو کنم

 یلا آرام دل لیلاآرام دل ل

 بعد از تو علی سیرم از زندگی دنیا

 برخیز و تماشا کن تنهایی بابا را

 ای حاصل عمر من خوش عزم سفر کردی

 ای لاله ز هجرانت داغم به جگر کردی

 خواهم که تماشای تو کنم ، سیل قد و بالای تو کنم

 آرام دل لیلا آرام دل لیلا
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 ای تازه جوان من با من تو تکلم کن

 ا آن که ندادم جان بر من تو ترحم کن ت

 با رفتنت از پیکر رفت تاب و توان من 

 بگشا لب خشکت را بر من تو تبسم کن

 خواهم که تماشای تو کنم ، سیل قد و بالای تو کنم

 آرام دل لیلا آرام دل لیلا

 بر خیز و ببین از غم در پیش تو افسردم

 گر عمه نمی آمد از داغ تو میمیردم

 نی یکدم تو دیده به روی من گر وا نک

 سوزد دل و جانم را با زخم زبان دشمن 

 خواهم که تماشای تو کنم ، سیل قد و بالای تو کنم

 آرام دل لیلا آرام دل لیلا

 ای تازه جوان من ای سرو روان من 

 با گریه عیان گردید غم های نهان من 

 غم مخور اگر دیدی خشکیده زبان من 

 اه جوان من جانم به لبم آمد ای ش

 خواهم که تماشای تو کنم ، سیل قد و بالای تو کنم

 آرام دل لیلا آرام دل لیلا
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 ( هجاییهشت ) 62نوحه 

 زبانحال حضرت لیلا ) س ( با حضرت علی اکبر ) ع ( 

 فلک در کربلا بر باد دادی حاصل لیلا

 به هنگام بهار آخر خزانی شد گل لیلا

 لیلافلک در کربلا بر باد دادی حاصل 

 علی قربان موی عَنبرین غرقه در خونت 

 چرا خاموش گردیدی به زودی بلبل لیلا

 نخواهم زندگی بعد تو یک ساعت علی اکبر 

 یقین دانم نخواهد گشت آسان مشکل لیلا

 فلک در کربلا بر باد دادی حاصل لیلا

 مرا بود آرزو باشی عصای پیری مادر 

 که می بندد به هنگام اسیری محمل لیلا؟

 چه شد آن مهربانی ها که از من سیر گردیدی

 نبودی آن مگر بودی همیشه مایل لیلا

 فلک در کربلا بر باد دادی حاصل لیلا
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 ه آزادم بنیادم نما از غصّ جدایی کَندُ

 ز غم بنما دمی شادم جوان کامل لیلا

 کجا رو آورم مادر غریب و بی کس و تنها 

 لیلامگر تخمیر شد جانا به غم آب و گلِ 

 فلک در کربلا بر باد دادی حاصل لیلا

 نهم سر در بیابان همچو مجنون وای وای گویان 

 نگردد گر به زودی مهربانیت حاصل لیلا

 ز جا برخیز قربان لقای مِهر آرایت

 نما تعیین ای سرو صنوبر منزل لیلا

 فلک در کربلا بر باد دادی حاصل لیلا
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 ( ) هشت هجایی 63نوحه 

 حال حضرت سکینه ) س ( در فراق علی اکبر) ع (زبان 

 اکبر از میدان نیامد 

 اکبر از میدان نیامد  عمه جان صبرم سر آمد 

 مندل پر آذر گشته ام  دیده بر در گشته ام من 

 ساقی عطشان نیامد بی برادر گشته ام من

 اکبر از میدان نیامد

  

 اکبر از میدان نیامد  عمه جان صبرم سر آمد

 خیمه ها را جان نیامد آنکه می بخشید رویش

 اکبر از میدان نیامد

 اکبر از میدان نیامد عمه جان صبرم سر آمد

 مظهر صبر و وفا بود او نگین خیمه ها بود

 سان نیامد مظهر اح بهر ما مشکل گشا بود 

 اکبر از میدان نیامد

 اکبر از میدان نیامد عمه جان صبرم سر آمد

 از غم او بی قرارم طاقت هجران ندارم

 آن مه تابان نیامد  لحظه ها را می شمارم
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 اکبر از میدان نیامد عمه جان صبرم سر آمد

 تا که باز آید ز میدان بهر او بابا پریشان 

 مِهر نور افشان نیامد کودکانش اشک ریزان

 اکبر از میدان نیامد

 اکبر از میدان نیامد عمه جان صبرم سر آمد

 یکه و تنها علی رفت شنۀ بابا علی رفتت

 وای از میدان نیامد رو سوی اعدا علی رفت

 اکبر از میدان نیامد

 اکبر از میدان نیامد عمه جان صبرم سر آمد

 اکبرم از در درآید کی شود هجران سر آید

 جلوۀ جانان نیامد شام تارم آخر آید

 اکبر از میدان نیامد

 بر از میدان نیامداک عمه جان صبرم سر آمد

  

 ) غلامعلی رجائی ( 
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 ( ) هشت هجایی 64نوحه 

 علی اکبر) ع (حضرت  زبانحال امام حسین ) ع ( در فراق  

 چو تو در میان میدان به سجود خون نشستی 

 ز فراق جانگدازت قد و پیکرم شکستی 

 علی اکبر منی تو مه انور منی تو گل احمر منی تو

 ی پاکت چو پیمبر خدا بود و خو تو که خُلق

 تو صدای دلنشینت سبب سرور ما بود 

 علی اکبر منی تو مه انور منی تو گل احمر منی تو 

 ز پی سکون دل ، رُخ به رُخ تو می گذارم 

 جلوی سپاه دشمن مه پاک گلعذارم 

 علی اکبر منی تو مه انور منی تو گل احمر منی تو 

 م زنمت صدا هر آنچه من از این دل کباب

 نرسد ز تو ندائی ندهی چرا جوابم 

 علی اکبر منی تو مه انور منی تو گل احمر منی تو 

 به چِسان بَرم به خیمه تن چاک چاکت اکبر 

 چه دهم جواب زینب که نشسته است بر در 

 علی اکبر منی تو مه انور منی تو گل احمر منی تو 
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 علی ای فروغ دیده علی ای عزیز زهرا 

 عزیزم تو میان دشت و صحرا ز چه خفته ای 

 علی اکبر منی تو مه انور منی تو گل احمر منی تو 

 کمرم خمیده زین غم که به ضرب تیغ اعدا

 شده پاره پاره جسم تو اَیا عزیز زهرا 

 علی اکبر منی تو مه انور منی تو گل احمر منی تو 

 

 ) غلامعلی رجائی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

136 

 

 

 ( ) هفت هجایی 65نوحه 

 علی اکبر) ع ( حضرت ام حسین ) ع ( در فراقزبانحال ام 

 دور شدی از برم با لب عطشان علی 

 تشنه فرستادمت جانب میدان علی 

 بیکس و تنها شدم در این بیابان علی 

 بابا علی لالۀ لیلا علی  هستیِ

 برو برو یا علی خدا نگهدار تو 

 برده دل از انبیا روی دل آرای تو 

 تو  ای نگه آخرم بر قد و بالای

 تند مرو تا کنم سیر تماشای تو 

 چشم به راهت بود حضرت زهرا علی 

 برو برو یا علی خدا نگهدار تو 

 رفتی و بردی زکف تاب و توان مرا 

 می روی و می بری روح و روان مرا 

 چشم گشا و ببین قد کمان مرا 

 دشت پر از قاتل و تو تن تنها علی 

 برو برو یا علی خدا نگهدار تو 
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 جان شیرین تو را ز خود جدا می کنم چو

 محاسنم روی دست خدا خدا می کنم 

 با دل بشکسته ام بر تو دعا می کنم 

 دو دیده ام از غمت گشته دو دریا علی 

 برو برو یا علی خدا نگهدار تو 

 دیده به ره دوخته قاتل خونخوار تو 

 تا زند از خون سر آب به رخسار تو 

 ر تو برو برو یا علی خدا نگهدا

 که همرهمت می بری جان مرا یا علی 

 برو برو یا علی خدا نگهدار تو 

 برو برو اکبرم ضیاء چشم ترم 

 بدرقه ات می کنند تمام اهل حرم 

 پشت سرت خواهر و پیش رویت مادرم 

 گشته عزادارتو زینب کبری علی 

 برو برو یا علی خدا نگهدار تو 
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 م رفتی و با داغ تو سوخت همه حاصل

 هجر توشد مشکلم داغ توشد قاتلم 

 وای خدایا دلم وای خدایا دلم 

 بعد تو خاک سیه برسر دنیا علی 

 برو برو یا علی خدا نگهدار تو 

 

 ) میثم (
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 ( ) هفت هجایی 66نوحه 

 با علی اکبر ) ع ( زبانحال امام حسین ) ع (  

 آفرین علی اکبر ، حمله کن علی اکبر 

 احمد ، زور بازویت حیدر ماه طلعتت 

 آفرین علی اکبر ، حمله کن علی اکبر

 لرزه از تو بر جان خیل لشکر افتاده 

 در سپاه کفر امروز شور محشر افتاده 

 زیر سمِِّ اسب تو دست و پیکر افتاده 

 از یکی جدا شد دست از یکی جدا سر 

 آفرین علی اکبر ، حمله کن علی اکبر

 بابا خون صورتت بر رو گشته آبرو 

 حمله کن بزن خود را بر صف عدو بابا 

 در صف بلا از خون روی خود بشو بابا

 تا شود تن پاکت مثل باغ گل پرپر

 آفرین علی اکبر ، حمله کن علی اکبر

 حمله کن که میبینم خون چکد ز رخسارت 

 حمله کن به قربان دست و تیغ خونبارت 

 حمله کن که امروز است روز وصل دلدارت 
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 ن که گیری آب از دو دست پیغمبرحمله ک

 آفرین علی اکبر ، حمله کن علی اکبر

 از تن ستمکاران سر فکن در این صحرا 

 حمله کن که می بالد بر تو مادرم زهرا

 حمله کن می لرزد که قلب زینب کبری 

 حمله کن که افکندی برتن عدو آذر 

 آفرین علی اکبر ، حمله کن علی اکبر

 تم شده باباحمله کن که داغ تو قسم

 حمله کن که هنگام غربتم شده بابا 

 حمله کن که ایام محنتم شده بابا

 حمله کن که می گردد بر تو موج خون بستر 

 آفرین علی اکبر ، حمله کن علی اکبر

 من که هستی خود را دره خدا دادم 

 مثل تو در این صحرا بهترین فدا دادم 

 تا ابد جوانان را چون تو مقتدا دادم    

 پیرو تو پیروز است بر ستمگران یکسر 

 آفرین علی اکبر ، حمله کن علی اکبر

 ) میثم (
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 ( هجاییترکیب چهارده و هفت )  67نوحه 

 رت علی اکبر ) ع ( ضدر فراق ح) ع (  حضرت لیلازبانحال  

 ای در چمن لطف گل احمر لیلا 

 ای در فلک حُسن مه انور لیلا 

 علی اکبر لیلا گل احمر لیلا 

 ه انور لیلا بلند اختر لیلا م

 گل اَحمر لیلا  علی اکبر لیلا

 ای راستی از قامت تو سروِ چمن را 

 وی بوی خوش از قامت تو مُشک و خُتن را 

 ای کرده فدا در ره جانان سر و تن را 

 قربان تن و جان تو ، جان و سر لیلا 

 گل اَحمر لیلا  علی اکبر لیلا

  تو در چمن جنت و در سایۀ طوبی

 من مانده به دام از ستم فرقۀ اعدا 

 داری خبر از حال دل مضطر لیلا

 تار است جهان بعد تو در منظر لیلا 

 گل اَحمر لیلا  علی اکبر لیلا

 ای داغ تو بر خرمن جان شعلۀ آذر 
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 وز آه من آئینۀ خورشید مکدّر

 چون جان پدر سوخته ای سینۀ مادر

 قربان تو جان پدر ومادر لیلا 

 گل اَحمر لیلا  ر لیلاعلی اکب

 صد حیف از این قامت زیبندۀ چالاک 

 کافتاده زپا غرقه به خون گشته و صد چاک 

 لب تشنه لبِ آب فراتی تو و جاریست 

 هر گوشه فراتی ز دو چشم تر لیلا 

 گل اَحمر لیلا  علی اکبر لیلا

 تو از وطن آوردیمَ ای شبه پیمبر 

 بر خیز و مرا بار دگر سوی وطن بر 

 در چمن لطف گل احمر لیلا  ای

 وی در فلک حُسن مه انور لیلا

 گل اَحمر لیلا  علی اکبر لیلا

 

 ) سراج ( 
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 ( هجایی ده)  68نوحه 

 رت علی اکبر ) ع ( ضح) ع ( با  امام حسینزبانحال  

 با اشک بصر خونت ز دهن 

 شویم که مگر حرفی بزنی 

 اکبر تو گل لیلای منی 

 ی یک لحظه بگو با من سخن

 ای سرو به خون غلطیدۀ من 

 روی تو چراغ دیدۀ من 

 بر خاک سیه خوابیدۀ من 

 چون لاله چرا نقش چمنی 

 اکبر تو گل لیلای منی 

 یک لحظه بگو با من سخنی

 داغ تو زده بر دل شررم 

 تو ساکتی و من نوحه گرم 

 از خاموشیت سوزد جگرم 

 آخر تو مرا چون جان به تنی 

  اکبر تو گل لیلای منی

 یک لحظه بگو با من سخنی
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 ای فرق تو از هم گشته جدا 

 ای کشته شده در راه خدا 

 ای در یم خون ماه شهدا 

 هم پاره تنم هم پاره تنی 

 اکبر تو گل لیلای منی 

 یک لحظه بگو با من سخنی

 دردا که سرت بشکسته علی 

 گریم ز غمت پیوسته علی 

 تا کی زدو چشم بسته علی 

 کنی آتش به دل بابا ف

 اکبر تو گل لیلای منی 

 یک لحظه بگو با من سخنی

 در قُلزم خون گوهر شده ای 

 با اینکه چو گل پرپر شده ای 

 تو دسته گل کوثر شده ای 

 هم یاس منی هم یاسمنی 

 اکبر تو گل لیلای منی 

 ) میثم (یک لحظه بگو با من سخنی                      
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 ( هجایی ) هشت 69 نوحه

 امام حسین ) ع ( در فراق حضرت علی اکبر ) ع (  زبانحال 

 تو را از موج خون اکبر ، گرفتم با ید بیضاء

 فراز قاب قوسین شد ، تنت در اوج اَو ادَنی 

 علی اکبرم بودی      تو ماه انورم بودی 

 حسینم ای عزاداران به دل داغ پسر دارم 

 زمین و آسمان لرزان ، شده از حالت مولا

 ر آغوشش ، علی اکبر گل لیلا که بگرفته د

 فضا از خون تواکبر     گرفته بوی پیغمبر

 حسینم ای عزاداران به دل داغ پسر دارم 

 ز رخسارت غبار غم ، گرفته عالم امکان 

 اگر چه رأس پرخونت ، پدر بگرفته بر دامان 

 علی جانم علی جانم     علی ای ماه کنعانم 

 دارم حسینم ای عزاداران به دل داغ پسر 

 ز تیر و نیزه و خنجر ، تن تو ارباً اربا شد 

 همه گویند علی اکبر ، فدای راه بابا شد 

 الا ای زینت بابا     شدی قربانی طاها 

 حسینم ای عزاداران به دل داغ پسر دارم 
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 به دیدار تو از خیمه ، پریشان آمده زینب 

 ولی می بیند ای اکبر ، که جان من بوَد بر لب 

 کنم بویت     بگیرم بوسه از رویت  گل سرخم

 حسینم ای عزاداران به دل داغ پسر دارم 

 تو آرام دلم بودی ، به جان مادرم زهرا 

 چگونه خیزم از جایم ، ز بالینت در این صحرا 

 ز بعد تو علی اکبر     نمانم زنده من دیگر 

 حسینم ای عزاداران به دل داغ پسر دارم 

 

 

 ) آرام دل (

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 فصل دوازدهم:

 حضرت

اباالفضل 

 العباس)ع(
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 ( هجایی ترکیب سیزده و هفت)  71وحه ن

 الفضل العباس ) ع ( ومصیبت حضرت اب 

 ثارالله ، از هر سو ، عضوی را بر می دارد 

 می بوسد ، می بوید ، بر دیده می گذارد 

 تنها برادر من ، تمام لشکر من 

 سقای ، لب تشنه ، در خاک و خون غلطیده 

 هاز جسمش ، خون ریزد ، چون سروِ باران دید

 تنها برادر من ، تمام لشکر من 

 رأس او ، بر نیزه ، چشمان او نظاره 

 دارد گه ، بر طفلان ، گه مشک آب پاره

 تنها برادر من ، تمام لشکر من 

 ثارالله ، درآن دم ، از فرط بی حبیبی

 بر نیزۀ غریبیزد تکیه ، واویلا ، 

 تنها برادر من ، تمام لشکر من 

 ر و غمگساری بانویِ ، عاشورا ، با مِه

 فرماید ، نِسوان را ، دعوت به پایداری 

 ) مهدی آواره ( 
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 ( ) یازده هجایی 71نوحه 

 الفضل العباس ) ع (وزبانحال حضرت اب

 بسوز ای آب دریا از شرارم 

 که جز آتش به دل آبی ندارم 

 بریز ای اشک خونین از دو عینم 

 که من یار لب خشک حسینم 

  ، واویلا منم سقا ، منم عطشان  

 ز هر موجت شرر دارم به سینه 

 که دیدم در تو من عکس سکینه 

 الهی آب دریا شعله گردی 

 که شرم از یوسف زهرا نکردی 

  منم سقا ، منم عطشان ، واویلا 

 خدا داند دل دریا کباب است 

 که اصغر تشنۀ یک جرعه آب است

 الا ای ماهیان با من بنالید

 زمین و آسمان با من بنالید

  منم سقا ، منم عطشان ، واویلا 
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 ز خون پرشد دو چشم نازنینم 

 که دیگر آب دریا را نبینم 

 چو آتش بین دریا می خروشم 

 صدای العطش آید به گوشم 

  منم سقا ، منم عطشان ، واویلا 

 

 ) میثم (
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 ( هجایی شش)  72نوحه 

 ل ) ع (الفضوزبانحال  امام حسین ) ع ( در فراق حضرت اب

 ای علمدار من ، یار و غمخوار من 

 من گرفتار یار ، تو گرفتار من 

 ای علمدار من ، یار و غمخوار من

 می کشد انتظار ، در حرم دخترم 

 تا تو آب آوری ، بر علی اصغرم 

 ای علمدار من ، یار و غمخوار من  

 خون بازو شده ، آب سقای من

 وایِ من وای من ، وای من وای من  

 ای علمدار من ، یار و غمخوار من  

 چشم خود وا کن ای ، خفته در علقمه 

 دیدنت آمده ، مادرم فاطمه 

 ای علمدار من ، یار و غمخوار من  

 ساقی تشنگان ، مشک آبت چه شد 

 من صدایت زدم ، پس جوابت چه شد 

 ای علمدار من ، یار و غمخوار من  
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 اشک من بر رخ و ، خون تو بر جبین 

 ست من بر کمر ، دست تو بر زمین د

 ای علمدار من ، یار و غمخوار من  

 

 ) میثم (
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 ( ) ده هجایی 73نوحه 

 لفضل )ع(در فراق حضرت ابوا با پدر زبانحال سکینه )س(

 آمدی باغبان چه شد گل یاس؟

 اَبتا اَین عَمّیَ العبّاس؟

 اَبتا اَین عمَّیَ العباّس؟

 دختر تو سکینه ام بابا ینه ام بابامن که ماه مد

 دلِ خالی ز کینه ام بابا پرشده از غم و مصیبت و رنج

 بین شکسته سفینه ام بابا بین دریای پر ز موج عطش 

 ای صفا بخش سینه ام بابا ده تسلای قلب خستۀ من

 اَبتا اَین عمَّیَ العباّس؟

 دل گل ها هماره می سوزد باغ گل در شراره می سوزد

 از عطش در شراره می سوزد فصل قحطی آب و شد گلزار 

 در دل گاهواره می سوزد غنچۀ تشنۀ گل توحید

 با دل پاره پاره می سوزد از عطش هرگلی که می بینم

 اَبتا اَین عمَّیَ العباّس؟

 چه شده دست بر کمر داری از چه بابا دو چشم تر داری

 جگر داری باز داغی تو بر  رنگ لاله گرفته رخسارت
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 که دل و جان شعله ور داری  آتش غم چه کرده با این دل 

 تو که از حال ماخبر داری  ما زحال تو بی خبر هستیم 

 اَبتا اَین عمَّیَ العباّس؟

 از چه تنهاتر از بیابانی  تو چراغ شب غریبانی 

 که چو ابر بهار گریانی  با دل خسته ات چه کرد عدو 

 ای که تفسیر نور قرآنی  بت تلاوت کن آیه ای از ل

 تو نگفتی چرا پریشانی  خسته ای دلشکسته ای اما 

 اَبتا اَین عمَّیَ العباّس؟

 از چه رنگ از رخت پریده بگو چه غمی بر دلت رسیده بگو

 همره اشکهای دیده بگو از همین آه شعله خیز دلت 

 چه نسیم غمی وزیده بگو سوی گلهای گلشن توحید

 قد سروت چرا خمیده بگو ا من از چه سخن نمی گوییب

 اَبتا اَین عمَّیَ العباّس؟

 در دل کودکان ما مانده این غمی کزعطش به جامانده

 رفته از تاب و بی صدا مانده بسکه ناله زده ز دل اصغر

 ساقی تشنگان کجا مانده باغ در آتش عطش سوزد

 عزا مانده گردی از ماتم و روی رخسارت ای عزیز دلم
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 اَبتا اَین عمَّیَ العباّس؟

 تشنگی را همه رها کردیم  هیچ دانی که ما چها کردیم 

 از دل و جان خود دعا کردیم تا عمو سوی خیمه برگردد

 با خدا ما خدا خدا کردیم تا گزندی به جان او نایَد

 رو به سویت زخیمه ها کردیم غنچه های توایم و با اُمّید

 ین عمَّیَ العباّس؟اَبتا اَ

 که ز دیده گلاب پاشیدی تو نگفتی به ما چها دیدی 

 وزچه دردی به خویش پیچیدی تو نگفتی که علقمه رفتی 

 که تو دست بریده بوسیدی خواندم از چهرۀ پریشانت

 به همان لحظه ای که نالیدی به همان دست نازنین عمو

 اَبتا اَین عمَّیَ العباّس؟

 

 وفایی () سید هاشم 
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 ( ) ترکیب ده و هفت هجایی 74نوحه 

 زبانحال حضرت ابالفضل العباس ) ع (

 سقا شده نام من  می سوزم از این خجلت 

 یک جرعه به جام من  من ساقی ام و نبوَد

 بشکسته ببین پیمانۀ من  ای پیر من ای میخانۀ من 

 آتش زده بر دریا ، لب تر نکند سقا

 چشمم ز غمت تر بود   لب خشک و لب دریا

 نقش علی اصغر بود  در جام کفم پیدا

 گفتم به برش آبی ببرم از داغ لبش سوزد جگرم

 آتش زده بر دریا ، لب تر نکند سقا

 از کینه عمود آمد تا بر سر سقایت 

 با سر به سجود آمد در حال نماز عشق 

 من عبدم و تو مولای منی تو روح عبارتهای منی 

 بر دریا ، لب تر نکند سقا آتش زده
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 عُذرم شده بی دستی  گر نیست و عَلمَ در کف 

 تو هستیِ من هستی از مشک مریز ای آب

 همرا تو ای آب آه من است چشمان حرم بر راه من است 

 آتش زده بر دریا ، لب تر نکند سقا

 

 

 ) علی انسانی (
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 ( هجایی هشت)  75نوحه 

 حضرت ابالفضل العباس ) ع (امام حسین ) ع ( با ل زبانحا

 پناه و یاورم عباس تمام لشکرم عباس 

 امید آخرم عباس میان لشکر دشمن 

 علمدار وفادارم مدد کن ای مددکارم

 امیر با وفای من   توئی صاحب لوای من 

 برادر پا به پای من به هر جا همرهم بودی

 ارمعلمدار وفاد مدد کن ای مددکارم

 به امّید وفای توست سکینه در نوای توست 

 به لبهایم دعای توست دو چشم من به راه توست

 علمدار وفادارم مدد کن ای مددکارم

 نگاهت مانده بر طفلان گرفته مشک بر دندان

 علم افتاده در میدان دو دست تو جدا ازتن

 علمدار وفادارم مدد کن ای مددکارم

 ت پابست من عباسدل تمام هست من عباس

 تو بودی دست من عباس الا ای میر بی دستم

 علمدار وفادارم مدد کن ای مددکارم
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 چرا بی مشک و بی دستی تو سقای حرم هستی

 لب از آب روان بستی وفا را انتها بردی

 علمدار وفادارم مدد کن ای مددکارم

 دو دستان تو را جویم  میان موج خون پویم 

 به آب دیدگان شویم و بازویت ببوسم دست

 علمدار وفادارم مدد کن ای مددکارم

 یتیمان پریشانم  ببین لب تشنه طفلانم

 خیام بی نگهبانم  به خون خفته عزیزان و 

 علمدار وفادارم مدد کن ای مددکارم

 که داغی بس گران دارم نگه کن بر دل زارم

 دگر بی یار و غمخوارم تسلی بخش غم هایم 

 علمدار وفادارم د کن ای مددکارممد

 سپاه و لشکرم بودی تو تنها یاورم بودی 

 نگهبان حرم بودی  علمدار و سپهدارم

 علمدار وفادارم مدد کن ای مددکارم

  

 ) علی امینی ( 
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 ( ) تر کیب یازده و هفت هجایی 76نوحه 

 زبانحال حضرت ابالفضل العباس ) ع (

 دل به من و آب روان بسته اند داهل حرم تشنه و دلخسته ان

 چشم به ره دوختگان تشنه اند تا برسم سوی حرم همتی

 مشک نما یاری ام ، اهل حرم تشنه اند 

 غنچۀ پژمردۀ احساس را  آه ببین تشنگی یاس را

 باغ گل و داغ من و داس را سوز دل و خواهش عباس را 

 مشک نما یاری ام ، اهل حرم تشنه اند 

 تشنه و بی تاب صدا می زند اب صدا می زند کودک بی خو

 باغ خدا آب صدا می زند آه ، تو برخاک روانی ولی 

 مشک نما یاری ام ، اهل حرم تشنه اند 

 روی زمین هستی سقا مریز مشک بیا آبرویم را مریز

 آرزوی خیمۀ طاها مریز بی توچسان سوی حرم روکنم

 مشک نما یاری ام ، اهل حرم تشنه اند 

 وای چه آمد به سر کودکان آب تو و خون من اینک روان

 گریه کند آه کشد آسمان  بر من و بر غربت اهل حرم 

 مشک نما یاری ام ، اهل حرم تشنه اند 
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 تا که حسینم برسد از سفر مشک من آهسته و آهسته تر 

 برعلیِ اصغر خونین جگر شاید از آب تو بُرد اندکی 

 هل حرم تشنه اند مشک نما یاری ام ، ا

 بر سر بالین برادر حسین  آه ، چو آید دم دیگر حسین 

 چون که نشیند به برابر حسین  آب شوم شرم مرا می کشد 

 مشک نما یاری ام ، اهل حرم تشنه اند            

 از لب دریای حیات آمدم آب نخوردم ز فرات آمدم 

 آمدمتشنۀ سر چشمۀ ذات  تشنۀ وصلم نه عطشناک آب 

 مشک نما یاری ام ، اهل حرم تشنه اند 

 

 ) محمد رضا سنگری (
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 ( هجاییو نه ده  ترکیب ) 77نوحه 

 زبانحال حضرت ابالفضل العباس ) ع (

 اخا بیا برادرت دریاب 

 به وصل تو دلم شده بی تاب

 چو مه بیا به شام تارم ، تاب 

 که شد ابالفضل به قربانت 

 نتدست ابالفضل به داما

 بیا رسیده جان من برلب 

 امان از غریبی زینب

 چه بگذرد به خیمه ها امشب

 فدای دیدگان گریانت

 دست ابالفضل به دامانت

 ز خیمه بانگ العطش برپا 

 پر از فغان تشنگان صحرا 

 فرات گشته در کف اعدا

 فدای کودکان نالانت 

 دست ابالفضل به دامانت
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 اگر که این برادرت گرید 

 کامت اصغرت گریدبه تشنه 

 دبه ناله های زینبت گری

 فدای این دل پریشانت

 دست ابالفضل به دامانت

 نظر مکن به فرق خونینم 

 که من فدایی ره دینم

 بده به یک نگاه تسکینم

 چو سائلم به باب احسانت

 دست ابالفضل به دامانت

 نظر مکن به دست و بازویم

 مکن نظاره غرق خون مویم

 ویمبه مرحمت نظر نما ر

 نما قبولم از شهیدانت

 دست ابالفضل به دامانت
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 ( هجایی هشت)  78نوحه 

 حضرت سیدالشهدا ) ع ( با قمر بنی هاشمزبانحال 

 دیده بگشا ای برادر من حسینم من حسینم 

 کشتۀ صد پاره پیکر من حسینم من حسینم 

 دیده بگشا ای برادر من حسینم من حسینم 

 بنگر حال زارم  جانم آمد برلب ای گل خیز و

 بی تو حتی لحظه ای را طاقت ماندن ندارم 

 کاش می شد تا قیامت سر در آغوشت گذارم

 ای مرا سردار لشکر من حسینم من حسینم 

 دیده بگشا ای برادر من حسینم من حسینم 

 از چه رو کردی غروب ای آفتاب عالم آرا

 با غروبت تیره کردی ظهر داغ کربلا را 

 بگشا جان زهرا جان زهرا دیده بگشا دیده 

 ای علمدار دلاور من حسینم من حسینم 

 دیده بگشا ای برادر من حسینم من حسینم 

 تشنگی پژمرده کرده بوتۀ نیلوفرم را

 خیز و دریاب ای برادر لاله های پرپرم را

 جرعۀ آبی بنوشان کام خشک اصغرم را 
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 ای گل در خون شناور من حسینم من حسینم 

 برادر من حسینم من حسینم دیده بگشا ای 

 دیده بگشا ای برادر تا ببینی بی پناهم 

 می رسد تا عرش اعلا شعله های سوز آهم 

 تا که آرامش بگیرم بار دیگرکن نگاهم 

 کن نگاهم بار دیگر من حسینم من حسینم

 دیده بگشا ای برادر من حسینم من حسینم 

 ای که دستت اهلبیت مصطفی را سایه بان است 

 رو خورشید چشمت پشت ابر خون نهان است  از چه

 از غمت اهل حرم را خون روان از دیدگان است 

 سایه گستر من حسینم من حسینم  آفتابِ

 دیده بگشا ای برادر من حسینم من حسینم 

 بوی جنت دارد ای گل لحظه های احتضارت 

 گوئیا بود ای برادر مادرم زهرا کنارت 

 انتظارت  در میان خیمه باشد خواهرم چشم

 ای شهید تیغ و خنجر من حسینم من حسینم

 دیده بگشا ای برادر من حسینم من حسینم 

 ) ابراهیم سنائی (
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 ( )ترکیب یازده و پنج هجایی 79نوحه 

 زبانحال قمر بنی هاشم با امام حسین ) ع (

   حسین آفتاب درخشنده ام

 من از هرچه غیر از تو دل کنده ام 

 ری مبادا مرا سوی خیمه ب

 که پیش رقیه سرافکنده ام 

 رها کن مرا ، به دشت بلا 

 مرا سوی طفلان عطشان مبر

 نه دستی به تن ، نه مشکی به دوش 

 عزیزم مرا سوی طفلان مبر

 رسید انتظار آخر ای سرورم 

 مهیای دیدار پیغمبرم

 اگر مادرم نیست در کربلا 

 بودَ روی دامان زهرا سرم

 به سوی حرم ، اَیا سرورم

 زار و محزون و حیران مبر مرا

 نه دستی به تن ، نه مشکی به دوش 

 عزیزم مرا سوی طفلان مبر
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 عطش شعله ور کرده جان تورا 

 که سوزانده لعل لبان تورا 

 حسین ای گل گلشن فاطمه 

 مبادا ببینم خزان تورا 

 به سوی حرم ، به سوی حرم

 مرا با خود ای یار قرآن مبر

 به دوش نه دستی به تن ، نه مشکی 

 عزیزم مرا سوی طفلان مبر

 بیا لحظه ای سرورم در برم 

 بشوی اشک و خون از دو چشم ترم 

 غبار نبرد از دو چشمم بگیر

 که یکبار دیگر تو را بنگرم 

 علم مانده جا ، به خاک بلا

 علمدار خود را ز میدان مبر 

 نه دستی به تن ، نه مشکی به دوش 

 عزیزم مرا سوی طفلان مبر

 ی که فریاد غم می کشی حسین ا

 چه کردی که داد ستم می کشی 
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 من احساس شرمندگی می کنم

 که دستی به روی سرم می کشی 

 نیاوردم آب ، ببخشا مرا 

 مرا جانب تشنه کامان مبر

 نه دستی به تن ، نه مشکی به دوش 

 عزیزم مرا سوی طفلان مبر

 جدا کرده دشمن دو دست مرا 

 فرو بسته چشمان مست مرا 

 لی شادم اینک که خصم زبون و

 نموده فدای تو هستِ مرا 

 شدم من فدا ، که یابم بقا 

 مرا سوی زینب پریشان مبر 

 نه دستی به تن ، نه مشکی به دوش 

 عزیزم مرا سوی طفلان مبر
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 دمی لحظه ای از کنارم مرو 

 گلم مهربانم بهارم مرو 

 مبادا مرا واگذاری دمی 

 روامیدی به ماندن ندارم م

 کنارم نشین ، اَیا نازنین

 مرا یکدم ازا ین گلستان مبر 

 نه دستی به تن ، نه مشکی به دوش 

 عزیزم مرا سوی طفلان مبر

 

 ) ابراهیم سنائی (
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 ( )یازده هجایی 81نوحه 

 زبانحال قمر بنی هاشم با مشک پاره پاره 

 نگهدار آبرویم را که حاشا   

 کنی شرمندگی ام را تماشا 

 ادا سرور خوبان بیاید مب

 ببیند دست خالی ساقی اش را

 چه با طفلان زار و خسته گویم  

 مریز ای مشک خونین آبرویم 

 که چشم تشنه ها باشد به سویم 

 چه گویم با علیّ اصغر ای مشک 

 که پرپر می شود در بستر ای مشک 

 نگهدار آبرویم را که شاید 

 گلی پژمرده را سازد تر ای مشک 

 لبستۀ دیدار اویم که من د

 مریز ای مشک خونین آبرویم 

 که چشم تشنه ها باشد به سویم 
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 تو را می بینم اینک با دلی خون 

 که چون من گشته ای نالان و محزون 

 نساز ای مشک خونین نا امیدم 

 امیدم را نریز از خویش بیرون

 که گردد تیره دنیا پیش رویم 

 مریز ای مشک خونین آبرویم 

 تشنه ها باشد به سویم  که چشم

 الا ای مشک پر از بی قراری 

 که باشد مِهر زهرا در تو جاری 

 هنوز امّیدوارم با صدایت

 مبادا رو به خاموشی گذاری 

 همین است از دوعالم آرزویم 

 مریز ای مشک خونین آبرویم 

 که چشم تشنه ها باشد به سویم 
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 بگو با دلربای بی قرینم 

 ازنینم حسین آن آفتاب ن

 مرا یک لحظه دریابد مبادا 

 که دیگر روی ماهش را نبینم 

 بگیرد خاک از روی نکویم 

 مریز ای مشک خونین آبرویم 

 که چشم تشنه ها باشد به سویم 

 بنال امشب به حالم مشک خالی 

 بنال امشب بر این آشفته حالی 

 میان خون و خاکستر به حالم 

 سزاوار است تا محشر بنالی 

 باد فنا رفت آرزویم که بر 

 مریز ای مشک خونین آبرویم 

 که چشم تشنه ها باشد به سویم 

 

 ) ابراهیم سنائی (
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 ( ) ترکیب پانزده و دوازده هجایی 81نوحه 

 زبانحال قمر بنی هاشم با سید الشهدا )ع(

 برادر بیا تا به زانو بگیری سرم را 

 به زینب بگو تا تسلی دهد مادرم را 

 ا به زانو بگیری سرم را برادر بیا ت

 کنارت بمیرم برادر بیا تا 

 بیا تا تو را در بر ای گل بگیرم 

 من آنم که در دام زلفت اسیرم 

 بر این خاک صحرا ببین ، از جفا ، پیکرم را 

 برادر بیا تا به زانو بگیری سرم را 

 به هجرانت ای مقتدا مبتلایم 

 شنیدی اگر بانگ اَدرِک اَخایم 

 به پایت بسایم  بیا تا سرم

 سپارم به زینب دگر، بعد ازاین ، سنگرم را 

 برادر بیا تا به زانو بگیری سرم را 

 برادر مرا جان زهرا ببخشا 

 توانی ندارم که برخیزم از جا 

 دریغا دریغا دریغا دریغا 
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 که صیاّد بی دین شکست ای برادر سرم را 

 برادر بیا تا به زانو بگیری سرم را 

 رم مسیحای زینب بیا در کنا

 عطش شعله ور کرده لبهای زینب 

 که می سوزم از داغ فردای زینب 

 بمیرم که دشمن اسیری برد خواهرم را 

 برادر بیا تا به زانو بگیری سرم را 

 ندارم جز این ای عزیز آرزوئی 

 که با من نمائی دمی گفتگوئی 

 غبار از دوچشمان مستم بشوئی 

 ورم را که یکبار دیگر دمی بنگرم سر

 برادر بیا تا به زانو بگیری سرم را 

 

 ) ابراهیم سنائی (
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 ( ) ترکیب سیزده و چهارده هجایی 82نوحه 

 زبانحال سید الشهدا ) ع ( با حضرت عباس ) ع (

 عباسم ، برادر ، حسینت تنها مانده 

 لب تشنه ، بی یاور ، میان صحرا مانده 

 حسینت تنها مانده 

 سینت تنها مانده عباسم ، برادر ، ح

 بعد از تو دیگر یاوری ندارم ، اباالفضل

 سقائی و آب آوری ندارم ، اباالفضل

 رزمنده و هسنگری ندارم ، اباالفضل

 گلهایم ، خشکیده ، کنار دریا مانده 

 حسینت تنها مانده

 عباسم ، برادر ، حسینت تنها مانده 

 تو صاحب کرامت و سخائی ، اباالفضل 

 و صفایی ، اباالفضل  دریائی از فتوّت

 دارای مهر و رأفت و وفایی ، ابالفضل

 اطفال ، عطشانم ، بی آب و سقا مانده 

 حسینت تنها مانده 

 عباسم ، برادر ، حسینت تنها مانده 
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 جدا شد بازوی رسایت ، اباالفضلازتن 

 افتاده از دستت کجا لوایت ، اباالفضل 

 آرام جان ، جان حسین فدایت ، اباالفضل

 رت ، پیغمبر ، اسیر اعدا مانده عت

 حسینت تنها مانده 

 عباسم ، برادر ، حسینت تنها مانده 

 ای یاور دین خدا ، اباالفضل 

 ای قهرمان کربلا ، اباالفضل 

 ای پاسدار خیمه ها ، اباالفضل 

 باغبان ، سرگردان ، در بین گلها مانده 

 حسینت تنها مانده 

 ه عباسم ، برادر ، حسینت تنها ماند

 سردار و میر لشکرم تو بودی ، اباالفضل 

 با جان و دل برابرم تو بودی ، اباالفضل 

 و روان خواهرم تو بودی ، اباالفضلروح 

 خیمۀ ، خالیت ، بی صاحب برجا مانده

 حسینت تنها مانده 

 عباسم ، برادر ، حسینت تنها مانده 
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 بر پای خیز از نو علم بپا کن ، اباالفضل 

 ن مصطفی کن ، اباالفضلحمایت از آئی

 غوغا بپا در دشت کربلا کن ، اباالفضل

 اصغرم ، بی شیر و ، در حال اغِما مانده 

 حسینت تنها مانده 

 عباسم ، برادر ، حسینت تنها مانده 

 سرو بلند قامتت به میدان ، اباالفضل 

 افتاده است ای پاسدار قرآن ، اباالفضل 

 ل در ماتمت معلمی نوا خوان ، اباالفض

 افسرده ، خونین دل ، با اشک شبها مانده 

 حسینت تنها مانده 

 عباسم ، برادر ، حسینت تنها مانده 

 

 ) حبیب الله معلمی (
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 ( ) شانزده هجایی 83نوحه 

 زبانحال  حضرت سکینه با ام المصائب ) س (

 عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور نیامد 

 پاسدار خیمه های آل پیغمبر نیامد

 رمرد کربلا عباس آب آور نیامدشی

 عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور نیامد

 نالۀ لب تشنگان بر طارم گردون رسیده 

 لاله رویان حسین را رنگ از صورت پریده 

 اشکها از تشنگی خشکیده خون ریزد ز دیده 

 رفته بود آب آورد عمو چرا دیگر نیاید 

 عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور نیامد

 ن و دختران فاطمه در اضطرابند کودکا

 سینه سوزان دیده گریان ز التهاب قحط آبند 

 در نوا آن بلبلان نینوای انقلابند 

 تشنگان در انتظار آب و آن سرور نیامد 

 عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور نیامد

 اصغر بی شیر غش کرده به حال احتضار است 

  مادرش از تشنگی افسرده حال و بی قرار است
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 از حرم چشمش به میدان و دلش در انتظار است 

 کز کنار علقمه سقای مه منظر نیامد 

 عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور نیامد

 ساقی لب تشنگان خود تشنه کام از بین ما رفت 

 در پی آوردن آب او سوی دشت بلا رفت 

 زادۀ ام البنین اسطورۀ مهر و وفا رفت 

 شکر نیامد پشت و پهلوی برادر میر سر ل

 عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور نیامد

 کو عموی مهربان کز ما پرستاری نماید 

 بهر بابایم حسین از نو علمدری نماید

 حجت حق را در این دشت بلا یاری نماید 

 مرد میدان شجاعت گُرد فرِّخ فر نیامد

 عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور نیامد

 فت جوشش دریای غیرت اسوۀ مهر و عطو

 قهرمان نیکنامی روح ایثار و مروّت 

 پیشتاز جان نثاران مظهر لطف و محبت 

 آنکه بودش در کنار خیمه ها سنگر نیامد

 عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور نیامد
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 آنکه سرباز حسین بود و همین بود افتخارش 

 خواب ، دشمن را نبود از خوف تیغ آبدارش 

 کف قرارش برده بود ازنه کامان چشم تشاشک 

 جان به لب آمد عزیز ساقی کوثر نیامد 

 عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور نیامد

 نور دیده ، عمّویت در ره دینش فدا شد 

 دستهایش از بدن در یاری قران جدا شد 

 پاره پاره پیکرش در سرزمین کربلا شد 

 شد شهید عباس و آبی برلب اصغر نیامد 

 نیامد عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور

 در تحیّر عالم و امکان ز ایثار اباالفضل 

 کس نداند جز خداوند اَرج و مقدار اباالفضل 

 تا دم آخرمعلم هست عزادار اباالفضل 

 یادش آید چون زمیدان آن بلند اختر نیامد 

 عمه جان زینب چرا عمّوی آب آور نیامد

 

 ) حبیب الله معلمی ( 
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 ( ) ترکیب نه و هشت هجایی 84نوحه 

 زبانحال اباعبدالله الحسین )ع(با قمر بنی هاشم 

 سقای حرم یا عباس دریای کرم یا عباس 

 خم شد کمرم یا عباس تا دست تو از تن افتاد

 تنها شدم در بین دشمن  تو بر زمین افتادی و من 

 یااباالفضل یااباالفضل  

 لب تشنه شهیدم عباس  سردار شهیدم عباس 

 من داغ تو دیدم عباس  تو غربت من را دیدی 

 تمام لشکرم تو بودی تنها برادرم تو بودی

 یااباالفضل یااباالفضل  

 از کودکی عاشورایی  از روز ازل ، زهرایی 

 با خون جبین سقایی  برخیز و بر اطفالم کن 

 اشک خجالت در دو دیده  داری تو با دست بریده 

 یااباالفضل یااباالفضل  
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 صورت به زمین بنهاده  خاک افتاده خورشید به 

 دور از شهدا جان داده  لب تشنه کنار دریا 

 شهید علقمه کجایی عباس فاطمه کجایی

 یااباالفضل یااباالفضل  

 برخیز و به یاد امشب  ای نام حسینت بر لب 

 کن گریه برای زینب  در دامن دشت و صحرا 

 است درنالۀ امن یجیب امشب دگرزینب غریب است 

 یااباالفضل یااباالفضل  

 

 ) میثم (
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 ( ) ترکیب یازده و هفت هجایی 85نوحه 

 زبانحال اباعبدالله الحسین )ع(با قمر بنی هاشم 

 سقای دشت کربلا ، ابوالفضل 

 سردار دست از تن جدا ، ابوالفضل

 دست جدا از جسم اطهرت کو 

 افتاده دستت در کجا ، ابوالفضل 

 فضل ، صاحب لوا ابوالفضل االای باوفااب

 من  اکنون بوَد هنگام یاریِ

 راضی مشو اینک به خواریِ من

 آخر برای جان نثاریِ من 

 کردی سر و جان را فدا ، ابوالفضل 

 ای باوفاابواالفضل ، صاحب لوا ابوالفضل 

 بردار سر ای خسرو غضنفر 

 بار دیگر در یاریِ برادر

 منما حسینت را ز خود مکدّر

 یا حبیبی یا اَخا ، ابوالفضل قمُ 

 ای باوفاابواالفضل ، صاحب لوا ابوالفضل 
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 اَلوَیلُ ثمُّ الوَیلُ فِی الاَعادی

 قدَ حَرِِّقوا مِن قَتلِک الفُؤادی 

 قَسمَ لا تَنمُ علَیک اعِتمادی 

 اِرحم عَلی اَخیک یا ابوالفضل 

 ای باوفاابواالفضل ، صاحب لوا ابوالفضل 

 و دلیری با آن همه چالاکی 

 از خواهرت بنمای دستگیری 

 ترسم روَد کلثوم در اسیری 

 در شهر شام پر بلا ، ابوالفضل

 ای باوفاابواالفضل ، صاحب لوا ابوالفضل 

 جان برادر از حسین چه دیدی 

 بهر چه دست از یاریمَ کشیدی 

 بِسمِل صفت در خاک و خون طپیدی 

 ای زادۀ شیر خدا ، ابوالفضل 

 فضل ، صاحب لوا ابوالفضل ای باوفاابواال
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 مانده سکینه منتظر پی آب 

 از تشنگی ریزد زدیده خوناب 

 فریاد طفلان می برد زدل تاب 

 چون صامت اندر این عزا ، ابوالفضل 

 ای باوفاابواالفضل ، صاحب لوا ابوالفضل 

 ای باوفاابواالفضل ، نیکو لقا ابوالفضل

 

 ) صامت ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل سیزدهم:

 شب عاشورا
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 جایی ()هفت ه 86نوحه 

 شب عاشورا 

 ای دشت بلا امشب ، اسراری به دل داری 

 گویا که نخواهی کرد ، فردا تو وفاداری 

 آمد شب عاشورا ، یا فاطمهُ الزهرا

 مهمان عزیز داری ای دشت بلا امشب ،  

 چون سبط پیمبر را ، گوهر تو به بر داری 

 آمد شب عاشورا ، یا فاطمهُ الزهرا

 لم شده است نالان ای دشت بلا بین که ، عا

 چون زادۀ زهرا را ، فردا بکشی عطشان 

 آمد شب عاشورا ، یا فاطمهُ الزهرا

 ای دشت بلا یاری ، کن تو به شه خسته 

 فردا که رود میدان ، در خون شود او غلطان 

 آمد شب عاشورا ، یا فاطمهُ الزهرا

 ای دشت بلا رحمی ، بر زینب محزون کن 

 مادر دلخون کن فردا به رباب فکری ، آن 

 آمد شب عاشورا ، یا فاطمهُ الزهرا
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 ای دشت بلا امشب ، خوش خفته بوَد اصغر 

 پرپر مَکُنش فردا ، با او تو مدارا کن 

 آمد شب عاشورا ، یا فاطمهُ الزهرا

 ند در غم ای دشت بلا امشب ، این جمع بُود

 ند آگه ، فردا بشود ماتم گویا که بُود

 اطمهُ الزهراآمد شب عاشورا ، یا ف
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 )هشت هجایی ( 87نوحه 

 شب عاشورا 

 امشب زمین و آسمان ، کرِّوبیان و قدُسیان 

 در سوگ ثاراللِّهیان ، ذکر زبانِ حالشان 

 نّا معََکیتنا کُیا لَ

 یا ایها الاهل العزا ، امشب به یاد شهدا 

 خون از بصر جاری کنید ، در محفل خون خدا 

 ا معََکیا لَیتنا کُنّ

 امشب نوای عاشقان ، شورانده است خیل ملک 

 فردا صدای واشهیدا می رود تا نُه فلک 

 یا لَیتنا کُنّا معََک

 امشب به گهواره گُلِ ، سرخش بخواباند رباب 

 فردا دهد دشمن بر او ، تیر سه شعبه جای آب 

 یا لَیتنا کُنّا معََک

 امشب یتیم مجتبی ، شور شهادت در سرش 

 میدان بلا ، قالوا بلی ذکر لبش  فردا به

 یا لَیتنا کُنّا معََک
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 امشب چه غم دارد حرم ، میر سپهداری بوَد 

 فردا حرم در سوگ او ، گرم عزاداری شود 

 یا لَیتنا کُنّا معََک

 امشب وداع آخر است ، بین حسین و خواهرش 

 فردا به جای فاطمه ، بوسد گلوی اطهرش 

 یا لَیتنا کُنّا معََک

 

 علی امینی ( )
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 ترکیب سیزده و شش و پنج هجایی ( ) 88نوحه 

 شب عاشورا 

 امشب شب انا الیه راجعون است 

 فردا زمین کربلا دریای خون است 

 حسین و عبادت     حسین و شهادت 

 بقیت الله ، آجرک الله 

 امشب شب راز و نیاز عاشقان است 

 فردا سر فرزند زهرا بر سنان است 

 شود از جفا     دست و سرها جدا می 

 بقیت الله ، آجرک الله 

 امشب حسین است و شهادت آرزویش 

 فردا بریزد بر زمین خون گلویش 

 در میان گودال     می زند پر و بال 

 بقیت الله ، آجرک الله 

 امشب سکینه رنگ از رویش پریده 

 فردا زند بوسه به رگهای بریده 

 زیانه دور از آشیانه     زیر تا

 بقیت الله ، آجرک الله 
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 امشب حریم فاطمه عباس دارد 

 فردا سکینه سر به صحرا می گذارد 

 شعله اش بر جگر     در عزای پدر 

 بقیت الله ، آجرک الله 

 امشب شود تقدیم دین هست اباالفضل 

 فردا جدا گردد زتن دست اباالفضل

 شود درعلقمه     زائرش فاطمه 

 لله بقیت الله ، آجرک ا

 امشب علی اکبر به سجده سر گذارد 

 فردا به دشت کربلا جان می سپارد

 م بابا ششود ارباً اربا     پیش چ

 بقیت الله ، آجرک الله 

 امشب به اکبر می کند بابا نظاره 

 فردا شود جسم شریفش پاره پاره 

 فرق آن مقتدا     گردد از هم جدا 

 بقیت الله ، آجرک الله 

 نۀ ششماهه دارد امشب حرم یک تش

 فردا سر دست پدر جان می سپارد 
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 بهر یک جرعه آب     گردد از خون خضاب 

 بقیت الله ، آجرک الله 

 امشب کند در خیمه ها قاسم عبادت 

 فردا رود تنها به میدان شهادت 

 دل به قتلگاهش     بر عمو نگاهش 

 بقیت الله ، آجرک الله 

 امشب دعا خواند لب عطشان زینب 

 دا شود نقش زمین قرآن زینب فر

 کنار قتگاه     کند زهرا نگاه 

 بقیت الله ، آجرک الله 

 امشب کند در خیمه زینب بی قراری 

 فردا کند در مقتل خون سوگواری 

 یا امام زمان     الامان الامان 

 بقیت الله ، آجرک الله 

 امشب پیمبر اشک ریزد از دو عینش 

 ش فردا بشوید صورت از خون حسین

 حضرت فاطمه     دارد این زمزمه 

 )میثم(           بقیت الله ، آجرک الله                       



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

192 

 

 

 هجایی (چهار ) ترکیب شش و  89نوحه 

 شب عاشورا 

 امشبی را حسین ، به خیمه مهمان بوَد  

 آخر عمر سالار شهیدان بوَد 

 خونجگر زینبش     ذکر زیر لبش 

   واحسینا  واحسینا    

 آخرین شب بوَد ، ز عمر گلهای عشق 

 نامۀ عاشقان ، رسد به امضای عشق 

 در نماز و دعا     شمع آل عبا 

 واحسینا  واحسینا      

 اصغر امشب بوَد ، گهی به گهواره خواب 

 گه زند دست و پا ، به روی دست رباب 

 چون که فردا ز تیر     می خورد آب و شیر 

 واحسینا  واحسینا  

 آخر شب ، عمر شهیدان بوَد  امشب

 ماه روی حسین ، شمع شهیدان بوَد

 الوداع امشب است     خونجگر زینب است 

 واحسینا  واحسینا      
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 حرمِ فاطمی  ب آسوده باشدامش

  پاسبانی کند ماه بنی هاشمی

 چون که فردا شود    کشته سقا شود 

 واحسینا  واحسینا      
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هفت هجایی ( ) 19نوحه   

 شب عاشورا 

 امشب از حرم بوی یاس ولاله می آید

 صوت عاشقان یار اشک و ناله می آید

 امشبی فقط زینب بنگرد حیسنش را

فردا چون سر از تن پاکش می شود جدا  

ن خود زینبسیوداع امشب باح می کند  

 امشب عاشقان حق تاسپیده بیدارند

 از جمال وجه الله دیده بر نمی دارند

 چشم عاشقان امشب تاسپیده بیداراست

زهرا شمع جمع یاران است نور دیدۀ  

 می کند وداع امشب باحسین خود زینب

 امشب از حرم آید نغمه های روحانی

اشک و آه پنهانی عاشقان همه دارند  

وساز امشب درحرم شدنداصحاب گرم سوز  

 راز دل همه گویند در صف نماز امشب

دزینبوداع امشب باحسین خو می کند  
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 می رود حسین آخر سوی حق به مهمانی

 زینب از قفای او می کند دعا خوانی

 من اسیر هجرانم ای حسین حسین جانم

 می روی برادر جان می بری ز من جانم 

ن خود زینبسیوداع امشب باح می کند  

 از حرم سوی میدان می روی برادر جان 

 لحظه ای توقف کن تا که آورم قرآن 

ه من فقط تو را دارمای برادر آهست  

 تا وصیت مادر این زمان بجا آرم 

ن خود زینبسیوداع امشب باح می کند  

 ای مسافر عاشق کم نما شتابت را 

 رخصتی که تا گیرم یا اخا رکابت را

 ای که قصد کوچیدن از کنار ما داری

 درمیان دشمن ها بی کسی و بی یاری

ن خود زینبسیوداع امشب باح می کند  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 فصل چهاردهم:

 روزعاشورا
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هشت هجایی ( ) 19نوحه   

 زبانحال سیدالشهدا )ع( در روز عاشورا

یاری ندارم بارالها بارالها من دگر  

روی خاک غربت می گذارمه ب را صورت خود  

  اکبرم کو اصغرم کو لاله های احمرم کو

 لاله هایم لاله هایم یک به یک گردیده پرپر

صنوبر و یک طرف سرو یک طرف افتاده یاس و  

  و لاله های احمرم کواکبرم کو اصغرم ک

بان باغبان باغ غارت گشته ام منباغ  

 بین گلها بین گلهای به خون آغشته ام من 

  اکبرم کو اصغرم کو لاله های احمرم کو

گلچین د نه تنها لاله هایم پرپراز بیدادش  

 گشته حتی غنچه ی نشکفته من پرپر ازکین 

  اکبرم کو اصغرم کو لاله های احمرم کو

ن غریبم در غریبی بی نصیبممن غریبم م  

 در سرم نیست درسرم نیست غیر سودای حبیبم

 اکبرم کو اصغرم کو لاله های احمرم کو

 ) محسن حافظی (
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ترکیب دوازه و نه هجایی ( ) 92نوحه   

 زبانحال سیدالشهدا )ع( در روز عاشورا

 اگر دخترم می خورد تازیانه

 اگر آتش از خیمه گیرد زبانه

نم از تن در آیدار اگر جابه کرِّ  

هم عاشقانه صدا می زنم بازُ  

  الهی الهی الهی  

 رضایم به هر چه تو خواهی

از تن سرم را  عدو گر جدا سازد  

 لگد مال اسبان کند پیکرم را 

 به خنجرگر انگشتم از تن ببرد

 به غارت برد دشمن انگشترم را

  الهی الهی الهی  

 رضایم به هر چه تو خواهی

م را اسیریعدو گر برد دختر  

گرد پیری  نشاند به رخسار او  

را ربانی امخدایا چه شادم که ق  

فرزند پیغمبرت می پذیری ز   
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  الهی الهی الهی  

 رضایم به هر چه تو خواهی

 جراحت اگر بر تنم بی شمار است

 اگر پیکرم مثل یک لاله زار است

مرا بارالها ملالی نباشد  

قرار استکه آئین پیغمبرم بر  

هی الهی الهی ال    

 رضایم به هر چه تو خواهی

نیزه ها می گذارماگر سر به سر  

 اگر بستری غیر صحرا ندارم

زمین گر بهارمخزان شد درین سر  

 اگر آتش افتاد بر لاله زارم

  الهی الهی الهی  

 رضایم به هر چه تو خواهی
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هفت هجایی ( ) 93نوحه   

روز عاشورامصیبت   

پیغمبر، نوگلان  خفته در میان خون  

جسمها همه بی سر ، دستها جدا از تن  

بی معین و بی یاور ، لی گریاندختر ع  

رفته بر فلک غوغا ، دشت کربلا لرزان  

کربلاو عاشورا ، صحنه ای غم انگیزاست  

در میانۀ میدان پر،رلاله های دین پ  

گشته از زمین جوشان ، خوِن عاشقان حق  

فلک گریان دیدۀ ، آسمان غبار آلود  

کبریشور محشر ،نمودارِ کربلا   

کربلاو عاشورا ، صحنه ای غم انگیزاست  

 کاروانیان نور، جان خود فدا کرده

عهد خود وفاکرده سالار، وانوکار میر  

خط انبیاء کرده ، زنده راه قرآن و  

نثارجان مولا، کرده امر حق اجرا با  

ا،کربلاو عاشور صحنه ای غم انگیزاست  
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همه خون بار صحنه ها ، ملال آور لحظه ها  

سروراحرارجسم  زیر نیزه و خنجر،  

جمله یاور وانصار ، در ره خدا داده  

سرنگون دراین صحرا ، رایت حسین بر خاک  

کربلاو عاشورا ، صحنه ای غم انگیزاست  

یکطرف علمدارش ، یکطرف حسین مقتول  

خواهر فداکارش ، یکطرف زند برسر  

انصارش و یاوران ، ۀخونندجّغرق لُ  

مانده در حرم تنها ، لی حقعابدین و  

کربلاو عاشورا ، صحنه ای غم انگیزاست  

عاشقان بخون غلطان ، تفتیده زمینِ بر  

جسم ها همه عریان ، به روی خاک نعشها  

حامیان دین قربان ، نای عشق دوستدر مِ  

اوج شدت گرما ، سوزان و آفتابِ  

کربلاو عاشورا ، صحنه ای غم انگیزاست  

زآتش آکنده شد،  ق عصمترادَچون سُ  

 کودکان زهرا در، هر طرف پراکنده

، چون همای بالنده بانویی سراسیمه  
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، کودکان بی بابا جمع آوری میکرد  

کربلاو عاشورا ، صحنه ای غم انگیزاست  

قلبها هراسان بود ،از هیاهوی اعدا   

، هر طرف نمایان بود وحشت قیامت از  

رشک ماه تابان بود ، دختری که رخسارش  

برده کافری یغما ، ره اش باگوشگوشوا  

کربلاو عاشورا ، صحنه ای غم انگیزاست  

زیور زنان بردند ، جمعی از ستمکاران  

ردندتازیانه آز ، با ران جسم کودکا  

ظالمانه افسردند ، عالم امکان قلب  

زین مصیبت عظمی ، ه فلک گریانچشم نُ  

کربلاو عاشورا ، صحنه ای غم انگیزاست  

لرزه برزمین افتاد ، و ناله در سماوات  

سجاد اشک دیدۀ ، ناله زینب آه وز  

ای معلمی فریاد ، آن دوتن چه میدیدند  

آفتاب دین پیدا ، خون چکان سر نیزه  

کربلاو عاشورا ، صحنه ای غم انگیزاست  

 ) حبیب الله معلمی (
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یازده هجایی ( ) 94نوحه   

 وداع ام المصائب با سید الشهدا )ع( 

گهداربرادر مرکبت یکدم ن  

 که باشد خواهرت مشتاق دیدار

 ترا بینم برای آخرین بار

 حسین قهرمان آهسته تر رو

 انیس بیکسان آهسته تر رو 

 امیر کاروان آهسته تر رو

 به بین خیمه ها غوغا بلند است

بلند است خروش آه و واویلا  

 صدای العطش زآنجا بلند است

 یتیمان در فغان آهسته تر رو

تر رو انیس بیکسان آهسته   

 امیر کاروان آهسته تر رو

 در این وادی شدی جان برادر

یاور و غریب و بیکس و بی یار  

 محبت کن به این غمدیده خواهر

یا آرام جان آهسته تر رواَ  
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 انیس بیکسان آهسته تر رو 

 امیر کاروان آهسته تر رو

 همه اصحاب وانصارت برادر

پردر این صحرا چو گل گشتند پر  

بعد ازتو دیگر چه سازد خواهرت  

یا جان جهان آهسته تر رواَ  

 انیس بیکسان آهسته تر رو 

 امیر کاروان آهسته تر رو

 علمدارت ز تن دستش جدا شد

 علی اکبر شهید اشقیا شد

 دل زینب به حسرت مبتلا شد

 شدم بی خانمان آهسته تر رو

 انیس بیکسان آهسته تر رو 

 امیر کاروان آهسته تر رو

یده گریانرباب از داغ اصغر د  

 میان خیمه با حال پریشان

عطشان و بی شیر بیاد اصغرِ  

 زچشمش خون روان آهسته تر رو
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 انیس بیکسان آهسته تر رو 

 امیر کاروان آهسته تر رو

بین نور دو چشمانت سکینهب  

ند گاهی به سر گاهی به سینهزَ  

 بریزد در فراغت آن حزینه 

 سرشک از دیدگان آهسته تر رو

هسته تر رو انیس بیکسان آ  

 امیر کاروان آهسته تر رو

 همه آلاله ها پژمرده گشته

 همه گل غنچه ها افسرده گشته

ده گشتهردل اهل حرم آز  

 معلم نوحه خوان آهسته تر رو

 انیس بیکسان آهسته تر رو 

 امیر کاروان آهسته تر رو

 

(حبیب الله معلمی)  

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

215 

 

 

ترکیب سیزده و یازده و هفت هجایی () 95نوحه   

ل امام حسین )ع( با حضرت زینب )س(زبانحا  

نازیرآفتاب گرم و سوزه ب  

سرم بمیدان فتاده جسم بی  

 زجور کوفیان نامسلمان

 در این منا منم ذبیح عطشان

 برادرت به دشت وصحراخفته

 حسینت اینجا خفته 

رابزن کنار زینب  نیزه شکسته ها  

 حسینت اینجا خفته

شتملاله کِ به بوستان عشق و  

ود درسرشتمخدا نهاده ب  

 به بیعت یزید سر نه هشتم

 ز خون بقای دین حق نوشتم

بین گلت میان گلهاخفتهب  

 حسینت اینجا خفته 

رابزن کنار زینب  نیزه شکسته ها  

 حسینت اینجا خفته
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 مقابل ستم قیام کردم

ی الدوام کردملَشکر خدا عَ  

م به احترام کردم ترک حر  

 قیام را بخون تمام کردم

دریا خفتهتشنه لبی کنار   

 حسینت اینجا خفته 

رابزن کنار زینب  نیزه شکسته ها  

 حسینت اینجا خفته

نهادم قدم به ارض کربلا  

اتحادم بانی انقلاب و  

 حماسه ساز صحنۀ جهادم

 جوهر عشق و روح عدل و دادم

 میان خون عزیز زهرا خفته

 حسینت اینجا خفته 

رابزن کنار زینب  نیزه شکسته ها  

 حسینت اینجا خفته
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 که میرود خبر دهد به زهرا

 که وجه حق فتاده روی صحرا

 ببین خزان رسیده نوگلت را

 بیا نما جراحتش مداوا

 حسین تو غریب و تنها خفته

 حسینت اینجا خفته 

رابزن کنار زینب  نیزه شکسته ها  

 حسینت اینجا خفته

 زتیغ کین بریده حنجر من 

 هزار پاره گشته پیکر من 

ر من به پیش دیدۀتوخواه  

نوک نی نظاره گر سر منه ب  

خفته به قتلگه روح مسیحا  

 حسینت اینجا خفته 

رابزن کنار زینب  نیزه شکسته ها  

 حسینت اینجا خفته
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سوی شام ویرانه وی تو چون برَ  

 همره تو قافلۀ اسیران

جان همه یتیمانجان تو و   

 نما پرستاری این عزیزان

 به خاک و خون حسین چه زیبا خفته

ت اینجا خفته حسین  

رابزن کنار زینب  نیزه شکسته ها  

 حسینت اینجا خفته

دل شکسته زین غم یابسوز اَ  

 بریز روز وشب سرشک ماتم

 معلمی در این مه محرم 

 بزن به سینه و بسر دمادم

 که غرقه خون حسین به صحرا خفته

 حسینت اینجا خفته 

رابزن کنار زینب  نیزه شکسته ها  

 حسینت اینجا خفته

 

بیب الله معلمی()ح  
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شش هجایی () 96نوحه   

 زبانحال امام حسین )ع( با حضرت زینب )س(

 سوی خیمه برگرد خواهر حزینم 

 تا به زیر خنجر ننگری چنینم

کز عطش نبینیزینب رو به خیمه   

 وقت جان سپردن آه آتشینم

 سوی خیمه برگردخواهر حزینم

که بهر قتلم دشمن ایستاده  رو  

یمینم ی ازو خول از یسار شمر  

مده به پهلونیزۀ سنان است کآ  

 سنگ بوالحنوق است خورده برجبینم

 سوی خیمه برگردخواهر حزینم

 رو که تا نبینی وقت جان سپردن

حزینم از لگد شکسته سینۀ  

سکینه با گر روی به خیمه گو تو  

 بی پدر تو گشتی دختر حزینه

 سوی خیمه برگردخواهر حزینم
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ن بودقسمت من و تو از ازل چنی  

وی به شام و من به خون نشینمتو رَ  

 تو اسیر شام و من شهید کوفه

ازآن به ناله من از این غمینم تو  

 سوی خیمه برگردخواهر حزینم

 من کشم در آغوش نعش اکبرم را

 تو برو به خیمه نزد عابدینم

سعد نال چون رعد نزد زادۀتو مَ  

 من ز خنجر شمر با اجل قرینم

حزینمسوی خیمه برگردخواهر   

حدم را بی  رو که تا نبینی زخم   

قدر نمانده عمر نازنیمآن  

  نی مراست و این دل بینم آن چنانت

 نی تو راست طاقت بینی این چنینم 

 سوی خیمه برگردخواهر حزینم
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 یا بپوش دیده تا مرا نبینی 

 یا برو به خیمه تا تورا نبینم 

 اندر این بیایبان گر بمانم امشب 

د دست نازنینم ساربان ببرِّ  

 سوی خیمه برگردخواهر حزینم

 رو که تا نبینی شام و آن اسیری 

 مجلس یزید و چوب خیزرانم 

 رو که تا نبینی شام و آن خرابه

 ماتم دگر را بهر دخترانم 

 سوی خیمه برگردخواهر حزینم

 گه میان طشتم نزد زادۀ هند

 گه به دست عدوان همچو مه عیانم 

زینمسوی خیمه برگردخواهر ح  
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ده هجایی ( ) 97نوحه   

 وداع ام المصائب با سیدالشهدا )ع(

 کربلا شده دشت خون یارب

 می کند وداع با حسین زینب

 می رود حسین سوی قربانگاه

 وامحمدا یارسول الله

روی اوزینب آمده رو ب  

او یبوسه می زند بر گلو  

 خونفشان بود چشم آل الله

 وامحمدا یارسول الله

سین قدری آهستهای ح مهلاً  

 چون سکینه ات ره به تو بسته

و آهش را کن نظاره این سوز  

غرقه بوسه کن روی ماهش را   

 اشک او شده بر تو سد راه

 وامحمدا یارسول الله
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میداناین لحظه ای مرو سوی   

 گیرم ای حسین بر سرت قرآن

 جان خواهرت می رسد برلب

 بی تو یا اخا چه کند زینب

اشک و آهاین دل من و موج   

 وامحمدا یارسول الله

 این وصیت مادرت باشد

 کهنه پیرهن در برت باشد 

حشتر این دشت پر وبلکه اند  

هن تو نشود غارتپیر  

 ای امید زهرا سلام الله

 وامحمدا یارسول الله

زهرا ای جگر گوشۀ مهلاً  

 آهسته برو سوی این صحرا

 تا کنی وداع به حرم برگرد

 بهر دیدن اصغرم برگرد

امید زهرا سلام اللهای   

 وامحمدا یارسول الله
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ده هجایی ( ) 98نوحه   

 وداع امام حسین )ع( با حضرت سکینه )س(

 شه سوی میدان بی امان می رفت

 نو گلان تشنه باغبان می رفت

، یا اَبَ العطشان یااَبَ المظلوم  

 دختری آمد راه میدان بست

 آیه ای راه روح قرآن بست

بَ العطشان، یا اَ یااَبَ المظلوم  

 من گلی هستم ازگلستانت

 غنچه را بنشان روی دامانت

، یا اَبَ العطشان یااَبَ المظلوم  

 لشکرت ازم هم از چه پاشیده

 هرکسی رفته برنگردیده

، یا اَبَ العطشان یااَبَ المظلوم  

 از وداعی که درحرم کردی 

 شد به من ثابت برنمی گردی

، یا اَبَ العطشان یااَبَ المظلوم  
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 تو مجسم کن روی نیلی را

 بوسه باران کن جای سیلی را

، یا اَبَ العطشان یااَبَ المظلوم  

 ) علی انسانی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

216 

 

 

پنج هجایی ( ) 99نوحه   

 زبانحال حضرت زینب با حضرت فاطمه )س(

 مادرم بیا دشت کربلا

خدا گر، جلوۀهر طرف نِ  

درصف بلا ، خیل عاشقان  

 در طواف خونِ خدا بیا

اطمه بیادشت کربلاف  

حاجیان حق  ، کر بلائیان  

منا عرصۀ ، دشت نینوا  

، آن دگر دو دست آن یکی سرش  

، در ره خدا هدیه می کنند  

 فاطمه بیادشت کربلا

پهلویت شکست ، آنکه مادرم  

پهلوی مرا  ، بین شکسته است  

تورا آتشی که سوخت ، خانۀ  

، بین خیمه ها شعله میزند  

 فاطمه بیادشت کربلا
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وداع لحظۀ مادرم نگر،  

رباب خنده ی علی، گریۀ  

اصغرت شده محسن دگر،  

 مقتل پسر ، روی دست باب

 فاطمه بیادشت کربلا

قاسم جوان ، رمبدربرا  

، پاره پاره تن غرقه خون بدن  

م از، پور مجتبیشد مجسّ  

حسنطشت پر زخون، در برِ  

 فاطمه بیادشت کربلا

مادرم بیا ، مادرم بیا  

قان شده، عاش روز وصلت  

تاج انجمن ، حسن کودک  

، عارفان شده شمع جمع این  

 فاطمه بیادشت کربلا
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 مادرم ببین،نعش اکبرت

نجل مرتضی ، به مصطفیش  

صورتش حسین رخ نهاده بر،  

، داغ مصطفی تازه کرده او  

 فاطمه بیادشت کربلا

، در برم شکست وامصیبتا  

، قامت حسین بغض در گلو  

ساقی حرم ، حیدر حسین  

، مقطوع الیدین رلب فراتب  

 فاطمه بیادشت کربلا

مقتل حسین ، مادرم بیا  

،کرده ام ادا بین وصیتت  

 بوسه من زدم ، بر رگ گلو

، شمر بی حیا جای خنجر  

 فاطمه بیادشت کربلا

(سید اقبال سجادی  )  
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شش هجایی ( ) 111نوحه   

 زبانحال حضرت زینب)س( با امام حسین )ع(

می کنم تشو قتلگه را به اشک ، شس  

 در یم خون تو را ، جستجو می کنم 

 یاحسین یاحسین

یزه ها یک طرف ، سنگ ها یک طرف ن  

 من گلی گم شده ، دادم اینجا زکف 

 یاحسین یاحسین

ناقه هارامران ، ساربان ، ساربان  

یا در اینجا بمان ، یا مرا وا گذار  

 یاحسین یاحسین

ای ماه من گو،بر  خیزو با قاتلت  

ته ای ، دخترم را مزنتو مرا کش  

 یاحسین یاحسین

وانه زدهای گل داغت از، دل ج  

تازیانه زده ، کی پدر کشته را  

 یاحسین یاحسین
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، ماه من روی خاک آه من بر فلک  

نجر چاک چاک، از ح بوسه می گیرم  

 یاحسین یاحسین

غرقه خون می کنم ، اشک کربلا را ز  

 گیسو از خون تو ، لاله گون می کنم

یاحسینیاحسین   

 

 )میثم(
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ده هجایی ( ) 111نوحه   

 مصیبت روز عاشورا

 صد پاره تنی عریان بدنی

پر در چمنی چون لالۀ پر  

کفنی هم غرق به خون هم بی  

 همه ارض و سما زند این صلا

 قُتِلَ الحسُین به کربلا

 ذُبِحَ العَطشان به نینوا

 به فدای لب عطشان تو

 به فدای تن عریان تو

مچمو مه تابان تو رخ ه  

 به جبینت که ؟زده سنگ بلا

 قُتِلَ الحسُین به کربلا

 ذُبِحَ العَطشان به نینوا

 بدنت شده مثل پیرهنت

ها کفنت و خاک بیابان گرد  

بدنت مُصحَف کل انبیاء  

اهل ولا قتلگاهت کعبۀ  
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 قُتِلَ الحسُین به کربلا

 ذُبِحَ العَطشان به نینوا

ویندهمه راه وصال تو را پ  

س تو خدا بویندمه از نفَه  

 قطرات خون تو می گویند

ی الاعلاءسبحان ربّ  

 قُتِلَ الحسُین به کربلا

 ذُبِحَ العَطشان به نینوا

 عوض رخت ای مه برج ولا

مبه بریده گلوی تو بوسه زد  

یک دممن که از تو جدا نشدم   

 شده ام به فراق تو مبتلا

 قُتِلَ الحسُین به کربلا

نینواذُبِحَ العَطشان به   

نم تنها زغمت واله منه   

 داغ تو گشته نقش هر لاله

 تیغ شمردون می زند ناله

ابِحَ العَطشان به نینوذُ  
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 قُتِلَ الحسُین به کربلا

 ذُبِحَ العَطشان به نینوا

دور سرم گشته سر تو تا  

لم گشتهی اَسینه ام دریا  

 عاقبت با این قد خم گشته

 غم پنهانم شده برملا

به کربلاقُتِلَ الحسُین   

 ذُبِحَ العَطشان به نینوا

 

 )میثم( 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل پانزدهم:

 شام غریبان
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هشت هجایی ( ) 112نوحه   

 زبانحال حضرت سکینه )س( در شام غریبان

امان ازدرد تنهایی ، بگو عمه چه شد بابا  

سر آهوی صحرایی ، که تا دستی کشد امشب  

 شب شام غریبان است

 چرا بابا نمی آیی

من ، کشد دستی به موی نمی آید نمی آید  

، به روی من به روی من زند لبخند دلجویش  

 شب شام غریبان است

 چرا بابا نمی آیی

ها از دل گشایم عقده ، اگر آید اگر آید  
به هر وادی به هر منزل ، در آغوشش روم خندان  

 شب شام غریبان است

 چرا بابا نمی آیی

، تمام غصه سر می شد تبسم تا که می زد او  

ر می شد سحر می شد، سح شب تاریک من با او  

 شب شام غریبان است

 چرا بابا نمی آیی
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 خلیده در دلم خاری ، کجا انگشت دلداری

 کشد از پای دل خارم ، کند یک لحظه غمخواری

 شب شام غریبان است

 چرا بابا نمی آیی

صدای گریه ی اصغر ، هنوزم مانده در خاطر  

، شکسته حالی مادر شکسته قلبی بابا  

تشب شام غریبان اس  

 چرا بابا نمی آیی

 هنوزم مانده در خاطر، حرم می سوخت درآتش

 فضا آتش زمین آتش، به دل آتش جگر آتش

 شب شام غریبان است

 چرا بابا نمی آیی

عمو آمد، که بابا بی  فراموشم نمی گردد  

نشسته در گلو آمد ، شکسته قامت وبغضش  

 شب شام غریبان است

 چرا بابا نمی آیی
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مه ، برایت غمگسار مندلم می سوزد ای ع  

یار من و ها، شدی غمخوار یبتصکه با کوه م  

 شب شام غریبان است

 چرا بابا نمی آیی

 

 ) محمد رضا سنگری (
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ترکیب یازده و هفت هجایی ( ) 113نوحه   

 زبانحال حضرت زینب )س( در شام غریبان

من امشب بیا بابا به همراه  

 نوازش کن یتیمان 

عالم تاب زینب بتاب ای ماه  

 در این شام غریبان

 بیا باباعلی جان

 نوازش کن یتیمان

 الا ای آنکه می بردی شبانه

 به دوشت نان و خرما بی نشانه

 زده غم در دل ما آشیانه

 بیا باباعلی جان

 نوازش کن یتیمان

اینان آشنایند ، مپوشان چهره  

 مصیبت دیدگان کربلایند

 یتیمان حسین سرجدایند

جان بیا باباعلی  

 نوازش کن یتیمان
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دوا باش بیا امشب به زخم ما  

خدا باشدر این طوفان غمها نا  

گشا باشدر این دشت بلا خیبر  

 بیا باباعلی جان

 نوازش کن یتیمان

 منم زینب غریبی ناله اندوز

 بیا ای صاحب تیغ ستم سوز

 در این شام غریبان رخ بیافروز

 بیا باباعلی جان

 نوازش کن یتیمان

  یک باغ درد استزمین کربلا

آه سرد است پر از گلهای اشک و  

 سپاه غصه با دل در نبرد است

 بیا باباعلی جان

 نوازش کن یتیمان
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د جو علی ای صاحب دست مد  

 بیا بنشان یتیمان روی زانو

ابرو صبا باش و گره واکن ز  

 بیا باباعلی جان

 نوازش کن یتیمان

 ندارم از گل شادی نصیبی

ز غریبیو آتش و سو تغم اس  

 چه دشوار است در اینجا دل شکیبی

 بیا باباعلی جان

 نوازش کن یتیمان

 )حسین بادروج (
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ترکیبی ده و هشت هجایی ( ) 114نوحه   

 مصیبت شام غریبان

 یک طرف دلها پریشان

 بی کفن جسم شهیدان

 یک طرف شام تار غریبان

روزانشان خیمه های ف شمع  

 بارالهابه خون شهیدان

شام تار غریبان کن سحر  

 یک طرف اجساد عریان

 مانده در صحرای سوزان

یک طرف در طواف شهیدان   

 زینب و گمشده یوسف آن

 بارالهابه خون شهیدان

 کن سحر شام تار غریبان

 یک طرف گهواره خالی

مادر بشکسته حالی   

 یک طرف بر لبش ذکر یارب

 در فراق علی سوزد امشب
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 بارالهابه خون شهیدان

م تار غریبانکن سحر شا  

 یک طرف نیزه شکسته

 بر تن مولا نشسته

واحسینایک طرف نالۀ   

 می رسد بر فلک واشهیدا

 بارالهابه خون شهیدان

 کن سحر شام تار غریبان

 یک طرف سقای طفلان

 خیمه های بی نگهبان

 یک طرف لاله گون نعش عباس

 می رسد بوی عطرگل یاس

 بارالهابه خون شهیدان

انکن سحر شام تار غریب  
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 یک طرف خار مغیلان

پای طفلان می نوازد  

نی رأس یارانی یک طرف رو  

 پیش چشم یتیمان گریان

 بارالهابه خون شهیدان

 کن سحر شام تار غریبان

 

 )علی امینی (
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هشت هجایی (ترکیب ده و نه و   ) 115نوحه   

 زبانحال حضرت زینب )س( با امام حسین )ع(

 ای زینت دوش احمد 

یان ز چه روی خاکی؟عر  

 من زنده کنار گودال

 تو با بدن صد چاکی

 سرتا قدم از زخم کاری

سالم نداری یک نقطۀ  

 مظلوم حسینم مظلوم حسینم

 تو بر روی خاک افتادی

 من همسفرم با دشمن

 خون جگرم در سینه

 اشک بصرم در دامن

و من اسیرم تویی شهید  

 الهی از غمت بمیرم

 مظلوم حسینم مظلوم حسینم
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زینب سنگ لب بام از  

 آب دم خنجر ازتو

دردی لیلا با من هم  

 نعش علی اکبرازتو

 دعای تو پشت پناهم

نی کند نگاهم سرت ز  

 مظلوم حسینم مظلوم حسینم

گریان داریم ما دیدۀ  

 ما حال پریشان داریم

 هم مغرب خونین داریم

 هم شام غریبان داریم

خولی کوه طور است خانۀ  

تقرآن زهرا درتنور اس  

 مظلوم حسینم مظلوم حسینم

 امشب به کنار گودال 

 زهرا و علی مهمان اند

 هم دور بدن می گردند

 هم روضه سر می خوانند
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 فاطمه می ریزدگل یاس

 با گریه بر پیکر عباس

 مظلوم حسینم مظلوم حسینم

 افتاده به خاک گودال 

 یک نعش ز هم پاشیده

  یک گم گشته کنار او

انگشت جدا گریده   

رش کجا نهان استانگشت  

 گویا به دست ساربان است

 مظلوم حسینم مظلوم حسینم

 زینب زلفش افتاده

بس به بیابان گشته از  

 یک دسته گلش زیر خار

 جان داده و پنهان گشته

 از بس که زینب گشته خسته

 نماز شب خوانده نشسته

 مظلوم حسینم مظلوم حسینم

 ) میثم (
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هفت هجایی ( ) 116نوحه   

ت زینب )س( در شام غریبانزبانحال حضر  

، نه کفن دارد در بر تن دارد، نه سری بر  

گل یاس پیغمبر ، به یم خون افتاده  

، نه دگر اکبر دارد اسالفضل العبنه ابو  

که حسینت راکشتند ، چه کند زینب تنها  

 بیا ای مادر زهرا

 که حسینت را کشتند

خاکش بسپارمه که ب ، نه مرا صبر و طاقت  

، به بیابان بگذارم ش رانه توانم جسم  

، که زجانم بیزارم دلم از غم افسرده  

، که حسینت را کشتند شده ام سیر از دنیا  

 بیا ای مادر زهرا

 که حسینت را کشتند

یم خون افتادهه ، ب بدنش بی سر عریان  

، همه هستی را داده پی احیای قرآن  

زمصیبت نهاده ، داغی بنبدل زی  

نت راکشتندبه میان این صحرا ، که حسی  
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 بیا ای مادر زهرا

 که حسینت را کشتند

، به بیابان سوزان لب عطشان شد مقتول  

، تن صد چاک عریان چه کند زینب با این  

سنان و نی پنهان که شده در زیر تیغ و  

، که حسینت را کشتند گَه ظهر عاشورا  

 بیا ای مادر زهرا

 که حسینت را کشتند

گر ، به میان خون بن بدن فرزندت را  

که چوگل گشته پرپر ، ز حسینت کن دیدار  

نظری کن ای مادر ، تو بیا در این وادی  

کن پیدا ، که حسینت را کشتند گل خود را  

 بیا ای مادر زهرا

 که حسینت را کشتند

سم اسبان شد پامال  تن صد چاکش زیر،  

مصیبتها چون دالز ، م گشتهالف قدّ  

مالدل زینب مالا ، شده از اندوه و غم  

، که حسینت را کشتند فرسا داغ جان م وغ  
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 بیا ای مادر زهرا

 که حسینت را کشتند

بارد زسما خون می ،  عزای این مظلومه ب  

بارد ، همه جا خون می ز دل سنگ صحرا  

بارد ز دو چشمم ای مادر، به عزا خون می  

که حسینت را کشتند ، م از پادگر افتاد  

 بیا ای مادر زهرا

 که حسینت را کشتند

 

 ) حبیب الله معلمی (

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 فصل شانزدهم:

 ازکربلا تا شام
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ترکیب چهارده و سیزده هجایی ( ) 117نوحه   

 زبانحال حضرت زینب )س( هنگام کوچ

 یا علی کن نظری بر جگر سوخته ام

 آتش از داغ شهیدان به دل افروخته ام

 دیده بر نعش عزیزان خدا دوخته ام

از این مکان می رود بی حسین دخترت   

 یاعلی کن مددی 

می رودکاروان   

کن گذری یاعلی جانب صحرای بلا  

 به شهیدان صف کرببلا کن نظری

 تا سر نیزه سر ناطق قرآن نگری

 زینب غمزده با کودکان می رود

 یاعلی کن مددی 

 کاروان می رود

خونین دارمیا علی دشت پر از لالۀ   

 دیده از خون دل سوخته رنگین دارم

ه ها از ستم قوم بد آئین دارمشکو  

ی تو بی باغبان می روددسته گلها  
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 یاعلی کن مددی 

 کاروان می رود

 یا علی دامن این دشت پر از لاله ببین

اهل حرم را همه پر ژاله ببین دیدۀ  

 صحنه ای غرق غم و ولوله و ناله ببین

 آه اطفال تو بر آسمان می رود

 یاعلی کن مددی 

 کاروان می رود

 این گل خفته به خون تو حسین است حسین

سنین است حسین شمشیر و کشتۀ تشنه لب  

و فروغ حرمین است حسین هر تابانمِ  

او با فغان می رود از برش خواهر  

 یاعلی کن مددی 

 کاروان می رود

 یا علی با همه این درد فراوان چه کنم؟

 با تن بی کفن خفته به میدان چه کنم؟

 با غم تشنگی وناله طفلان چه کنم؟

 اهل بیتت همه با کوفیان می رود
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 یاعلی کن مددی 

 کاروان می رود

م از همه جا می باردیا علی گردِ اَل  

ببلا می باردز فلک خون به صف کر  

 چشم بیدار حبیب اشک عزا می بارد

فلک نالۀ آن ناتوان می روده ب   

 یاعلی کن مددی 

 کاروان می رود

 

 ) حبیب الله معلمی (
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هشت هجایی ( ) 118نوحه   

س( زبانحال حضرت زینب )  

 حسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوانی 

 مگر حال دل زینب برادر جان نمی دانی 

 حسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوانی 

تفتیده خیزد آه و فریادم ز سوز سینۀ  

برد بادم ر سو میه چو گلبرگ خزان دیده به  

در یادم نظر هر جا در این صحرا کنم هستی تو  

اشد هیچ پایانینب زینب راغم و اندوه   

 حسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوانی 

 مجسم می نمایم ظهر عاشورای خونبارت

ناله های مادر زارت و سر از تن جدا  

دست علمدارت گهی یاد آیدم زان نعش بی   

 گه از اطفال عطشانت در آن حال پریشانی

 حسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوانی 

موزونت م قدّگهی گردد مجسم پیش روی  

افتاده در خونت  ۀزمانی پیکر صد پار  

افزونتگهی در آفتاب و زخمهای از حد   
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 تو شمس عالمینی از چه رو بر خاک سوزانی

 حسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوانی 

میدان در آن لحظه که بودی غرقه خون در صحنۀ  

ش سوزانعدو زد بر خیام اهلبیتت آت  

ویدم در پی طفلاند سراسیمه به صحرا می  

 فلک باران خون بارید و بر پا بود طوفانی

 حسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوانی 

اک بردارمنشد فرصت حسین جسم ترا از خ  

 و یا آن پیکر مجروح را بر خاک بسپارم

 بر روی نعش تو بر سر زنم تا جان به تن دارم

 جداکردند زینب را زتو با قلب سوزانی

خاموشی چرا قرآن نمی خوانیحسینم از چه   

میبردند طفلانت برهنه پا به روی خار  

سوی کوفه و شام مصیبت نو نهالانته ب  

 ز روی نیزه ناظر بر اسیران بود چشمانت 

میدادی نگهبانی هم به آل اللهدر آنجا   

 حسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوانی 

 



   *** کربلا ، حسین )علیه السلّام( آمد ***        

244 

 

 

 به هنگام اسارت در کنار کودکان بودم

زنان بودم یتیمان و یران وپرستار اس  

 گرفتار هجوم تیر طعن دشمنان بودم

 نبود این بار سنگین در توان هیچ انسانی 

 حسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوانی 

گردن عابدینت راه غل و زنجیر افکنده ب  

اطفال حزینت را و به کعب نیزه آزردند   

رأس نازنیت را و به طشت زر چو بنهادند  

بر لب جانم از این نامسلمانی رسیده بود  

 حسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوانی 

 کنیزی خواستند ای وامصیبت دخترانت را

ت راانزدند آتش از این بیداد قلب خواهر  

گانت را ادند از جفا نو باوه د خرابه جای  

 درآنجا دخترت گردید خاموش از نوا خوانی 

نیحسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوا  
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دیدن روی تو بیرون شد چو جانش از بدن با  

 بسی دلها ز داغ عشق آن مظلومه پر خون شد 

این ماجرا بشیند و مجنون شد معلم صحنۀ  

 نباید خواست از مجنون موازین سخندانی

 حسینم از چه خاموشی چرا قرآن نمی خوانی 

 

 ) حبیب الله معلمی (
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هشت هجایی ( ) 119نوحه   

بانحال حضرت زینب )س( ز  

را ین صحرا گرفتاری ماا ترسم او بیند در  

را بنگرد در راه شام او پیکر آزاری ما  

را ری مااین صحراندارد تاب دلدا او در  

نورانیش را پیش روی ما نگیرید چهرۀ  

 نیزه داران!نیزه دارن!

 نیزه را بالا نگیرید

و پای دخترش را او مبادا بیند اینجا خار  

  بنگرد با روی نیلی خواهرش را دا یا مبا

 یا که از رخسار زینب برده ظالم معجرش را 

 روبروی زینب اینجا صورت اورا نگیرید

 نیزه داران!نیزه دارن!

 نیزه را بالا نگیرید

دانههمره ما باشد این طفل حزین ناز  

را می زند با تازیانه گر ببیند دشمن او  

 آتش غم میکشد در قلب این دختر زبانه

 روی نیزه پیش طفلی صورت بابا نگیرید
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 نیزه داران!نیزه دارن!

 نیزه را بالا نگیرید

رو زهرا نمی آید، دریغا شرمتان از حید  

را نمی شاید ، دریغا را و مولا م ماتاین س  

 خون مولا خاک صحرا را بیاراید، دریغا

زهرا نگیرید  سر پروردۀبر سر نیزه   

 نیزه داران!نیزه دارن!

بالا نگیرید نیزه را  

 گر ببیند دخترش را با سری و پای زخمی 

ولی با نای زخمی  می زند در سینه فریادی   

ین صحرای زخمی ا درکز سما خونابه می بارد    

این اختر سر شمس جهان آرا نگیرید پیش  

 نیزه داران!نیزه دارن!

 نیزه را بالا نگیرید

نیست؟ این سر نورانی آیا رأس پور مرتضا  

لگاه فرزند علی شیر خدا نیستنیزه منز  

پیغمبر ما را روا نیست  ها زادۀ این ستم  

بالا سر تفسیر طاها را نگیرید بی ادب  
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 نیزه داران!نیزه دارن!

 نیزه را بالا نگیرید

 نیزه طور است و حسین ابن علی موسی ابن عمران 

آن بالا حسین آیات قرانکاینچنین می خواند   

  این صحرا چه سوزاناین سر ببریده میخواند در 

س پاک وارث موسی نگیرید نوک نیزه رأ  

 نیزه داران!نیزه دارن!

 نیزه را بالا نگیرید

  

 ) ابراهیم سنائی (
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شش هجایی ( ) 111نوحه   

 توسل به چهارده معصوم

 بار الها به حق رسول خدا

خاتم انبیا اشرف اوصیا    

 بارالها به حق علیِِّ ولی 

رث انبیاساقی کوثر آن وا  

 الوداع الوداع ای شه کربلا 

 بارالها به خون دل فاطمه 

 دخت خیر البشر زوج شیر خدا 

 بارالها به حق حسن شاه دین 

 کشتۀ زهر کین حضرت مجتبی

 الوداع الوداع ای شه کربلا 
 بارالها به خون گلوی حسین 

 شاه تشنه لبان کشتۀ اشقیا

 حرمت جان نثاران کوی حسین 

ند خود را فداکز سعادت نمود  

 الوداع الوداع ای شه کربلا 
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 بارالها به حق امام اُمم

 عابد زار و بیمار غم مبتلا

 حق باقر شکافندۀ علم دین 

 حرمت صادق آن سرور مقتدا

 الوداع الوداع ای شه کربلا 
 بارالها به کاظم وصی نبی

 حق شاه غریب خراسان رضا

 بارالها به حق جواد و نقی 

ن دو ابن الرضاآن دوسبط نبی آ  

 الوداع الوداع ای شه کربلا 
 بارالها به غمخواری عسکری 

 حافظ ملت خاتم انبیا

 بارالها به حق امام زمان 

 مهدی منتظر خاتم الاوصیا

 الوداع الوداع ای شه کربلا 
 کن قبول ای خدای کریم از کرم 

 خدمت بندگان این دو ماه عزا 

 بانی و ذاکر و خادم وسینه زن 

با حسین کن به روز جزا حشرشان  
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